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تذکر: 
1- چنانچه نويســندگان محترم در به ثمر رســاندن مقاله از مؤسسه و يا سازمان، حمايت مالی 

دريافت كرده است، در صفحه اول مقاله در قسمت پی نوشت به آن اشاره نمايد.
2- چنانچه مقاله برگرفته از پايان نامه كارشناسی ارشد و رساله دكتری است، نويسندگان محترم 

در صفحه اول مقاله به آن اشاره نمايند. 
شرایط و ضوابط پذیرش و انتشار مقاله:

* مقالات ناظر به يافته  های جديد پژوهشی، نظريه يا روش جديد در حل مسائل )اعم از پژوهش  های 
بنيادی، كاربردی و...( باشد.

* مقالات قبلًا در نشريه يا مجموعه مقالات سمينارها چاپ نشده يا در دست بررسی و چاپ نباشد.
* مقاله در قالب حداكثر 7 هزار كلمه و در محيط word تنظيم شده باشد.

* معادل لاتين اسامی، مفاهيم و اصطلاحات مهم در پانوشت هر صفحه درج شود.
* ويراســتاری مقالات به عهده مؤلف بوده و لازم است به جديدترين روش، ويراستاری گردد. 
برای ارجاع به منابع در داخل متن به صورت )نام مؤلف، سال انتشار: شماره صفحه( و)نام مولف، 

سال انتشار، ج 1، ص 1(  عمل شود.
* فهرســت منابع در آخر مقاله بر حســب حروف الفبايی نام خانوادگی نويســنده و ســبك 

استنادی)APA(  به صورت ذيل تنظيم شود:

کتاب 
نام خانوادگی، نام)سال انتشار(. عنوان كتاب )با قلم ايتاليك(، نام و نام خانوادگی مترجم، محل نشر، 

ناشر، تعداد جلد، احياناً شماره جلد مورد استناد.

 مقاله
مقاله با یک نویسنده

- بنی اســدی، نازنين)1383(. مديريت مشــاركتی معلمان و ارتباط آن با رفتار جامعه مدنی دانش 
آموزان. روان شناسی و علوم تربيتی، 34)2(، 175-198.

-Fukugawa, N. (2022). Effects of the quality of science on the initial public offering of 
university spinoffs: evidence from Japan. Scientometrics, 127(8), 4439-4455.

مقاله با دو نویسنده
- شــجاعی، حسين، و ثقفيان، علی)1396(. تاثير شناخت تحولات تاريخی زبان عربی بر گستره ی 

پژوهش های ريشه شناسی. مطالعات قرآن و حديث ، 11)21(، 5-28.
-Haunschild, R., & Bornmann, L. (2022). Relevance of document types in the scores’ calcula-

tion of a specific field-normalized indicator: Are the scores strongly dependent on or nearly 
independent of the document type handling?. Scientometrics, 127(8), 4419-4438.

²راهنمای نویسندگان



مقاله با سه نویسنده
- وزيری، اسماعيل، نقشينه، نادر، و نوروزی چاكلی، عبدالرضا )1398(. موانع و چالش های اشتراك 

گذاری داده های پژوهشی. پژوهشنامه كتابداری و اطلاع رسانی، 9)2( .
-Vakkari, P., Chang, Y. W., & Järvelin, K. (2022). Largest contribution to LIS by external 

disciplines as measured by the characteristics of research articles. Scientometrics, 127(8), 
4499-4522.

مقاله با بیش از سه نویسنده
- رياحی نيا، نصرت، رحيمی، فروغ، لطيفی، معصومه، و الله بخشــيان، ليلی. )1394(. بررسی ميزان 
انطباق ربط سيستمی و ربط كاربرمدارانه در پايگاه های اطلاعاتی  Scholar Google–ISC-SID. تعامل 

انسان و اطلاعات، 2)1(، -1.
 -Wheeler, J., Pham, N. M., Arlitsch, K., & Shanks, J. D. (2022). Impact factions: assessing 

the citation impact of different types of open access repositories. Scientometrics, 127(8), 
4977-5003.

* ضروری است شناسه منحصر به فرد DoI يا DOR يا هر دو در انتهای ارجاعات هر مقاله به شرح 
زير درج گردد.

- رجب زاده، محســن، الهی، شعبان، حسن زاده، عليرضا، مهرآيين، محمد. )1401(. اينترنت اشيا در 
مديريت زنجيره تأمين:  مروری نظام مند با استفاده از رويكرد قيف پارادايمی. پژوهشنامه پردازش و 

. doi: 10.52547/jipm.37.1 . 59-82 ،)1(37 ،مديريت اطلاعات
-Rajabzadeh, M., Elahi, S., Hasanzadeh, A., & Mehraeen, M. (2022). Internet of Things in 

Supply Chain Management: A Systematic Review Using the Paradigm Funnel Ap-
proach. Iranian Journal of Information Processing and Management, 37(1), 59-82. doi: 
10.52547/jipm.37.1.59. 

- كبيری، ابوالحسن )1399(. سياست خارجی برگرفته از منظومۀ فكری امام خامنه ای)مدظله العالی( و تأثير 
.dor:20.1001.1.2588367.1399.6.4.3.8 .55-75 ،)4(6 ،آن بر امنيت ملی ج.ا.ايران. مطالعات دفاع مقدس

-Akbari, A. (2022). Exploring the factors of the organizational structure of knowledge man-
agement in the libraries of medical universities. Health Information Management Journal, 18 
(6), 286-290.  https://dorl.net/dor/20.1001.1.17357853.1400.18.6.8.2 [In Persian]

پایان  نامه 
نام خانوادگی، نام، عنوان پايان  نامه)مقطع پايان  نامه و رشــته تحصيلی(، به راهنمايی )نام اســتاد 

راهنما(، )شهر، نام دانشگاه، نام دانشكده، سال(.
 منابع اینترنتی

 نام خانوادگی، نام، )تاريخ اخذ مطلب(: نشانی كامل سايت
* چاپ مقاله در فصلنامه منوط به تأييد داوران بوده و فصلنامه در ويرايش مطالب آزاد است.

* نويســنده يا نويســندگان محترم موظفند فرم تعارض منافع و تعهدنامه نويسندگان را همراه با 
ارسال مقاله تكميل و بارگذاری نمايند.
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تکوين علوم انسانی و اجتماعی در جهان غرب 
از منظر روش شناسی بنيادين

 با تأكيد بر مبادی معرفتی

محمدرضا قائمی نيک
استاديار گروه علوم اجتماعی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ايران
ghaeminik@Razavi.ac.ir

چكيده
تكوين علوم انسانی و اجتماعی مدرن در جهان غربی، محصول يك سير تاريخی 
اســت كه معمولاً در گسســت از قرون وسطی و از دوره ی رنسانس روايت می شود. 
افرادی نظير ميشل فوكو در نظم اشياء، ديرينه شناسی دانش يا توماس كوهن در ساختار 
انقلاب های علمی و نظاير آنها كوشــيده اند تا بر مبنای روش های ديرينه شناســی يا 
تحولات پارادايمی اين تحولات را توضيح دهند. با وجود اين يكی از چشم اندازهای 
بسيار مهم در توضيح اين تحولات تاريخی، رابطه  علم و دين و توضيح اين تحولات 
بر اساس نگاه دينی و متعالی است. در اين مقاله با بهره گيری از روش شناسی بنيادين، 
كوشش شده است تا با بررسی زمينه های »معرفتی« مؤثر بر شكل گيری اين نظريات 
علمی در جهان غرب، فرايند تكوين اين علوم را در نسبت با تحول معنای متافيزيك 
از شكل سنتی به شكل مدرن آن، به ويژه در كانت و متفكرين جامعه شناسی بررسی 
نماييم. با نظر به تأكيد بر رابطه  علم و دين در اين روايت، اين مقاله می تواند مقدمه ای 

بر تأملات علوم انسانی اسلامی باشد. 
 واژگان كليدی

 روش شناسی بنيادين، علم و دين، علوم انسانی، علوم طبيعی، علوم اجتماعی.

10.22034/JSFC.2022.328641.2371.99.1.0doi

  مقاله ی پژوهشی/ راهبرد فرهنگ/  دوره 16/  شماره شصت و دو / شهریور 1402/ صفحه 9-31

mailto:ghaeminik@Razavi.ac.ir
https://www.jsfc.ir/article_186026.html
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مقدمه و بيان مسئله
تحولات علوم انسانی در جهان غرب، مخصوصاً از دوره  رنسانس به بعد، نوعی پيوستگیِ 
تاریخی با یکدیگر دارند که علی رغم تنوع نظریات، همگی از یک منظر نسبت به ماهيتِ 
متفاوت علوم  انســانی مدرن از قرون  وسطای مسيحی یا دورۀ یونانی با یکدیگر اشتراک 
دارند؛ بنابراین نقدهای مطرح در نظریات علوم  انسانی و اجتماعی در غرب را می توان از 
یک منظر به دو دســته تقسيم کرد: 1- نظریاتی که نحوۀ تکوین این نظریات علمی را با 
نگاهــی کارکردی، اثباتی یا انتقــادی و نظایر آنها با تمرکز بر تحولات علمیِ دورۀ مدرن 
توضيح داده اند؛ 2- نظریاتی که قدری پا را فراتر گذاشــته و این تحولات را در قياس با 
نگاه به قرون  وســطای مسيحی یا یونانی به علم و معرفت تحليل کرده و سعی نموده اند 
در ضمنِ نگاه پست مدرنيســتی به علم یا نظایر آن، رویکردی بدیع طرح کنند. در دستۀ 
اول، فارغ از دیدگاه متفکرین کلاسيکی نظير ایمانوئل کانت، آگوست کنت، کارل مارکس 
یــا حتی ماکس وبر که کمابيــش تکوین علوم مدرن را توضيح داده اند، علی رغم تنوعات 
بســيار، می توان به تحليل کارل مانهایم در ایدئولــوژی و اتوپيا )1976(، نظریۀ انتقادیِ 
مکتــب فرانکفورت در دیالکتيک روشــنگری )1383/1947(1، رویکردِ کارکردی به علم 
افــرادی نظيــر مرتن با تأکيد بر الزامات نهادی علم )مرتن، 1942( و یا برخی از نظریات 
فمينيســتی با تأکيد بر تمایز بنيادین نگاه مردانه از زنانه به علم و معرفت نظير زنان در 
علم آمریکا از زاکرمن )زاکرمن و دیگران، 1975( اشاره کرد. این نظریات به لحاظ مبانی 
و بنيان ها، در بررســی تحولات علم و معرفت با تکيه  بر اپيســتمۀ مدرن اشتراک دارند و 

به تمایزات علم در جهان ماقبل مدرن و مابعد آن نپرداخته اند.
اما در دســتۀ دوم، بعضی از تحليل های دیگر نظير ساختار انقلاب های علمی توماس 
کوهن )1962(، نظم اشــياء: دیرینه شناسی علوم  انسانی ميشل فوکو )1969(، مواجهه با 
گایا از برونو لاتور )2017a( و نظایر آنها تحولات علم مدرن را در نســبت با تلقی از علم 
در تمدن های ماقبل مدرن نظير یونان یا قرون  وســطی دنبال کرده و کوشيده اند نگاهی 

متمایز از دوره  مدرن به علم مطرح کنند.

1 . با اين حال در كنار اين اثر قابل توجه از مكتب فرانكفورت، معمولاً از مقالۀ بوريس هسن )2009( 
كه اولين بار در 1931 منتشر شد و تحليلی ماركسيستی از كتاب اصول فلسفۀ رياضی نيوتن به مثابه 

اثری سرمايه دارانه بود، به عنوان يكی از مهم ترين تحليل های ماركسيستی ياد می شود.
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روایتِ دوم از تحولات علوم انسانی در غرب این امکان را فراهم می آورد تا بتوان بر اساس 
تحولات علم در سنت اسلامی و معنای خاص علم در این سنت، نگاهی انتقادی به تحولات 
علوم انسانی در غرب اتخاذ کرد. اتخاذ این موضع، بی تردید می تواند صورت بندی متفاوتی 
از علوم انسانی اسلامی در جهان اسلام پيش روی ما بگذارد؛ به تعبير دیگر، نحوۀ تحليل 
این نظریات علمی مدرن، تأثيری مســتقيم در نحوۀ توضيح نظریات علوم انسانی اسلامی 
خواهد داشــت. )دو دیدگاه متفاوت، دربارۀ این مسئله اتفاق نظر دارند؛ فی المثل بنگرید 

به: موحدابطحی، محمدتقی و دیگران 1393: 303-310 و کچویان،1389: 80-77(
با نظر به این مقدمه و آثار کوهن یا فوکو، به نظر می رســد روایت تحولات تاریخ علم 
در جهانِ غرب، نيازمند اتخاذ یک روش شناسی متناسب با موضع اتخاذ شده است که در 
اینجا موضع حکمت اسلامی است. به همين جهت در ادامه با بهره گيری از روش شناسی 
بنيادین1 و مبانیِ آن که متناسب با حکمت اسلامی است، خواهيم کوشيد تا روایتی متفاوت 
از روایتِ دیرینه شناسی، پدیدارشناسی، پارادایم های توماس کوهن و نظایر آنها با اتکا بر 
مبانی حکمت اسلامی و مخصوصاً رویکرد حکمت متعاليه به حقيقت »وجودی« علم2 از 
علوم انســانی و اجتماعی غرب ارائه دهيم. در این روش شناسی که در ادامه به تشریح به 
آن خواهيم پرداخت، نحوۀ تکوین نظریات علمی از دو منظر مبادی معرفتی و زمينه های 
تاریخی - اجتماعی بررسی می شود. با این  حال با نظر به محدودیتِ حجم در این مقاله، 
ناگزیــر به مبادیِ معرفتیِ تکوین این نظریات علمی اکتفا کرده و مبادی غيرمعرفتی آن 

را به مقالۀ دیگری موکول خواهيم کرد. 
با توجه به مقدمه ی فوق، پرسش های مقاله عبارت اند از:

چه عوامل معرفتی باعث گسست از جهان قرون وسطی و تکوین مبانیِ علوم انسانی . 1
مدرن در جهان غرب شد؟

نسبت علم و دین، در مسير تکوین علوم انسانی و اجتماعی مدرن چگونه صورت بندی . 2
شده است؟

1. Fundamental Methodology
2  در حكمت متعاليه، حقيقت علم، مساوق با وجود است. فَاذَِن وجودتها العقليه ليست الا ظهورات 
الاشــياء عند العقل او النفس فيكون وجودها نوراً عقلياً معقولاً لانه به يصير المهيات الكونيه معقوله 

بالفعل )صدرالمتالهين، 1385: 72(. 
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روش شناسی
چگونگــی شــکل گيری و تحول یک نظریه یا حوزۀ پژوهشــیِ علمــی را می توان با 
بهره گيری از روش های مختلف نظير دیرینه شناســی یــا پارادایم ها و نظایر آنها توضيح 
داد. اما نوآوریِ این مقاله در آن اســت که کوشيده با بهره گيری از روش شناسی بنيادین 
و با تمرکز بر رابطۀ علم و دین، شــکل گيری نظریات علوم انســانی و اجتماعی را بررسی 
کند. برای درک دقيق تر روش شناســی بنيادین و معرفت شناسی حاکم بر آن، با توجه  به 
موضوع این مقاله، شاید بتوان این روش شناسی را با تفصيل بيشتری با تحليل پارادایمی 

توماس کوهن مقایسه کرد.
کوهن در ســاختار انقلاب های علمی، ميان علوم تکوین یافته در دورۀ مدرن و دورۀ 
یونان یا قرون  وســطی مقایسه ای برقرار ســاخته است. )کوهن،1396: 39( او در جریان 
تکوین علم در هر یک از این دوره ها، دو ویژگی مشترک را بر می شمارد: »دستاورد آنها 
چنــان بی نظير و نو بود که می توانســت توجه گروه پایداری از حاميان را از شــيوه های 
رقيب فعاليت علمی منصرف کرده به ســوی خود جلب نماید؛ هم زمان این دســتاوردها 
چنان گســترده و بيکران بود که همواره انواعی از مســائل را پيش روی پژوهشگران نوپا 
قــرار می دادند تا به حل آنها بپــردازد.« )همان( او در نهایت برای تجميع این دو ویژگی 
به مفاهيم پارادایم اشــاره می کند؛ »پارادایم مشتمل بر مفروضات کلی نظری و قوانين و 
فنون کاربرد آنهاست که اعضاء جامعۀ علمی خاصی آنها را بر می گيرند« )چالمرز،1378: 
108(؛ بنابراین پارادایم های علمی در هر دوره ای، در اثر ظهور اعوجاجات علمیِ بی پاسخ 
متعدد، به بحران رسيده و »در نتيجه سست  شدن قواعد پژوهش های عادی آغاز می شوند.« 
)همان،118( به زعم کوهن، جابه جایی پارادایم ها و تفطن به این تحولات، امری تاریخی - 
جامعه شناختی است و بنابراین در قلمرو مطالعات علم و جامعه قرار می گيرد. )همان،114( 
این جابه جایی و تحول آن  قدر اساسی و انقلابی است که »آنچه در جهان پيش از انقلابِ 
دانشمند، اردک بود، پس از انقلاب خرگوش است.« )کوهن، 1389: 145( به تعبير دیگر 
پارادایم ها نســبت به هم قياس ناپذیرند. کوهن در ضميمۀ 1969 به کتابش تلاش نمود 
تا خودش را با توســل به ایدۀ پيشرفت علم از پارادایم های گذشته به دورۀ مدرن برهاند. 
)کوهن، 1389: 202( اما درهرصورت توضيح او نســبت به مبانی پارادایمی تکوین علوم 
در دوره های مختلف تاریخی، کاملًا تاریخی و جامعه شناختی باقی مانده و به نظر می رسد 

متضمن نوعی نسبی گرایی باشد.
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این دیدگاه کمابيش دربارۀ موضع ميشــل فوکو در کتاب نظم اشياء: دیرینه شناسی 
علوم انسانی نيز قابل پيگيری است. به تصریح فوکو، این کتاب، مطالعه ای مقایسه ای است 
کــه »نــه بر مبنای نوع خاصی از دانش یا مجموعــه ای از ایده ها تصویری از یک دوره یا 
روح یک قرن را ترســيم« کند، بلکه ارائۀ مشــخصی از عناصر کنار یکدیگر شامل دانش 
موجودات زنده )زیست شناســی(، دانش قواعد زبان )زبان شناســی( و دانش واقعيت های 
اقتصادی )اقتصاد سياسی( است که با گفتمان های فلسفیِ سده های هفده تا نوزده پيوند 
داشــته اند. این کتاب، مطالعه ای موضعی اســت.  )فوکو،1398: 2( بااین حال فوکو نه بر 
تاریخ ایده ها، تاریخ علوم، تاریخ فلســفه، تاریخ اندیشــه و تاریخ ادبيات رایج بلکه بر لایۀ 
زیرین آنها تمرکز کرده و به جای تأکيد بر واحدهای پيوسته و گسترده ای همچون دوره ها 
و سده ها، بر پدیده های گسست تأکيد می ورزد. )فوکو،1392: 10( این لایۀ زیرین، قلمرو 
ناآگاهانۀ مثبت نظریات علمی را آشکار می کند؛ »سطحی که از آگاهی دانشمند می گریزد 
و بااین حال بخشــی از گفتمان علمی است.« )فوکو،1398: 5( این قواعد شکل گيری که 
فوکو آنها را به لحاظ روشــی به طور مبســوط با عنوان »قاعده مندی های گفتمانی« در 
دیرینه شناســی دانش صورت بندی کرده اســت )فوکو،1392: 33-110(، هرچند هرگز 
فی نفسه توسط خودِ دانشمندان صورت بندی نشده اند، اما در نظریه ها، مفاهيم و موضوعات 
کاملًا متفاوت پيدا می شــوند؛ فوکو قصد دارد از طریق جداسازی سطحی، آنها را آشکار 
سازد و آنها را سطح دیرینه شــناختی می نامد. )فوکو،1398: 5( فوکو در دیرینه شناسی 
دانش متذکر می شــود که نظام دانایی1 که آن را به جای رشتۀ علمی به کار می برد، »در 
یک عصر خاص، وحدت بخش اعمال گفتمانی هســتند که اشکال معرفت شناسانه، علم و 
احتمالاً نظام های صوری را پدید می آورند... نظام دانایی مجموعه روابطی است که در یک 
عصر خاص می توان ميان علوم یافت، به شرط آنکه این علوم را در سطح قاعده بندی های 
گفتمانی تحليل کنيم.« )فوکو،1392: 191( او در بررســی تاریخی اش در نظم اشــياء، 
به چهار عصر رنســانس )1660(، کلاسيک )تا 1800(، تجدد )تا 1950( و بعد از تجدد 

)1950 به بعد( اشاره می کند.
این توضيح مختصر به  اقتضا ی فرصت این مقاله، بيانگر آن است که در این توضيحات 
روش شناختی دربارۀ نحوۀ تکوینِ نظریات علمی، آنچه ملاک و معيار تغيير و تحول علوم 
است، تحولات تاریخی و جامعه شناختی است. ما در این نحوۀ توضيح تحولات تاریخ علم، 

1.episteme
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خبری از توضيح رابطۀ عوامل متغيرِ جامعه شــناختی، تاریخی و فرهنگی و عوامل درونی 
و منطقی علم که اغلب قوامِ نظریات به آن اســت نمی یابيم و به همين دليل، در مقایسۀ 
علــوم رایــج در یک پارادایم یا گفتمان با علوم رایــج در پارادایم و گفتمان دیگر گرفتار 
نوعی نسبی گرایی خواهيم شد. در مقابل، روش شناسی بنيادین سعی دارد تا ما را از این 
نســبی گرایی برهاند. روش شناسی بنيادین، در یک تعریف اوليه عبارت است: »مجموعه 
مبانی و اصول موضوعه ای که نظریۀ علمی بر اساس آن شکل می گيرد، چارچوب و مسيری 
را برای تکوین علم پدید می آورد که از آن با عنوان روش شناســی بنيادین یاد می شود« 
)پارســانيا،1392: 10(؛ بنابراین »هر نظریه برای شــکل گيری و تکوین تاریخی خود از 
برخــی مبانی معرفتی و نيز زمينه های غيرمعرفتی بهره می برد. مبانی معرفتی با آنکه با 
شــيوه های منطقی در تکوین تاریخی نظریات دخيل اند، ارتباطات منطقی نفس الامری1 
نيز با نظریه دارند... مبادی وجودی معرفتی و غيرمعرفتی عواملی هســتند که در حوزۀ 
فرهنگ حضور به هم رســانده و به همين دليل شــناخت ارتباط این عوامل با نظریات 
علمی به منزلۀ شــناخت رابطۀ نظریه با فرهنگ اســت.« )همان،7( این ارتباط با مبادی 
نفس الامری، باعث می شود که روش شناسی بنيادین توضيحی ذات گرایانه از علم ارائه دهد 
و تمایز این روش شناسی با پدیدارشناسی از همين منظر قابل تبيين است. در اینجا ما با 
ســه حوزه مواجهيم: اول، مقام نفس الامر یک اندیشه یا نظریه است که علوم مختلف در 
ميان مسلمين، علی رغم تنوعات روشی و مفهومی که با یکدیگر دارند، در این نفس الامر 
با همدیگر مشــترک اند. مطابق تعریفی که از نفس الامر ذکر شــد، ملاک صدق قضایای 
علمی، مطابقت2 آنها با حقایق نفس الامری است. حوزۀ دوم، اندیشه را در جهان دوم؛ یعنی 
ظرف آگاهی و معرفت عالمِ بررسی می کند. این حوزه معمولاً دچار تغييراتی است که بر 
اساس اقتضائات زمان و مکان دانشمند، تغيير می کند و اغلب به عنوان معرفت شناسی یا 
شناخت شناسی3 موردبحث قرار می گيرد. اما حوزۀ سوم، مقام اثبات اندیشه ها و نظریات 
علمی است. )همان،9( در این حوزه، نظریه های که در ذهن نظریه پرداز شکل گرفته است، 
»در تعامــل با محيط معرفتی و اجتماعی خود قرار می گيرد« )پارســانيا، 1392: 21( و 

1. نفس الامر در اين مقاله و روش شناسی بنيادين به معنايی به كار رفته است كه علامۀ طباطبائی بدان 
اشــاره دارند. »قلمرو ثبوت عامی كه شــامل ثبوت وجود و ثبوت ماهيت و ثبوت مفاهيم اعتباری 

می شود و ملاك صدق قضايا مطابقت با آن است« )طباطبائی،1386: 39(.
2.correspondence
3. epistemology
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در فضای فرهنگی و اجتماعی رایج می شــود. پارســانيا هر چند این سه جهان را از کارل 
پوپر گرفته است، اما جهان اولِ او، برخلاف پوپر، منحصر به جهان طبيعتِ مادی نيست، 
بلکه جهان نفس الامری اعم ثبوت وجود، ماهيت و ثبوت مفاهيم اعتباری است و معنای 
وجود نيز در حکمت اسلامی، اعم از وجود مادی و مجرد است. )طباطبائی،1386: 28(

پس از این سه گام نظری، حل »مسئله« آخرین گامی است که در تشکيل یک نظریۀ 
علمی مدنظر قرار می گيرد. »مسئلۀ علمی، پدیده ای است که در شرایط مختلف تاریخی، 
تحت تأثير عوامل معرفتی و غيرمعرفتی پدید می آید و مســئله، پدیده ای است که در اثر 
ناســازگاری در درونِ یک مجموعۀ فرهنگی ]یا شناخت شناسیِ خودِ دانشمند[ به وجود 
می آید و به همين دليل امری نسبی و تاریخی است.« )همان،20( پس از حل مسئله یا 
به تعبير دقيق تر، توانایی نظریه پرداز یا نظریه پردازان برای حل مســئلۀ علمی اســت که 

یک نظریۀ علمی یا با تسامح، یک حوزۀ پژوهشیِ علمی تشکيل می شود.
با نظر به اینکه در این مقاله بر تأثير مبادی منطقی و معرفتی تمرکز شــده است، در 
توضيح بيشــتر این تأثير می توان اشاره داشت که یکی از نقاط تمایز این روش شناسی از 
روش شناسی های مشابه مذکور در توضيحِ تکوین نظریات علمی در غرب، ارتباط مبادیِ 
معرفتــی و منطقــیِ آن با حقایق نفس الامری یا به تعبير دیگر، مطابقت منطقی قضایای 
علمی با نفس الامر اســت. هر نظریه یا اندیشه ای، »نخســت به لحاظ نفس الامرِ خود، با 
برخــی تصورات و تصدیقات آغازین همراه اســت، این تصــورات و تصدیقات اگر بدیهی 
یا بالضروره راســت نباشــند، به عنوان اصل موضوعی یا مصادره که در دانشی دیگر برای 
متعلم اثبات شــده است، لحاظ می شود.« )همان،10( مبانی و اصول موضوعۀ هر علم را 
می توان به چند دسته تقسيم کرد: مبانی هستی شناختی؛ مبانی معرفت شناختی؛ مبانی 
انسان شناختی؛ مبانی مربوط به سایر علوم )همان( و مراد از مبانی مربوط به سایر علوم، 
اقتضائات خاصی است که در هر علم، می تواند شکل بگيرد؛ بنابراین هر اندیشه به حسب 
ذات و نفس الامــر خــود، دارای مجموعه ای از لوازم و روابط منطقی اســت. هر نظریه بر 
برخی اصول موضوعه و مبادی هستی شــناختی، معرفت شناختی و مانند آن مبتنی است 
و بر اساس روش خاصی که مرتبط با آن مبادی است، شکل می گيرد و ملزومات منطقی 
مختص به خود را نيز دارد و این مســئله نشان می دهد که یک نظریه در عرصۀ فرهنگ 

نيز مستقل از مبانی و ملزومات خود نمی تواند شکل بگيرد. )همان،14(
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در این مقاله بر نحوۀ تفسير نظریات علوم انسانی و اجتماعی مدرن با توجه به مبادی 
منطقی و معرفتی نفس الامری شــان تأکيد ورزیده ایم و تشریح مبادی غيرمعرفتی را در 
مقالــه ای دیگر دنبال خواهيم کرد. چنانچه در ادامه بــا تأکيد بر آراء دکارت و کانت به 
تشریح خواهيم گفت، نسبت و تعریف خاصی که از این مبادی نفس الامری یا جهان اول 
در روش شناســی بنيادین، در دورۀ مدرن در ضمنِ ســوژۀ انسانی شکل می گيرد، موجد 
بحرانی است که در سدۀ نوزدهم علوم اجتماعی تلاش شد به آن پاسخ داده شود؛ هرچند 
این پاسخ خود به بحران های دیگری منتهی گردید. روش شناسی بنيادین با توضيحی که 
از نحوۀ ارتباط مبادی نفس الامری و ذهن دانشــمند به عنوان جهان اول و دوم و توضيح 
این نظریه در جهان ســوم یعنی جامعه و فرهنــگ ارائه می دهد، اولاً این امکان را به ما 
می دهــد که علاوه بر نقش تحولات اجتماعی - تاریخــی در صورت بندیِ یک نظریه در 
جامعــۀ علمی، به نقش مبادی منطقی و معرفتــی و تأثير آن از حقایق نفس الامری نيز 
توجه کنيم و ثانياً با این التفات، دریابيم که بحران معرفت شناختی علوم غربی، مخصوصاً 
نسبی گراییِ آن، از چه موضعی نشئت گرفته و چگونه انقطاع از حقایق نفس الامری باعث 
تاریخی شدن علم و نســبی گرایی آنها شده است. به همين جهت، روش شناسی بنيادین 
بــه ما این امکان را می دهد که بتوانيم ميان تحولات علمی دورۀ ماقبل مدرن که عمدتاً 
مبتنی بر درکی مابعدالطبيعی از علم اســت با تحــولات دورۀ مدرن ارتباط برقرار کرده 
و برخــلاف تحليل پارادایمی یا تحليل گفتمان فوکو، این تحولات را نه صرفاً بر اســاس 
تحولات جامعه شــناختی - تاریخی و قياس ناپذیری آنها بلکه بر اســاس تحول در درک 
انســان از حقایق مابعدالطبيعی توضيح دهيم. به همين جهت، ما ریشــۀ تکوین نظریات 

علوم مدرن را در نقطۀ گسست از جهان سنت دنبال کرده ایم.

1. رنسانس، دورۀ گسست از جهان سنت
همان طور که آثاری نظير باربور،1388؛ برت،1369، کوســتلر،1391 و لازی،1362 
نشان می دهند، تقریباً تا سدۀ چهاردهم ميلادی، فهم مابعدالطبيعی یونانی یا مدرَسی بر 
علم در جهان غرب مســلط بوده است. در این فهم، مابعدالطبيعه نقشی مهم در توضيح 
رابطۀ انسان و طبيعت داشت. مابعدالطبيعه، به مثابه قلمرویی شناخته می شد که در ورای 
محدودیت های طبيعی و انسانی، بایستی می توانست تحولات رابطۀ ميان انسان و طبيعت 
را توضيح دهد. با این حال ارسطو با یکی دانستنِ جوهر و وجود، در نهایت نتوانست وجود 
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را از محدودیت های جوهر به مثابه ماهيت )که مبنای تعریف انســان و طبيعت در ارسطو 
اســت( برهاند. )ارسطو، متافيزیک،4،1003ب: 25( بنابراین توضيحش از علم، توضيحی 
ماهوی باقی ماند و لذا نتوانست وجودی فارغ از ماهيت را در دستگاه فلسفی اش توضيح 
دهد. در مقابل توماس آکویناس بود که تحت تاثير مواجهۀ با آثار حکمای مسلمان نظير 
ابن ســينا1، در فهم ارســطویی از جوهر، علت فاعلی و بســياری از امور متافيزیکی دیگر 
تحولاتی ایجاد کرد2 تا بتواند بر مبنای اصالت وجود، رابطۀ ميان قلمرو نامتناهی وجود و 

ماهيتِ متناهی انسان و طبيعت را توضيح دهد.3 )ژیلسون،1394: 319-317(
به دليل نواقص توضيح توماسی4 یا دیگر دلایل تاریخی دیگر، دیدگاه آکویناس در سدۀ 
ســيزدهم فراگير نشد و دیدگاه ابن رشدیان لاتينی با احياء توضيحِ ارسطویی از عالم وآدم 
مقبول افتاد. )ژیلســون،1387: 96( در واکنش به مکتب ابن رشــدیان لاتينی و توضيح 
به شدتِ ارسطویی آنها از رابطۀ متناهی و نامتناهی، از یک سو افرادی نظير ویليام اوکام 
و نگاه نوميناليســتی او با نگرانی از محدودیتِ قدرت، علم و ارادۀ الهی در ایجاد تغييرات 
در ایــن جهان، به نقد کليات و ذوات ازلــی به عنوان مبنای وحدت بخش ماهيت متکثر و 
جزئیِ جهان انسانی و طبيعی پرداختند و کليات را در قلمرو الفاظ زبانی منحصر کردند. 

1. يكی از تحولاتی كه در كار فارابی يا ابن ســينا در قياس با فلســفۀ ارسطويی قابل پيگيری است، 
موضوع »امكان ماهوی« است؛ ارسطو با يكی دانستنِ جوهر و وجود ضروری، جوهر را قديم و ازلی 
می دانست و بنابراين نقشی برای تاثير واجب الوجود بالذات يعنی خداوند در اين هستی نمی توانست 
تعريف كند. در حالی كه حكمای مســلمان، با طرح امكان ماهــوی، واجب الوجود بالذاته را علتِ 

هستی بخش به ممكنات می دانستند )زالی،1390: 102-98(.
2.  ژيلســون، دو نتيجۀ مهم در تفاوت مابعدالطبيعۀ ارســطويی و توماسی ذكر می كند. اول، تعريف 
خاص و بديع توماس از علت فاعلی است كه آن را برخلاف ارسطو، علت وجود حركت می داند و 
دوم، »مغايرت ميان دو سلســلۀ عليت صوری و عليت فاعلی است«. در نظر توماس، »عليت فاعلی 
می تواند به جوهر، هستیِ وجودی اعطا كند، همچنان كه برعكس، عليت صوری می تواند به وجود 

بالفعل، هستی جوهری ببخشيد.« )ژيلسون،1394: 319-317(
3. ژيلسون، معتقد است سومين نكتۀ اصلاحی مابعدالطبيعۀ ارسطويی كه در توماس محقق شده وكمتر 
مورد توجه متفكرين قرون وسطی و حتی دورۀ تجدد قرار گرفته، پويايی درونی هستی وجودی است. 
»از آنجا كه ماهيتِ مجرد ســاكن اســت، در حالی كه وجود پوياست، لذا چنين مابعدالطبيعۀ هستی، 
الزاماً بايد مابعدالطبيعه ای پويا باشــد.« )ژيلســون،1394: 340( با فرض چنين تلقی از مابعدالطبيعه، 
اساساً نگاه ارسطويی به وجود كه آن  را در قيد تعريف جوهری و حدی می گنجاند، در توماس وجود 

ندارد و اصلاح شده و لذا موضوع مابعدالطبيعۀ توماسی، وجود نامتناهی است. 
4. به نظر می رســد اگر فلســفۀ توماس آكويناس را با حكمت متعاليه مقايســه كنيم، فقدان اصول 
سرنوشت سازی نظير تشكيك وجود، اتحاد علم و عالم و معلوم و حركت جوهری و توضيح دقيق 

آنها بتواند نشانگر اين نواقص سرنوشت ساز در مكتب توماسی باشد.
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به زعم اوکام، اگر موضوع شــناختِ انسان، کليات ثابت واقعی و نه زبانی باشد، آنگاه ارادۀ 
خداوند در تغيير آنها محدود خواهد شد. )کاپلستون،1393: 61 و گليسپی،1398: 74( 
از ســوی دیگر، متألهين ایتاليایی نظير نيکولاس کوزانوس، جوردانو برونو و مانند آنها از 
جهان بينی ارسطویی اعِراض کرده و با بهره گيری از ریاضيات، به توضيح موضوعات الاهيات 
بالمعنی الاخص، مانند خداوند و نفس پرداختند. )باربور،1388: 40؛ کوستلر،1393: 230؛ 
کاســيرر،1393: 111؛ وُگلين، 1948: 262( این دوسویه که ناظر به نقصان ارسطویی و 
ابن رشدیان لاتينی بود، باعث شد تا فلسفه و منطق ارسطویی به حاشيه برود و ریاضيات، 

جایگزین آن شود و در ادامه فلسفۀ اولی در دکارت با تکيه  بر ریاضيات بازخوانی شود.
با این  حال ریاضياتی که در این دوره احياء می شود و در سدۀ شانزدهم مخصوصاً در 
آراء افرادی نظير دکارت با عنوان ریاضيات تحليلی صورت بندی فلسفی می یابد1، ریاضيات 
یا هندســۀ افلاطونی که مقدمۀ ورود به آکادمی فلســفه بود )مقدم حيدری،1385: 10( 
یا ریاضياتی که در طبقه بندیِ علوم ارســطویی، فی مابين طبيعيات و مابعدالطبيعه قرار 
داشت )کاپلستون،1373: 371-319(، نيست، بلکه با نفیِ و طرد مابعدالطبيعه، فی نفسه 
و خود بنياد، فارغ از هرگونه رمز و رازی که در پس اعداد و اشــکال هندسی و ریاضياتی 
قابل تعریف بوده است، متکفل توضيح موضوعات مابعدالطبيعۀ مدرسِی نظير خداوند و نفس 
می شــود. از منظر روش شناسی بنيادین، ویژگیِ مشترک نوميناليسم اوکامی و ریاضيات 
مِ علم و معلومات به ذهن و سوژۀ انسانی )و نه حقایق نفس الامری مستقل از  تحليلی، تقوُّ
انســان( یا همان جهان دوم و بی اعتباری مطابقت قضایای علمی با حقایق مابعدالطبيعیِ 

جهان اول یا حقایق نفس الامری است.

تکوين علوم طبيعی و علوم انسانی مدرن
راهی که با متألهين ایتاليایی، نظير جوردانو برونو، جيووانی پيکو دلا ميراندولا، نيکولاس 
کوزانوس و مانند آنها آغاز شــده بود، در قلمرو علوم طبيعی با دانشــمندانی نظير کپلر، 
کوپرنيک، گاليله و نيوتن استمرار یافت و در قلمرو تأملات فلسفی، با مساعی فيلسوفانی 

1.  رياضيات تركيبی، مترادف با رياضيت نفس، قبل از طرح رياضيات تحليلی رايج بود، اما رياضيات 
تحليلی با آثار افرادی نظير »جيرولامو كاردانو«،، رياضی دان ايتاليايی در كتاب فن كبير )1545(، فرانسوا 
ويت در كتاب مدخل فنون تحليلی )1591(، توماس هريوت، در كتاب فنون تحليلی حل معادلات 
جبری )1631(، جان ران در كتاب مقدمه ای بر جبر )1668( مطرح شــد و دكارت در كتاب گفتار 
در روش بــه كار بردن عقل، )1637(، مخصوصاً در ضميمۀ كتاب به تفصيل به اين نوع از رياضيات 

پرداخت )مقدم حيدری،1387: 37-14(.
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نظير دکارت، کانت، هگل و نظایر آنها پی گرفته شد. این درک از طبيعت که بعضی آن را 
طبيعــت، جوهــر یا واقعيتِ ثانویه ناميده اند، 1 طبيعت و انســان را نه با تکيه  بر جوهر و 
اعراض ارسطویی، بلکه با جایگزینی کميت به جای جوهر اوليۀ ارسطویی توضيح می دهد؛ 
کميتی که در قالب ریاضيات، صرفاً متقوم به ذهنِ انســانی بود. )برای این جایگزینی و 
همچنين تقوم آن به ذهن انسانی بنگرید به: گنوم،1361: 21 و 107( کپلر صریحاً متذکر 
شد که »چند اصل هستند که ملک طِلق ریاضيات اند و بصيرت خدادادی و طبيعی بشر 
قادر به کشــف آنهاست و مستغنی از برهان اند و در درجۀ اول متعلق به کميات اند و اگر 
بر چيزهای دیگر هم تطبيق شــوند، از جهت کميت دار بودن آنهاســت. این گونه اصول 
بدیهی در علم ریاضی از ســایر علوم معقول فراوان ترند و علت آن هم این خصلت فاهمۀ 
بشری است که گویی به حسب خلقت، فهم کامل نصيبش نمی شود، مگر از کميات یا به 
کمک کميات و بدین جهت اســت که نتایج ریاضی چنين متيقن و شــبهه نابردارند« .2 
)برت،1369: 59( این درک ریاضياتی از جهان طبيعت، در قالب فيزیک نيوتنی استمرار 
یافت، اما مسئلۀ اصلی توضيح رابطۀ این تلقی ریاضياتی با انسان و خداوند به عنوان یکی 

از موضوعات فلسفه و الهيات بود.
با طردِ نگاه مابعدالطبيعۀ مدرسی، فيلسوفی نظير دکارت، در کتاب تأملاتی در فلسفۀ 
اولی، ســودای توضيح دو مســئلۀ نفس و خداوند با اتکا بر »برهان فلسفی و نه استدلال 
کلامی« را داشت )دکارت،1385: 13(، اما مرادش از برهان فلسفی و فلسفۀ اولی، مقدماتی 
با تصورات واضح و متمایز ریاضياتی و هندسی بود. )همان،23-24( از منظر روش شناسی 
بنيادین، شــک دکارتی به معنای آن بود که او برای توضيح موضوعات فلسفۀ اولی نظير 
خداونــد و نفس، صرفاً بر نفس اندیشــنده یعنی جهــان دوم متکی بود و رابطۀ مطابقت 

1. واقعيت يا طبيعت يا جوهر ثانويه تعبيری اســت كه منتقدين علم مدرن دربارۀ درك اين علوم از 
طبيعت، جوهر يا واقعيت به كار می برند. گنون )1361: 21( تعبير جوهر ثانیِ منفك از جوهر اول را 
دربــارۀ موضوع كار فيزيك دانان مدرن به كار می گيرد. هايدگر )1379: 139( از آن با عنوان »تصوير 
جهان« ياد می كند، هوركهايمر و آدرونو )1373: 224( عبارت »طبيعت ثانويه« را دربارۀ ساخته های 
تكنيكی مدرن مخصوصاً در رسانه )هوركهايمر، ماكس و آدورنو، تئودور،1383: 224( و اريك وگلين 
)1990: 145( از تعبير واقعيت ثانويه  )second reality( برای توصيف درك علم مدرن از واقعيت 

استفاده می كند كه به گفتۀ خودش، البته آن  را از رابرت موزيل وام گرفته است.
ی هم هســت، اما بالعكس آن صادق  2.  بعضــی از ايــن اصول عبارت اند از: هر معرفتِ كيفی، كمِّ
نيســت؛ نسبت رياضی در همۀ محسوسات حضور دارد؛ معرفت يقينی، فقط به اوصاف كمّی اشياء 
تعلق می گيرد؛ معرفت كامل هميشــه صورت رياضی دارد؛ جهان خارج، جهان اوصاف كمی است؛ 

تفاوت ميان اشياء، تفاوت عددی است )برت،1369: 59(.
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معرفت انســانی با حقایق نفس الامری جهان اول را گسســت یا به تعبير دقيق تر، جهان 
اول را به سودِ جهان دوم، مصادره کرد. تعبيری دیگر از این مصادره را می توان در تعبير 
مشهور »دور منطقی دکارتی« 1 یا »دور الهياتی دکارتی« دنبال کرد. به زعم کانت، تلاش 
دکارت و کوژیتوی ناتوان او، برخلاف ادعای خودش، »موجب رسوایی فلسفه و کل عقل 
بشری است که وجود اشياء خارجی را صرفاً باید بر مبنای ايمان ]یعنی خلاف ادعای خود 

)Bxxxix :1964 ،دکارت در مقدمۀ کتاب تأملات[ 2 پذیرفت« . )کانت
راه حل کانت برای عبور از این بحرانِ معرفتی، تفکيک عقل نظری از عقل عملی بود 
تا بتواند در نقادی عقل محض، با نظر به انقلاب کوپرنيکی، به این پرسش پاسخ دهد که 
»ذهن انســان چگونه ترکيبی باید داشته باشد تا بتواند تصور نيوتن از طبيعت را توجيه 
کند؟« )ژیلسون،1387: 180 و کاپلستون،1380: 278( و با پس زدن و محدود ساختن 
علم در عقل نظری، در عقل عملی »جایی برای ایمان باز کند« . )کاپلستون،1380: 249( 
به این ترتيب، کانت با محدود ســاختن عقل نظری به قلمرو علم، از یک ســو راه شناخت 
مابعدالطبيعی در قلمرو علم را بست، اما از سوی دیگر کوشيد تا دین و اخلاق را در قلمرو 
عقل عملی محفوظ دارد. عقل عملی به هنگام اقدام عمل دینی یا اخلاقی، نمی تواند در 
کار دانشمند دخالت کند و به هنگام کار علمی، نباید ارزش های اخلاقی و دینی را دخالت 
دهد. در منظر کانتی، بحث از هستیِ نفس، جهان و خداوند با حدود عقل نظری، غایتی جز 
مغالطات روان شناختی، تعارضات جهان شناختی یا تناقضات خداشناختی عقل نخواهد یافت 
)کاپلســتون،1380: 295-304( و در عقل عملی، برخلاف مابعدالطبيعۀ سنتی، »اعتقاد 

1.  بيان اجمالی اين دور منطقی می تواند مراد ما از اهميت رويكرد دكارت در فلسفۀ اولی خودش 
را نشــان دهد: »تنها دليل مطمئنی كه داريم برای اعتقاد به اينكه آنچه را كه واضح و متمايز ادراك 
می كنيم، صادق اســت، اين واقعيت اســت كه خداوند وجود دارد. اما ما فقط به شــرطی می توانيم 
مطمئن باشــيم كه خداوند وجود دارد كه به نحو واضح و بالبداهه آن را ادارك كنيم، بنابراين مقدم 
بر حصول يقين دربارۀ اينكه خداوند وجود دارد، بايد ]با اســتناد به خداوند[ مطمئن باشــيم كه هر 
چيزی كه ما به وضوح و بداهت ادراك می كنيم، صادق است«. )كاپلستون،1385: 137( در اين مورد 
لازم می آيد كه دكارت ميان تاملات دوم و ســوم موقف خود را تغيير داده باشــد. تقدم قضيۀ »فكر 
می كنم پس هستم« جای خود را به تقدم تصور موجود كامل می دهد« . )همان،134( دكارت با عدم 
توضيح كافی دربارۀ اين دور، در نهايت روشــن نمی ســازد كه وجود منِ انديشنده مقدم بر خداوند 

است يا خداوند، بر منِ انديشنده و تصورات آن، تقدم دارد؟
2.  دكارت در مقدمۀ كتاب تاملات در فلسفۀ اولی،خطاب به اساتيد دانشكدۀ الهيات پاريس، هدفش 
از نوشتن اين كتاب را اينطور بيان می كند: »من همواره انديشيده ام كه دو مسالۀ مربوط به خدا و نفس، 
در صدر مســائلی اســت كه بايد آنها را با برهان فلسفی اثبات نمود نه با استدلال كلامی« )دكارت، 

1385: 13(. هرچند به زعم كانت، دكارت در اين تلاش ناموفق بود.
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به خدا مبتنی بر آگاهی اخلاقی اســت نه اینکه قانــون اخلاقی مبتنی بر اعتقاد به خدا 
باشد.« )همان،322( هرچند این تفکيک، کانت را از معضلۀ دور دکارتی رهایی بخشيد، 
اما انســان تبدیل به موجودی گشت که »شهروند دو جهان«1 یعنی جهان ضرورت های 
علوم طبيعی و شــهروند جهان آزادی و اختيار اخلاقی بود.  )کاسيرر، 1970: 18( کانت 
با نفی نقش تقویمی2 مابعدالطبيعه و محدودکردنِ آن به نقش تنظيمی، کوشــيد تا در 
نقد سوم یا نقد قوۀ حکم و تصدیق، نه دیگر در حيطۀ عقل، بلکه با تکيه  بر تحليل حکم 
زیباشــناختی و حکم غایت شناختی بر دوگانگی ميان عقل نظری و عقل عملی فائق آید. 
)حسينی بهشتی،1384: 122( از منظر روش شناسی بنيادین، کانت، با نفی مابعدالطبيعۀ 
علمی و تلقی آن به مثابه یک ميل طبيعیِ غيرشناختی )کاپلستون،1380: 290(، جهان 

دوم؛ یعنی سوژۀ انسانی را گرفتار گسستِ ميان دو حيث عملی و نظری اش ساخت.

علوم اجتماعی، راهکاری برای حل بحران
از منظر روش شناسی بنيادین، با شک دکارتی در حقایق نفس الامری و بازتعریف آنها در 
سوژۀ انسانی به مثابه شرایط پيشينی3 معرفت، نه تنها بحرانی معرفتی همچون دور منطقی 
در توضيــح رابطۀ ميانِ جهان اول و جهان دوم رخ داد که حتی با تأملات کانت نيز رفع 
نشــد، بلکه در توضيح رابطۀ جهان دوم )جهان انسانی( و جهان سوم )جامعه و فرهنگ( 
نيز معضلاتی ســر برآورد. در قلمرو علوم طبيعی نيز گسســت از توضيح مابعدالطبيعیِ 
طبيعت، چنين مســيری طی شد و الگوی کوپرنيکی، هرگونه توضيحی مابعدالطبيعی از 
کيهان و طبيعت را به کنار نهاد. بااین حال همان طور که اشاره شد، کانت نتوانست در باز 
توضيح رابطۀ سوژه با ماورایِ خودش، به یک نظریۀ منسجم دست یابد و ميان دو حيث 
نظری و عملی عقل، گسســت ایجاد شد. پاسخ به این بحران، باعث شد در سدۀ نوزدهم 
نظریات متعددی با تعریف قلمرو جامعه و تاریخ، توضيحی برای این رابطه ارائه کنند که 

در ادامه تشریح خواهد شد.

1 .Burger zweier Welten
constitutive  .2: كانــت، بــا تفكيك عقل نظری از عقل عملی، برای مقولاتی كه در مابعدالطبیعۀ 
سنتی شناختنی تلقی می شدند، نه كاركردِ تقويمی در علم، بلكه كاركردِ تنظيمی )regulative( در 

نظر می گيرد )كاپلستون،1380: 291(.
3. a priori
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اميل دورکيم، پاسخی متفاوت به پرسش مشابه کانتی ارائه کرد. او قلمرو عقل عملی 
کانت، یعنی اخلاق و دین را با این تفاوت توضيح می دهد که بررســی و پژوهش دربارۀ 
اصل موضوعه ای1 به نام جامعه2، ]برخلاف خداوند یا نفس در نظر کانت[، از طریق آزمون 
تجربی ممکن و ميســر است. )دورکيم،1383: 104( از نظر دورکيم، قلمرو جامعه و علم 
جامعه شناسی، با رویکرد پژوهش تجربیِ متناسب با علم مدرن، نه تنها معضلۀ دکارتی یا 
کانتی در توضيح رابطۀ انسان و طبيعت را مرتفع می سازد، بلکه جایگزینی مطلوب برای 
توضيحات مابعدالطبيعی یا ماورایی نظير فرضيۀ هبوط است. برخلاف پاسخ کانتی، اگر به 
جامعه در معنای دورکيمی توجه کنيم، ميان علم طبيعی و علم اخلاق و دین، فاصله ای 
نيست. کانت تمایز ميان علم از دین و اخلاق را به خوبی دریافت و به همين جهت، سعی 
کرد هر دو را بر اساس سرشتی واحد یعنی عقل و قواعد جهان شمول توضيح دهد؛ اما از 
نظر دورکيم، توضيح کانتی چيزی جز تکرار مســئله نبود، زیرا پرسش اصلی این بود که 
بدانيم چرا این دو حيث علمی و اخلاقی یا دینی، رقيب هم اند و چگونه می توان آنها را با 
یکدیگر جمع نمود؟ به تصریح دورکيم، تا پيش از کانت، مهم ترین راهکاری که ادیان ارائه 
می دادند، ایدۀ هبوط بود که بر اســاس آن، انســان باید به جهت جهلی که به آن گرفتار 
شده است، با توسل به علم الهی، امور این دنيایی خودش را سامان دهد و از این طریق، 
قلمرو علم مادی توسط انبياء الهی هدایت می شد. دورکيم در مقابل ایدۀ هبوط که ایده ای 
مابعدالطبيعی و غير قابل پژوهش تجربی است، راه دیگری را پيشنهاد می کند. »به محض 
اینکه اذعان کنيم که عقل فرا - شخصی یا فرافردی، چيزی جز نام دیگری نيست که به 
اندیشــۀ جمعی داده شــده است، ابهام مسئله از بين می رود، زیرا این اندیشۀ جمعی جز 
از راه گروه شدن افراد امکان پذیر نيست. در یک کلام وجود امر غيرشخصی در ما به خاطر 
وجود امر اجتماعی در ماست و ازآنجا که حالت اجتماعی درعين حال دربردارندۀ تصورات 
و اعمال است، این حالت غيرشخصی بودن اندیشه ها ]یعنی عقل نظری[ و اعمال ]یعنی 
عقــل عملی[، هر دو را در بر می گيرد« )دورکيم،1383: 618(؛ بنابراین در مقابل تبيين 
ایدۀ هبوط در توضيح جهل انســان، دورکيم مدعی است غفلت از آگاهی به جامعه بوده 
اســت که ميان وجه مادی و وجه روحانی انســان، تمایز ایجاد می کرده و اکنون با علم 

Postulate .1: دوركيم در اينجا مطابق ترجمۀ ثاقب فر، در استمرار اصطلاح كانتی، از اصل موضوعه 
بهره برده است و در بخش های ديگر اين كتاب، جامعه را sui generis، معادل خودبنياد يا آويژه 

)مطابق ترجمۀ ثاقب فر( می داند. )بنگريد به دوركيم، 2009: 25(
2. Society 
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به جامعه، این گسســت قابل  رفع اســت. با این توضيح، روشن است که در پوزیتيویسم 
کنت و دورکيم به تعبير مکتب فرانکفورتی ها، درون ماندگاری1ِ نابی را شــاهد هستيم که 
»هيچ چيز نباید بيرون از قلمرو عقل بماند، زیرا نفسِ ایدۀ بيرون، منشأ اصلی ترس است« 
)هورکهایمر و آدورنو،1383: 50(؛ با این تفاوت نســبت به دکارت که این درون ماندگاری 

نه در سوژۀ منفرد انسانی، بلکه در جامعه محقق می شود.
از منظری دیگر، فارغ از ایدئاليســم تاریخیِ هگل که تلاشی برای حل وفصل معضلۀ 
کانتی و ایدئاليسم استعلایی او محسوب می شد، در کنار نظریۀ دورکيم، کارل مارکس و 
ماکس وبر در علوم اجتماعی و زیست شناســان تکاملی نظير کوویه، لامارک و داروین در 
علوم طبيعی همگی کوشيدند تا برای حل بحران مذکور به تعریف قلمرو جامعه و تاریخ 

به عنوان بنيادِ علم و معرفت بپردازند.
هگل، با پيگيری اصل نفی، به جای اثبات، کوشــيد از حــدودِ متناهی فاهمۀ کانتی 
درگذرد )مارکوزه،1388: 64( و با این گذر، به حقيقت کلی یا آنچه ایده2 می نامد، برسد 
که حقيقتی فارغ از زمان و مکان، ســوژه و ابژه، درون و بيرون، انســان و طبيعت و نظایر 
آنهاست. )طالب زاده،1396: 188( هگل با نيل به مقام صيرورت محض، در مقام بازسازی 
جهان و توضيح رابطۀ انسان، طبيعت و ماوراء طبيعت، گرفتار مشکل دور دکارتی نمی شود 
و در صددِ یکی کردنِ عقل نظری و عقل عملی کانت اســت؛ اما در این مســير ناگزیر بر 
چيزی جز همان نفی یا تضاد نمی تواند تکيه کند. به بيان هگل، »نفی، درست به همان 
اندازه اثبات است که نفی است.« )هگل، 1969: 64( در فرایند کشف حقيقت، هر چيزی 
به ضد خودش تبدیل می شود و اثبات، رویِ دیگر نفی است. این ایده، ناگزیر سوژۀ انسانی 

را سوژه ای سيال و تاریخی، ميان نفی و اثبات قرار می دهد.

transcen- درون ماندگار يا حلول يافته معادل های اين واژه است كه در مقابل :Immanence .1
dence به معنای متعالی به كار می رود. همان طور كه اشــاره شــد، در كنار تحولات معرفتیِ دورۀ 
رنســانس به بعد، اعتقاد مســيحی به تجســد، زمينۀ چنين نگاهی به رابطۀ حقيقت امر متعالی و امر 

درون ماندگار را برای متفكرين غربی ايجاد كرد.
2. Idee/idea
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ایدۀ مطلق یا آنچه که هگل روح1 می نامد، خودش را در طبيعت و تاریخ تخليه می کند، 
متعين می سازد یا برون می افکند.2 )هگل،1977: 591 و 1969: 486( این تعين آزادانه، 
از طریــق ميانجیِ »کار« 3 صورت می پذیرد. )هگل، 1977: 294( کار انســان منجر به 
ظهور دو دســته انسان می شود: دستۀ اول که با کارش، طبيعت را تصاحب می کند و آن 
را تبدل به کالا می کند، )برده و کارگر( و دستۀ دوم که با کارش، کار انسان های دیگر را 
به خود اختصاص می دهد، ارباب4 اســت )هگل، 1977: 116(؛ بااین حال بر مبنای درک 
ایدئاليستی از جهان، کار اصيل، کار فکری است و بنابراین طبقۀ ارباب، به جهت ارتباط 
با کار اصيل فکری که بهرۀ بيشتری از آزادی نسبت به بردگان دارد، شایستۀ نشستن در 

جایگاه دولت و قانون گذاری است.
مارکس با نقدِ هگل و اصالت بخشــی به کارِ یــدی5 به جای کار فکری، دیالکتيک او 
ميان ارباب و بنده را معکوس ساخت. )مارکس، 1976: 103( او با طرح مفهوم کار یدی 
و تعریــف آن در چارچوب روابــط اجتماعی، به عنوان ميانجی انســان و طبيعت، روابط 
اقتصــادی را به عنوان بنياد هر قلمرو دیگری از جمله دین، فلســفه، حقوق و نظایر آنها 
تعریف کرد. به همين جهت او در تحليلش از ســرمایه، ایدۀ »نقد اقتصاد سياسی« را در 
»افشــای قانون اقتصادی حرکت جامعۀ مدرن« )مارکس، 1976: 92( به خدمت گرفت. 
نظام ســرمایه داری، در یک رابطۀ دیالکتيکی، با تعریف سود و سرمایه در بازار و تابعی از 
ارزش مبادلــه و نادیده انگاریِ فراینــد کار در تکوین کالا )مارکس، 1976: 301-300(، 

رابطۀ بی واسطۀ کارگر با طبيعت را منجر به ازخودبيگانگی او می سازد.
با این  حال در مقابل این افشاگری، آنچه باعث عدم آگاهی طبقۀ کارگر به این روابط 
اقتصادی می شود، حضور آگاهی های کاذبی است که توسط بورژوازی حاکم توليد و توزیع 
می شود. »ایده های طبقۀ حاکم در هر عصر ایده های حاکم اند... در نتيجه طبقه ای که وسایل 
توليد مادی را در اختيار دارد، همچنين بر وســایل توليد ذهنی نيز تسلط دارد و کسانی 
که این وســایل توليد ذهنی را در اختيار ندارند، تابع آنها محسوب می شوند.« )مارکس، 
1975: 103( بنابراین به زعم مارکس، توضيح مابعدالطبيعی یا دینی یا ایدئاليســتی، در 

1. Spirit 
2. externalize
3. work
4. lordship
5. labour
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جهان سرمایه داری چيزی جز گســترش ایدئولوژی کاذب سرمایه داری نيست. نفی این 
آگاهی های کاذب و توجه به منطق ماتریاليسم تاریخی است که می تواند با افشاگریِ علم 

اجتماعی و نظریۀ انتقادی، مقدمات انقلاب پرولتری را رقم بزند.
به  موازات توضيح منشــأ تضاد طبقاتی، مارکس پس از آشــنایی با کتاب منشأ انواع 
داروین، معتقد بود در این کتاب، »شــالودۀ طبيعی - علمیِ مبارزۀ طبقاتی در تاریخ به 
کار مــن می آید... به رغم همۀ نواقص، اینجا برای نخســتين بار، نه فقط ضربۀ مرگ باری 
بر غایت شناســی در علوم طبيعی فرود می آید، بلکه شــالودۀ عقلانی آن نيز توضيح داده 

می شود.« )کالينيکوس،1373: 195(
در ســومين رویکرد نظریِ ســدۀ نوزدهم، دیلتای و وبر، تحت تأثير آراء شلایرماخر و 
نيچه، در مقابل ضرورت استعلایی کانت یا ایدۀ مطلق هگل، قائل به رویکردی شدند که 
به تجربۀ زندگی به عنوان بنيان هرگونه آگاهی و نه لزوماً ساینس توجه داشت.1 به تعبير 
وبر، »بعد از نقد تکان دهندۀ نيچه از آخرین کسانی که شادی را اختراع کردند، می توانيم 
این خوش بينی ساده لوحانه را کنار بگذاریم که علم )ساینس(، یا به بيان دیگر فن تسلط 
بر زندگی با تکيه  بر علم، راهی به ســوی ســعادت بوده است.« )وبر،1387: 166( برای 
وبر، در علوم فرهنگی که بستر شکل گيری علوم طبيعی و اجتماعی نيز هست، »]تجربۀ[ 
زندگی با واقعيت گنگ و غيرعقلانی اش2 و با گنجينۀ معانی ممکنش، نامتناهی اســت. 
درحالی که صورت انضمامی، مشــمول ربط ارزشی می شــود، آینده های مه آلود فرهنگ 
انسانیِ همواره جاری و شناور و همواره دستخوش دگرگونی می ماند. پرتوی که از والاترین 
اندیشــه ها و تصورات ارزش گذار ســاطع است، هميشه بر پارۀ کوچک و در حال تغييری 
از جریان متلاطم وقایعی می تابد که در بستر زمان جاری است.« )وبر،1382: 170( این 
عبارت از وبر به خوبی نشان می دهد که در این رویکرد، قلمرو نامتناهیِ هستی که پيش 
از مدرنيته، توســط مابعدالطبيعه توضيح داده می شد، به قلمرو تجربۀ زندگی و فرهنگ 

انسانی واگذار شده است.

1.  در آثار مربوط به وبر، عبارت wissenschaften معادل علم به كار رفته اســت، اما اين معنای 
از علم، با science مترادف نيســت و اگر با پيشــوند Geisteswissenschaften به كار رود، 
به معنای علوم روحی يا فرهنگی اســت و معنايــی عام تر از science دارد. بعضاً برای تمايز آن از 

science از واژۀ معرفت هم استفاده می كنند. 
2. Irrationalen Wirklichkeit
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بااین حال در نظر وبر برخلاف نيچه، در این بستر متلاطم و جاریِ نامتناهی، واقعيت های 
علمی یا اجتماعی در قالب منظومه1 بر اســاس ربط ارزشــی2 تکوین می یابند و از این  رو 
هر یک از این واقعيت های علمی، در لحظه ای از این لحظات زمانی، در قالب نوع مثالی3 
برســاخته می شوند. وبر، تا حدی همچون مارتين هایدگر، این نوع نگاه را تا دورۀ یونانی 
نيز بســط می دهد. »شــور و شــوق افلاطون در جمهوریت را باید ناشی از این واقعيت 
دانســت که برای اولين بار »مفهوم« 4 که یکی از بزرگ ترین ابزارهای دانش علمی است، 
آگاهانه کشــف شد. در یونان برای اولين بار، وسيلۀ سودمندی به نام مفهوم به وجود آمد 
که می شد از طریق آن چفت و بست های منطق را چنان محکم کرد که فرد ناگزیر شود 
یــا بــه ناآگاهی کامل خود اعتراف کند یا بپذیرد که حقيقت همين اســت و تنها همين 
است... دومين ابزار مفهومی که در اختيار کار علمی قرار گرفت، آزمایش عقلانی بود که 
در عصر رنســانس در کنار کشــف عقلانيت و روح یونانی ظهور یافت. آزمایش، وسيله ای 
قابل اطمينان برای کنترل تجربه اســت و بدون آن، علوم تجربی امروز غيرممکن بودند.« 
)وبر،1387: 164( بنابراین آنچه به عنوان بنيانِ علم در کار وبر و با اندک تســامح در کارِ 
دیلتای یا حتی مارتين هایدگر دیده می شود، تعریف بنيانِ علم در »زندگی« یا »تجربه های 

زیستۀ حيات« 5 است. )پالمر،1387: 119 و هایدگر،1386: 157( 
هرچند روش های فهم این تجربۀ زیستۀ حيات، در دیلتای، هرمنوتيک و در هایدگر، 
پدیدارشناسی هرمنوتيک و در وبر، نوع مثالی6 است، اما همۀ آنها در قياس با رویکردهای 
دیگر نظير پوزیتيویســم یا نظریۀ انتقادی، بر تفسير یا درون فهمی7 تأکيد دارند. از منظر 
روش شناسی بنيادین، ما در همۀ این رویکردها، علی رغم تنوع، بنياد علم و معرفت را در 
جهان ســوم تعریف کرده ایم. جهان سوم، خواه جامعۀ دورکيمی، خواه جامعۀ تضادگونۀ 
مارکســی و خواه تجربۀ زیســته یا بســتر فرهنگی و تاریخیِ رویکردهای تفســيری و 
هرمنوتيکی، همگی بستری برای توضيح رابطۀ جهان اول و دوم است که پيش ازاین، در 

1. Konstellation
2 .Wertbezihung
3. Ideal Type
4. Concept
5. Erlebens
6.  وبر، در مقالۀ معنای بی طرفی در جامعه شناســی و اقتصاد، متذكر می شــود كه »برای اسِناد علی 
وقايع تجربی به برساخته های مفهومی عقلانی، تجربی-تكنيكی و منطقی نيازمنديم ... كه من آنها را 

سنخ آرمانی يا برساخته های مفهومیِ منطقی ناميده ام.« )وبر،1382: 77(
7. Verstehen
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دکارت و کانت به بحران رســيده بود. این ویژگیِ اجتماعی، فرهنگی یا تاریخيت1 علم و 
شناخت در سدۀ بيستم تکميل شد که به دليل اختصار مقاله و گستردگیِ نظریات قابل 

طرح در این سده، پرداختن به آن به فرصتی دیگر واگذار می شود. 

جمع بندی و نتيجه گيری
ما در این مقاله سعی کردیم به عنوان گامی نخست، تحولات مربوط به تکوین نظریات 
علوم انســانی و اجتماعی غرب را با تأکيد بر حوزه های شناخته شــده تر در ایران، از منظر 
روش شناســی بنيادین روایت کنيم. به جهت اختصار در ایــن مقاله، از توجه به مبادیِ 
غيرمعرفتــی مؤثر بر این فرایند، صرف نظر کــرده و به مبادی معرفتی و منطقی مؤثر بر 

آن، توجه نشان دادیم.
بر اســاس یافته های پژوهش که ارائه شد، درکِ صرفاً و منحصراً اجتماعی، فرهنگی 
و تاریخــی از علم که کمابيش در روش های دیرینه شناســی دانش و پارادایم های کوهن 
یا حتی کنشــگر - شــبکۀ لاتور )لاتور، 2017     : 2-3( قابل پيگيری اســت و ریشه در 
تحولات ســدۀ نوزدهم و بيســتم دارد، نمی تواند درکِ متعالی2 و مابعدالطبيعی از علم و 

بنيان های آن را ترسيم کند.
در پاسخ به پرسش ابتدایی مقاله، متذکر شدیم که پيش از دنيای مدرن، مابعدالطبيعۀ 
ســنتی، با روایت متعالی از موضوعات الهيات نظير خداوند و نفس، می کوشيد تا ارتباط 
معرفت انسانی با جهان طبيعت یا ماوراء طبيعت را توضيح دهد، اما با شک دکارتی، این 
روایتِ متعالی تبدیل به روایتی حلول یافته یا درون ماندگار3 از موضوعات الهيات شــد و 
از منظر روش شناســی بنيادین، جهان اول در جهان دوم مضمحل گردید. این اضمحلال 
غایتی جز ظهور بحرانی معرفتی برای انسان مدرن نداشت. این بحران معرفتی که خودش 
را در قالبِ دور منطقیِ دکارت یا گسســت ميان دو حيث عقلِ کانتی نشان داد، در سدۀ 
نوزدهم با تعریف قلمرو تاریخ، فرهنگ و جامعه به شــکلی موقت مرتفع شــد. از منظر 
روش شــناختی بنيادین، جهان سوم یا همان تاریخ، جامعه و فرهنگ، موطنی بود که در 
سدۀ نوزده، به تعبير کاسيرر، »تسخير« شد )کاسيرر،1382: 315( تا جایگزینی فرافردی 

برای توضيح بنيادِ علوم گردد.

1. Historicity
2. transcendent
3. immanent

b
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در پاســخ به پرســش دوم، از لحاظ تاریخی، به نظر می رســد اگر مسائل مربوط به 
مابعدالطبيعۀ ســنتی که کمابيش در تلاش آکویناس آغاز شده بود، مرتفع می شد، شاید 
مانع غلتيدنِ علوم مدرن به چنين بحرانی می گردید؛ اما آن معضلات شــناختی و برخی 
از اعتقادات مســيحی، مخصوصاً اعتقاد به تجسد و حلول خداوند در مسيح، بستر چنين 
بحرانی را فراهم کرد. آنچه ما در این مقاله با تمســک به روش شناسی بنيادین، به عنوان 
اضمحلال جهان اول در جهان دوم ذکر کرده و شواهد آن را در علوم مدرن نشان دادیم، 
بيان فلسفیِ آموزۀ دینی تجسد و حلول خداوند در انسان یا طبيعت است. از این منظر، 
هانری کربن در گفتگو با علامۀ طباطبائی با تأکيد بر نقش حلول و تجســد مســيحی بر 
شکل گيری ایدۀ درک درون ماندگار از خداوند در نفس انسان و تأثير آن در شکل گيری 
بنيانِ علوم انسانی و اجتماعی، مخصوصاً ایدۀ ترقی )که بنيانِ فلسفۀ تاریخ در سدۀ نوزدهم 
بود( و نفی سنتِ دینی )طباطبائی،1382: 172( به خوبی نشان می دهد که چگونه جهان 
اول در جهان دوم، مضمحل شــده اســت. حلول نامتناهی در متناهی یا آموزۀ تجسد در 
مســيحيت در نهایت، معضله ای منطقی یا دوگانه ای1 لاینحل ميان حلول و اتحاد از یک 
ســو و انفصال و انعزال از ســوی دیگر را پيش روی دانشمندان مدرن قرار داد. »حلول و 
اتحاد و انفصال و انعزال هر دو مستلزم محدودیت و جسميت اند. اگر نظریۀ حلول و اتحاد 
صحيح باشد، فرقی ميان خدا و خلق باقی نمی ماند و در حقيقت خدایی در کار نيست و 
اگر نظریۀ انفصال درست باشد، یک بعُد و فاصلۀ نامتناهی ميان خدا و خلق پيدا می شود 
و باز به واسطۀ عروض محدودیت بر لاهوت و انقطاع حتمی رابطه، خدایی در کار نخواهد 

بود.« )همان،197(
بــه  عنــوان موضوعی برای مقالات دیگــر و مخصوصاً به جهت فتــح بابی در قلمرو 
علوم انسانی اسلامی، مبتنی بر حکمت اسلامی می توان به تمایز نگاه اسلامی و مخصوصاً 
تفکر شــيعی ميان توضيح رابطۀ خدا و انســان مبتنی بر ایدۀ تجلی و ظهور متمرکز شد. 
هانری کربن در ادامۀ گفتگوهای مذکور، اشاره می کند که در مقابلِ ایدۀ تجسد و حلول، 
رابطۀ انســان و خداوندِ متعالی یا جهان دوم و اول، در تفکر شيعی با تجلی و ظهور بيان 
می شــود. اگر ایدۀ تجلی و ظهور مانع از اضمحلال یا فروکاهش جهان اول به جهان دوم 
گردد، به نظر می رسد می توان در علوم انسانی اسلامی مسير دیگری جز مسير علوم انسانی 
در غرب را دنبال کرد. شــاید اشارۀ سيد حســين نصر به تلاش صدرالمتألهين شيرازی 

1. dilemma
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در همين راستا قابل فهم باشد: »ملاصدرا به واسطۀ پایان دادن به وابستگی کيهان شناسی 
سنتی بر هيئت بطلميوســی، یکپارچه ساختن ابعاد زمان و مکان، فراهم ساختنِ ابزاری 
بــرای فهم تحولات طبيعی بدون گرفتارآمدن در خطای تقليل گرایی تکاملی ]داروینی[ 
و با مبنا قراردادنِ حرکت ]اشتدادی[ جوهری، فلسفه ای را بنيان نهاد که می تواند حتی 
در جهــان معاصر و با وجود چالش های علم مدرن، همچنــان دارای کاربرد و قابل اعتنا 
باشد، بی آنکه ]همچون انقلاب کوپرنيکی[، مجبور به کنارگذاشتنِ باور به حقایق وحيانی 

باشد.« )نصر،1396: 274(
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چكيده
مقاله حاضر با هدف واكاوی تجربۀ تنهايی در دانشجويان خوابگاهی پسر دانشگاه علامه 
طباطبايی و شناخت راهبردهای آنها در مواجهه با اين تجربه نوشته شده است. برای نيل به 
اين مقصود، به منظور تأمين حساسيت نظری مقاله، چهار رويكرد كنش متقابل، روان پويشی، 
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تفسيری استفاده شد. تحليل پديدارشناسانۀ تفسيری، هر دو سنت پديدارشناسی هرمنوتيكی و 
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مقدمه و بيان مسئله
عواطف جزء لاینفک تعاملات اجتماعی اند و بيش از آنکه ترکيب ساده ای از انفعالات 
جســمانی باشــند، کنش یا حالاتی ذهنی اند که متأثر از شرایط محيطی هستند. تقليل 
تحليل عواطف به حوزۀ روان شناســی موجب غفلت از زمينه های ســاختاری تکوین آنها 
می شــود. عواطف توليداتی فرهنگی ـ اجتماعی محسوب می شوند که در جوامع مختلف، 
شکل های متنوعی به خود می گيرند. عواطف از دو سویۀ مثبت )شادی، عطوفت، اشتياق 
و ...( و منفــی )تنهایــی، غم، نگرانی و ...( برخوردارند که در بروز و ظهور آنها، متغيرهای 
خُرد و کلان نقش بســزایی دارند. یکی از مهم ترین رسالت های پژوهش جامعه شناختی 
همانا کشــف پيوند موجود بين عواطف تجربه شــده و ســاختارهای کلان و نيز شناخت 
رخدادهای نهادی و ســاختاری ای اســت که موجب گسترش روزافزون عواطف منفی در 
شبکۀ تعاملات اجتماعی شده اند. احساس تنهایی در زمرۀ عواطفی است که در هر فردی، 
به صورت مجزا و یگانه تجربه می شود، اما بخش مهمی از این احساس ناشی از سازوکار  ها 
و پویایی هایی موجود درون بافت و محيط اجتماعی ای است که فرد در آن قرار دارد. این 
احســاس زایيدۀ نقصان و کاستی در روابط اجتماعی و نيز توأم با رنج ناشی از گسست و 

ناپيوستگی  با سایر انسان ها است، که پيامد آن فقر سلامت خواهد بود. 
احســاس تنهایی می تواند تعداد کثيری از افراد جامعه را درگير خود کند و به مثابۀ 
احساسی ناخوشایند، بر کيفيت زیست اجتماعی شان تأثير منفی بگذارد. تنهایی تجربه ای 
ذهنی و عميقاً ناخوشایند است )جانس، 1990: 217( که به نقصان در ارتباطات اجتماعی 
اشــاره دارد و در نظم فکری فرد و در ارتباط شــخص با خود نيز اختلال ایجاد می کند 
)بکت، 2008: 211( تنهایی از مفاهيم تنها بودن1، خلوت گزینی2، انزوای اجتماعی و طرد 
اجتماعی متمایز اســت. ميزان خدشه دار شدن عواطف در بين اقشار و مشاغل گوناگون، 
از درجات متعددی برخوردار است و پيامد آن نيز برای جامعه متفاوت خواهد بود. هرچه 
ميزان اثرگذاری یک نيروی اجتماعی بيشتر باشد، کنش های عاطفی این گروه نيز بيشتر 
تحولات اجتماعی را رقم خواهد زد. در جامعۀ ایران، جوانان و در رأس آنان دانشجویان، 
در زمرۀ مهم ترین نيروهای اجتماعی محســوب می شــوند که حيات ذهنی و کنش های 
آنان، از حيث تأثيرپذیری و تأثيرگذاری، نقش مهمی در سرنوشت جامعه دارد. این قشر 

1. being alone
2. solitude
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یکی از حســاس ترین اقشار جامعه به شــمار می آیند که در تکوین تحولات اجتماعی و 
فرهنگی، نقش زیادی دارند و وضعيت روحی و جســمی آنان بر آیندۀ جامعۀ ایران تأثير 
شگرفی خواهد داشت. برای دانشــجویان، ساحت دانشگاه و دوران دانشجویی، به لحاظ 
زمانی، می تواند نقطۀ عطفی باشد برای تمرین به دست آوردن مهارت های لازم برای ایجاد 
پيوندهای قوی با دوستان، اساتيد، محيط های شغلی بالقوه و در یک افق گسترده تر با کل 
محيط اجتماعی که با آن سروکار دارند و خواهند داشت. ایجاد هرگونه خلل و نقصان در 
این فرایند و در این برهۀ زمانی، آســيبی جبران ناپذیر در مسير کسب موفقيت های آتی 

شغلی، زناشویی و... دانشجویان به بار خواهد آورد. 
برخی از پژوهش ها مؤید احساس تنهایی در بين دانشجویان هستند. در پژوهشی که 
الویانی1 و همکاران )2017( بر روی دانشجویان دانشگاه مراغه انجام داده اند، مشخص شد 
که 50٫5 درصد دانشجویان از احساس تنهایی متعادل و 31٫6 درصد نيز از احساس تنهایی 
شدید رنج می برند. به عبارتی، می توان گفت که مجموعاً حدود 82 درصد دانشجویان با 
نوعی از احساس تنهایی دست وپنجه نرم می کنند. این احساس می تواند یکی از عمده ترین 
موانع در مسير شکوفایی هرچه بيشتر قابليت ها و استعدادهای دانشجویان باشد و به دیگر 
مراحل زندگی آنان تسری یابد و مشکلات حادتری را برای آنان ایجاد کند. از این منظر، 
می توان به مشــکلاتی نظير شکست شــغلی، ناتوانی در رتق وفتق امور ضروری روزمره و 
ناکاميابی در پيداکردن شــریک زندگی ایدئال اشاره کرد. کم نيستند ازدواج هایی که در 
آن افراد چه بسا خود را تنها تر از قبل می یابند، و لذا آن ازدواج ها ازهم گسيخته می شوند. 
موارد ذکرشــده افُتی روحی را برای فرد به دنبال دارد که می تواند تندرســتی اش را نيز 
تحت تأثيــر قــرار دهد و نتيجه ای جز کاهش بهره وری نيــروی کار و افزایش هزینه های 
تحميلی برای کشــور نداشــته باشد. براین اســاس، برای مدیریت پدیدۀ تنهایی در بين 
دانشجویان، نخست باید درکی واضح و روشن از چگونگی رویارویی دانشجویان با این پدیده 
حاصل شــود. شناخت دقيق و واکاوانۀ احساس تنهایی در بين دانشجویان، نقش مؤثری 
در سياســت گذاری  های فرهنگی و اجتماعی در عرصۀ دانشجویی خواهد داشت و زمينۀ 
لازم را برای زیســت اجتماعی مناسب تر جهت پرورش استعداد ها و بالندگی توانایی های 
جوانان در آیندۀ تحصيلی، شغلی و خانوادگی شان مهيا خواهد کرد. برای تحقق این امر، 

پژوهش حاضر به بررسی این دو پرسش می پردازد:

1. Alaviani
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1. تجربه، درک و تفسير دانشجویان پسر خوابگاه شهيد آشتيانی از احساس تنهایی 
چگونه است؟

2. دانشجویان پسر خوابگاه شهيد آشتيانی، برای مقابله با این شرایط، از چه شيوه هایی 
استفاده می کنند؟ 

پيشينه  پژوهش
ازآنجاکــه از یک  طرف تحقيقات مربوط به تنهایی از طيف های متنوع، با رویکردهای 
نظری مختلف اند و رهيافت های روشی گوناگونی دارند و از طرف دیگر تحقيق یا تحقيقاتی 
که هر سه خصوصيت پژوهش پيش رو را - یعنی بررسی جامعه شناختی تنهایی، رهيافت 
کيفی، و با جمعيت آماری دانشــجویی - داشته باشند، یافت نشد، تصميم گرفته شد که 
در این قسمت پژوهش هایی انعکاس داده شوند که در بررسی تنهایی حداقل یکی از سه 

ویژگی فوق را داشته باشند.
در بين تحقيقات داخلی ایمان زاده و عليپور )1397( پژوهشی با عنوان »بازنمایی تجربۀ 
حس تنهایی اگزیستانســيال دانشجویان دختر مراجعه کننده به مرکز مشاوره ی دانشگاه 
تبریز« با رهيافت کيفی و روش پدیدارشناســی تفســيری انجام گرفته و نمونه ها از بين 
دانشــجویان دختر مراجعه کننده به مرکز مشاوره ی دانشگاه تبریز انتخاب شده اند. سؤال 
اصلی این پژوهش این بود که »تجربۀ زیسته شما از پدیده  احساس تنهایی چيست؟«. از 
یافته های حاصل از پژوهش  4 مضمون اصلی احســاس درک شده )وانهادگی، اضطراب، 
و جدایی( تنهایی مثبت )خودشــکوفایی، خلوت برای زیــارت، و ]تلاش برای برقراری[ 
ارتباط معنادار(، تنهایی منفی )طردشدن از سوی جامعه، یأس و نااميدی، و افسردگی( و 
راهکاری برای کاهش تنهایی منفی )غایت اندیشی، ارتباط معنادار، مرگ اندیشی و مرگ 
آگاهی، توجه به نيازهای معنوی، و خودمؤلف گری( شناسایی شد. اکثر مصاحبه شوندگان 
تنهایی را مسبب افسردگی خود می پنداشتند. دانشجویان دختر دانشگاه تبریز از تنهایی 
اگزیستانســيال احساس وانهادگی، اضطراب و جدایی داشتند که این احساس برای آنها 
هم پيامدهای مثبت و هم منفی در پی داشــت. بر اســاس یافته های این تحقيق با اتخاذ 
تدابيری نظير تبيين موقعيت وجودی دانشجویان در هستی و تعالی بخشی به این جایگاه 

می توان به حس تنهایی در دانشجویان فائق شد. 
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دهکردی )1395( پایان نامه ای با عنوان »بررســی عوامل اجتماعی مؤثر بر احساس 
تنهایی )انزوای( اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه شهيد چمران اهواز« با روش پيمایش 
در بين 390 دانشجوی کارشناسی و کارشناسی ارشد دختر انجام داده است. یافته های این 
پژوهش نشان داد که بين اميد به آینده، آرمان گرایی، احساس پوچی، محروميت نسبی، 
پایــگاه اجتماعی - اقتصادی، حمایت اجتماعی، و اعتمــاد اجتماعی با انزوای اجتماعی 
رابطه ی معناداری وجود دارد، درحالی که بين خرده فرهنگ جوانی، مشــارکت اجتماعی، 
ميزان استفاده از شبکه های اجتماعی رابطه ی معناداری رصد نشده است. در این تحقيق 
مقياس هایی که متغيرها به وســيله ی آنها اندازه گيری شده اند، عموماً توسط خود محقق 

ساخته شده بودند و از مقياس های معتبر کمتر استفاده شده بود. 
در بين پژوهش های خارجی وسيليو1 و همکاران )2019( تحقيقی را با عنوان »مقابله 
با تنهایی در دانشــگاه: مصاحبه ای کيفی با دانشــجویان در بریتانيا« انجام داده اند. بدین 
منظور در مطالعه ای کيفی - مقطعی مصاحبه های نيمه ساخت یافته با 15 دانشجوی هجده 
تا بيست ونه ساله که خانه شان را ترک کرده، وارد دانشگاه شده و به صورت شخصی تجربه  
تنهایی را در خود شناسایی کرده بودند، انجام گرفت. ميانگين مصاحبه ها 53 دقيقه بود. 
آنان برای تحليل داده ها از تحليل محتوای کيفی هدایت شده استفاده کردند. نتایج نشان 
دادند که شرکت کنندگان از طيف وسيعی از راهبرد های مقابله  با احساس عذاب آور تنهایی 
بهره می برند. عمده  این راهبرد ها و رفتارها عبارت بودند از: تطبيق - عمدتاً به شکل تفریحی 
93 درصد، جست وجوی حمایتی 93 درصد ، انزوای اجتماعی 80 درصد، خوداتکایی 73 
درصد و حل مسئله 73 درصد. راهبرد جست وجوی حمایتی با اتکا و اعتماد دانشجویان 
به دیگران خاص صورت می گرفت، با این  همه دانشــجویان سعی می کردند تنهایی خود 

را از این دیگران مخفی کنند. 
نيکپون2 و همکاران )2006( پژوهشی با عنوان »رابطه  بين تنهایی و حمایت اجتماعی 
با عملکرد و تداوم3 آکادميک ورودیان جدید دانشگاه« انجام داده اند. این تحقيق بر آن است 
که مدل علّی کاهش تعداد دانشــجویان در دانشگاه را جهت یافتن راهکارهای کم کردن 
شيوع آن ارائه کند. این تحقيق بر اساس مدل تينتو )1993( صورت گرفته است. این مدل 

1. Vasileiou
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بر نظریه  هماهنگی شخص - محيط استوار است. طبق این نظریه تجربه های دانشجویان 
در محيط های اجتماعی و دانشــگاهی تحت  تأثيــر ویژگی های فردی، خصوصيات ذاتی، 
پيشــينه  خانوادگی، و تجربه های آموزشی پيشين قرار دارند. تينتو باور دارد دانشجویانی 
که پس از مدت زمانی روابط و پيوندهای راضی کننده ای با دوستان خود برقرار می کنند، 
بيشتر تمایل دارند که نمرات بهتری بگيرند و تجربه  آکادميک خود را گسترش دهند. در 
این تحقيق از مقياس UCLA برای سنجش تنهایی، از مقياس PSS برای سنجش حمایت 
ادراک شده ی دانشجو توسط خانواده و دوستانش، و از مقياس P/VDD برای سنجش تداوم 
تصميمات دانشجویان باتوجه به زیست آکادميکشان استفاده شده است. پردازش های آماری 
نشان دادند که دختران دانشجو حمایت اجتماعی بيشتری توسط خانواده و دوستان شان 
گزارش داده اند. همچنين حمایت اجتماعی از جانب دوســتان رابطه  معکوس با تنهایی و 
رابطه  مستقيم با تداوم آکادميک داشت؛ اما با ميانگين نمرات دانشجوها ارتباطی نداشت. 
دانشجویانی که در پردیس دانشگاه اقامت داشتند، ميانگين نمرات بهتری به دست آورده 
بودند. همچنين آنان تداوم آکادميک بيشــتری از خود نشان داده و از حمایت اجتماعی 
بيشــتری برخوردار بودند. در نهایت این تحقيق به مسئولان امر پيشنهاد می دهد که هر 
چه محيط دانشــگاه مشارکت بيشــتر دانشجویان را طلب کند و در دانشجویان احساس 
تعلق بيشتری به وجود آورد، تداوم آکادميک این گروه نيز افزایش می یابد. همچنين بهتر 
است تا والدین دانشجوها نسبت به مهياکردن زمينه های کمک کردن به فرزندان شان در 
محيط تحصيلی جدید بيش  از پيش آشــنا شوند. دانشــگاه نيز باید ضمن درنظرگرفتن 
تفاوت های فردی دانشجویان به طور مثال با برگزاری سمينارهایی، محيط مناسبی جهت 

خودشکوفایی دانشجوها فراهم کند. 
کــوآن1 و همکاران )2014( تحقيقی با عنــوان »تأثير تنهایی و نحوه  مقابله با آن بر 
سازگاری2 آکادميک در ميان ورودیان جدید دانشگاه« انجام داده اند. نمونه  تحقيق متشکل 
از 276 ورودی جدید )95 مرد و 181 زن( چينی با ميانگين ســنی 83/18 بود. فرضيه  
تحقيق این بود که تنهایی هم به صورت مستقيم و هم به صورت غيرمستقيم از طریق نقش 
ميانجی گر شيوه های مقابله بر سازگاری آکادميک ورودی های جدید چينی اثر می گذارد. 

1. Quan
2. adjustment
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در این پژوهش از مقياس تنهایی اجتماعی و عاطفی تجدیدنظرشده  توسط ليو1 )1999( 
برای اندازه گيری تنهایی، از پرســش نامه  خصوصيت نحوه  مقابله توسعه داده شده توسط 
جيانگ2 )1996( برای اندازه گيری شيوه  مقابله با تنهایی، و از مقياس سازگاری آکادميک 
دانشجویان توسعه داده شده توسط ژو3 و ونگ4 )2012( برای سنجش سازگاری آکادميک 
دانشجویان استفاده شد. نتایج تحليل SPSS نشان دادند که تنهایی ارتباط معکوس هم با 
نحوه  مقابله  مثبت و هم سازگاری آکادميک و ارتباط مستقيم با نحوه  مقابله  منفی دارد. 
همچنين نحوه  مقابله  مثبت با ســازگاری آکادميک ارتباط مستقيم و نحوه  مقابله  منفی 
با ســازگاری آکادميک ارتباط معکوس داشت. آنها دریافتند که تنهایی، علاقه و خلاقيت 
تازه واردها برای کشــف محيط های جدید و توانایی شناخت فردی را که شامل تشخيص 
عاطفــی بود، تضعيف می کرد؛ بنابراین تجربه  تنهایی موقعيتی را به وجود می آورد که به 
مؤلفه  اساسی لازم برای سازگارشدن آکادميک آسيب می زد. همچنين این تحقيق نشان 
داد که تنهایی از طریق برانگيختن شــيوه  مقابله   منفی و ســرکوب کردن شيوه ی مثبت 
مقابله، تأثير معکوس بر سازگاری دانشجویان دارد. در واقع تنهایی از طریق ضعيف کردن 
خودارزیابی و اعتمادبه نفس دانشــجویان و در نتيجه مســتعد کردن شان به بيماری های 
ذهنی انگيزه  ورودی های جدید را به کشــف محيط اطراف شان کاهش می داد که به نوبه  
خود باعث می شــد دانشجویان از شــيوه  مقابله  منفی برای تخفيف احساس تنهایی شان 
استفاده کنند. این تحقيق به مسئولان دانشگاه ها پيشنهاد می کند که با کم کردن شدت 
تنهایی دانشجویان، به طور مثال با فراهم نمودن شبکه های اجتماعی و ارتباطی جدید یا 
افزایش خدمات مشاوره ای به دانشجویان، احتمال استفاده  آنان از شيوه های مقابله  مثبت 

را بالا برند، تا در نهایت سازگار شدن آکادميک آنان تسهيل شود.
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 ملاحظات نظری و چارچوب مفهومی
به  زعم کيلين1 )1998(، »تنهایی یک حس ذهنی اســت که می تواند تضعيف کننده، 
رعب آور و نامطلوب باشــد، به ویژه هنگامی که به فقر ســلامت منتهی شود.« )تی زوارا2 
و همکاران، 2015: 229( برخی دیگر از محققان، ضمن اشــاره به جنبۀ منفی احســاس 
تنهایی، وضعيت شــبکۀ ارتباطات اجتماعی و ارزیابی آن توســط فرد را در کانون توجه 
خود قرار داده اند. در همين راستا، پرلمن3 و پپلو4 )1981: 31( تنهایی را این گونه تعریف 
می کنند: »تنهایی تجربۀ ناخوشــایندی است و هنگامی پدید می آید که شبکۀ ارتباطات 
اجتماعی فرد، از برخی جنبه ها، چه کمی و چه کيفی، نارسا5 باشد.« در واقع، در تعریف 
تنهایی، آنها به چند ویژگی اشــاره می کنند: »نخســت، تنهایی ناشی از نقصان در روابط 
اجتماعی فرد است؛ دوم، تنهایی امری ذهنی است و ضرورتاً با انزوای عينی یکسان نيست، 
بنابراین فرد با حضور دیگران نيز می تواند احســاس تنهایی کند.« )همان: 32( از ســوی 
دیگر، گيرولد6 معتقد اســت که این تعریف »تک بعُدی« است و وجوه تبيينی و پيامدی 
احساس تنهایی )مثلًا احساس گناه و یا احساس شرم( را در نظر نمی گيرد و صرفاً »شدت 
تجربه« را بررسی می کند. به گفتۀ وی، »تنهایی موقعيت تجربه شدۀ شخص به مثابۀ یک 
فرد اســت، جایی که روابط ناخوشایند معين یا کمبودِ )کيفيت( غيرقابل قبول آن روابط 
وجود داشته باشد. این شامل موقعيت هایی می شود که تعداد روابط موجود کمتر از حد 
مطلوب یا قابل قبول در نظر گرفته شــود، مانند موقعيت هایی که صميميتی که فرد آرزو 
دارد محقق نشده است؛ بنابراین، تنهایی شامل شيوه ای در نظر گرفته می شود که فرد انزوا 
و کمبود ارتباطش با دیگران را درک، تجربه و ارزیابی می کند. ســه بعُد در اینجا متمایز 
شده اند: نخست، فقدان احساس تعلق و صميميت، احساس خلأ یا ترک شدن، که هستۀ 
مرکزی مفهوم تنهایی اســت؛ دوم، تفسير مردم از موقعيت تنهایی و نحوۀ مواجهه با آن؛ 
سوم، انواع عواطفی که با احساس تنهایی توأم اند، مانند اندوه عميق، احساس شرم، گناه، 
نااميدی و افسردگی.« )گيرولد، 1998: 73-74( بر این اساس، تنهایی تجربه ای ذهنی و 
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عميقاً ناخوشایند است )جانس1، 1990: 217( که به نقصان در ارتباطات اجتماعی اشاره 
دارد و در نظــم فکری فرد و در ارتباط شــخص با خود نيز اختلال ایجاد می کند )بکت، 

2008: 211( و فرد ارتباطات اجتماعی اش را در سطح قابل قبولی ارزیابی نمی کند. 
شــيوۀ دیگر برای تقریب مفهومی تنهایی شاید آن باشد که وجه مقابل و مخالف آن 
را دریابيــم. به همين منظور، روی دیگر ســکه را بکت )همــان: 210( درارتباط بودگی2 
می نامد. »درارتباط بودگی به عنوان ســویۀ مقابل تنهایی تصور می شــود. یانگر3 )1995( 
درارتباط بودگی را به مثابۀ حسی از ارتباط با جاودانگی4، یافتن اتحاد بين خود و دیگری، 
بودن با بخشــی بزرگ تــر از ما تعریف می کند. در واقع، تمایل روح به تعلق داشــتن به 
کســی یا چيزی است. دوســتی، ازدواج، والد بودن و مذهب، همگی مظاهر نياز به تعلق 
اســت. ]حس[ تعلق به زندگی فرد معنا می بخشد.« )به نقل از همان: 210( پس تنهایی، 
به معنایی دیگر، در جایی رخ می نماید که فرد خود را از تعلق به هســتی و امکان بودن 
در متن رخدادها محروم و خویشــتن را گسســته از جهان بيرونی بيابد. طبعاً، در چنين 
شرایطی، فرد خود را در تأثيرگذاری بر دیگری به مثابۀ کنش گری فعال عاجز می پندارد.

در نهایت، می توان گفت که تنهایی تجربه ای ذهنی و عميقاً ناخوشایند است )جانس، 
1990: 217( که به نقصان در ارتباطات اجتماعی اشــاره دارد و در نظم فکری فرد و در 
ارتباط شــخص با خود نيز اختلال ایجاد می کند )بکــت، 2008: 211( و فرد ارتباطات 
اجتماعی اش را در سطح قابل قبولی ارزیابی نمی کند. فرد این نقص را به همراه معيارهای 
ذهنی خود با وضعيت ایدئال مقایســه می کند و خود را در یک وضعيت محروم شدگی از 
پيونــد و تعلق با دیگران می یابد. همچنين، تنهایی از مفاهيم تنها بودن5، خلوت گزینی6، 
انزوای اجتماعی و طرد اجتماعی متمایز است. » تنهایی وضعيت منفی و غيرقابل کنترلی 
است که فرد آن را احساس و تجربه می کند؛ در صورتی که تنها بودن موقعيتی است که 
در آن فرد ممکن است تنها باشد، اما احساس تنهایی نکند. بنابراین، تنها بودن پدیده ای 
آگاهانه تر، قابل مهار تر و وابســته به ترجيحات فرد اســت؛ بدین معنا که فرد ممکن است 
انتخاب کند که با خودش باشد و از تعامل با سایر مردم امتناع ورزد.« )تی زوارا و همکاران، 

1. Jones
2. connectedness
3. Younger
4. eternal
5. being alone
6. solitude



42

راهبرد فرهنگ/ دوره 16، شماره شصت و دو/ شهریور 1402

2015: 330( »خلوت گزینی معنــای خوش بينانه  تری دارد؛ حامل معنای منفی تنهایی 
نيســت. خلوت گزینی منجر به آرامش  و شادابی  می شود و نشان دهندۀ آزادی کامل برای 
انتخاب است و نمونه هایی از حصول آن خلوت کردن با خود در دامان طبيعت یا ]اماکن 

مقدس[ است.« )بکت، 2008: 210(
انزوای اجتماعی شــامل مقياس های عينی اســت و »رویکردهای متعدد اندازه گيری 
انزوا شامل ثبت سطوح تماس اجتماعی، شمارش شرکای اجتماعی و شمردن شبکه های 
اجتماعی فرد است.« )ویکتور1 و همکاران، 2000: 409( در مقابل، تنهایی لزوماً به تعداد 
افرادی که فرد با آنها در تماس است وابسته نيست. »به عبارت دیگر، تنهایی عمدتاً در پی 
ناراضی بودن از روابط صميمی و اجتماعی پدید می آید و از انزوای اجتماعی فرد نشــئت 
نمی گيــرد.« )جانس، 1990: 217( با این همه، نمی توان تنهایــی و انزوای اجتماعی را 
کاملًا منفک از یکدیگر دانست. به عنوان مثال، »برخی اشاره کرده اند که انزوای اجتماعی 
و تنهایــی، اغلب به طور توأمان رخ می دهند. اگر چه نبود رابطۀ عِلّی ميان این دو مفهوم 
مســلم فرض می شود، اما ممکن است در برخی موارد ارتباطی ميان آنها باشد.« )ویکتور 

و همکاران، 2000: 409( 
»طرد اجتماعی موقعيتی اســت که از بيرون به فرد تحميل می شود و صرفاً از سوی 
یک فرد انجام نمی شــود، بلکه به وســيلۀ یک گروه صورت می گيرد.« )بارون و همکاران، 

)454-453 :1396
مفهوم دیگری که کيلين )1998( به آن پرداخته است جداافتادگی2 است که تأثيری 
عذاب آورتر از تنهایی برای فرد در پی دارد. فرد جداافتاده کســی اســت که »به ميزان 
بيشــتری از جامعه بریده شده است. به همين دليل، ممکن است بازگشتش ]به جامعه[ 

را بسيار سخت بيابد.« )همان: 764(

1. Victor
2. estrangement
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مفهوم مرتبط دیگر با تنهایی ازخودبيگانگی1 است که روکاچ2 )1988( آن را این گونه 
تعریف می کند: »ازخودبيگانگی احساس خلأ درونی و بریدگی از خود شخص و بيگانگی 

از هویت فرد است« )همان( 

شکل 1. طيف ازخودبيگانگی ـ درارتباط بودگی )شامل اهميت انتخاب و درک جامعه از مفاهيم( 
)كيلين، 1988: ۷3۴(

در بخش چارچوب مفهومی پژوهش حاضر، به منظور ایجاد حساســيت نظری، چهار 
رویکرد کنش متقابل3، روان پویشــی4، اگزیستانسيال5 )وجودی( و شناختی6 موردتوجه 
قرار گرفته اند. )تی  زوارا و همکاران ، 2015( نظریه پردازان محوری در حوزۀ تنهایی در این 
چهار رویکرد عبارت اند از: ویس7 )1973( در رویکرد کنش متقابل، ساليوان8 )1953( در 
رویکرد روان پویشی، فرم ریچمن9 )1959( در رویکرد اگزیستانسيال )وجودی(، و تيليچ10 
)1952( و موســتاکاس11 )1972( در رویکرد شناختی )پرلمن و پپلو 12، 1981( هریک 

از اینها از منظری خاص به این مقوله پرداخته اند.

1. Self-alienation 
2. Rokach
3. Interactionist approach
4. Psychodynamic
5. Existential
6. Cognitive 
7. Weiss
8. Sullivan
9. Reichmann
10. Tillich 
11. Moustakas
12. Peplau& Perlman

طیف انتخاب    

مثبت                                                                        منفی
طیف ادراک جامعه    

از خودبيگانگی         تنهایی    انزوای اجتمای  تنها بودن       خلوت گزینیدرارتباط بودگی
)جداافتادگی(

انتخاب کامل                                             نبود انتخاب



44

راهبرد فرهنگ/ دوره 16، شماره شصت و دو/ شهریور 1402

ویــس )1973(، به عنوان نمایندۀ رویکرد کنش متقابل، به دو نوع احســاس تنهایی 
عاطفی و احســاس تنهایی اجتماعی اشاره کرده است. نوع اول شکلی از احساس تنهایی 
است که ناظر بر ارضا نشدن نياز تعلق خاطر فرد به دیگری یا دیگران خاص، مانند دوست 
صميمی و یا معشوق است. اما تنهایی اجتماعی عبارت است از نقص در روابط اجتماعی 

فرد، مانند ازدست دادن شغل و یا نقل مکان به محيطی جدید.
بر اســاس رویکرد شناختی، افراد در تعاملات شان با دیگران مجموعه ای از معيارهای 
مربــوط به یک ارتباط مطلوب را در نظر می گيرند. چنانچه وضع موجود با وضع مطلوب 
اختلاف چشمگيری داشته باشد، فرد احساس تنهایی و حتی بی قدرتی خواهد کرد. شيوه 
و فرایند برســاخت اجتماعی این معيارها، به لحاظ جامعه شــناختی، حائز اهميت است. 

)گيرولد و دیگران، 2006(
رویکرد روان پویشــی انسان را به مثابۀ موجودی در نظر می گيرد که نياز به ارتباط با 
دیگران در او یک رانه و ســائق زیستی به حساب می آید. چنانچه در نوزادی یا خردسالیِ 
شخص این نياز از جانب مراقبت کنندگان اوليه برطرف نشود، فرد در بزرگسالی احساس 

تنهایی خواهد کرد. 
در رویکرد اگزیستانســيال، تنهایی از ارضانشــدن یک سائق روانی نشئت نمی گيرد ، 
بلکه به مثابۀ موقعيت وجودی انســان در مختصات هســتی دیده می شود. از این منظر، 
همۀ انســان ها، به شــکلی جبری، با تنهایی دســت به گریبان اند. این دو رویکرد اخير از 
چشم اندازی ذات گرایانه به انسان می نگرند. اریک فروم و اروین یالوم، رویکرد روان پویشی 
و اگزیستانسيال را توأمان در ساختمان نظری شان لحاظ کرده اند. یالوم )1397( تنهایی 
را به سه نوع تنهایی بين فردی، درون فردی و اگزیستانسيال تقسيم می کند و معتقد است 
این اقسام ممکن است گاهی در یکدیگر متداخل باشند. تنهایی اگزیستانسيال، همان طور 
که پيش تر گفته شد، به ماهيت تنها و جداافتادۀ فرد در هستی برمی گردد. یالوم )1397: 
507( معتقد اســت این نوع تنهایی ازميان بردنی نيســت، ولی می توان آن را با یک نوع 
رابطۀ خاص با هســتی و دیگران، یعنی »عشق«، با سایر انسان ها »شریک « شد. عشقی 
که یالوم در اینجا با تأســی از اریک فروم به آن اشــاره می کند، به مثابۀ رابطه ای عاشقانه 
بيــن فرد با یک دیگری خاص نيســت، بلکه در یک معنــای کلی تر، مراد از آن رابطه ای 
نوع دوســتانه با تمامی افراد بشر است که فرد بيش از آنکه در پی گرفتن از دیگران باشد، 
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سعی در نثارکردن داشته های خود دارد. از این منظر، می توان فهميد که به موازات حضور 
عشــق در روابط بين فردی، شــخص در مراودات روزمره اش بتواند تااندازه ای از احساس 
تنهایی اگزیستانسيال خود بکاهد و دست کم تا حدی بر رنج و اضطراب ناشی از تنهایی 

اگزیستانسيال خود چيره شود. )تی زوارا و دیگران، 2015: 332(

روش پژوهش
هدف پژوهش حاضر واکاوی تجربه، درک و تفســير دانشجویان از احساس تنهایی و 
کشف راهبردهای آنان است؛ لذا، برای نيل به این هدف، از روش کيفی استفاده شد و با 
توجه  به اینکه موضوع مقاله در ارتباط مستقيم با تجربۀ زیستۀ نمونه های تحقيق است، 

روش پدیدارشناسی به کار برده شد.
در روش پدیدارشناسی، ســه رویکرد عمده وجود دارد: پدیدارشناسی هرمنوتيکی1، 
پدیدارشناســی استعلایی متعالی2 و تحليل پدیدارشناســانۀ تفسيری که جدیدتر از دو 
رویکرد پيشــين است و اســميت3 )2004 و 2009( از پيشــگامان آن به شمار می آید.

)رائيســا4 و همکاران، 2018( »درحالی که رویکردهای پدیدارشناســانۀ سنتی بر ماهيت 
پدیدار به مثابۀ امر درک شــده یا تجربه  شده توسط گروه معينی از مردم تأکيد می کنند، 
تحليل پدیدارشناسانۀ تفسيری همگرایی و واگراییِ ادراکات یا تجربه ها را در ميان نمونه ای 

از افراد جست وجو می کند.« )همان: 243(
دو رهيافت کلی برای تجزیه  و تحليل پدیدارشناسانه وجود دارد که اولی توسط فينلای5 
)2011( و دومی توسط اسميت و همکاران )2009( تبيين شده است. در پژوهش حاضر، 

تلاش شد تا تحليل و تفسير مصاحبه ها، با اتکا به رویکرد اول و دوم انجام شود:
بر اســاس دو رویکرد فوق، در اولين گام، متن مصاحبه ها چندین بار خوانده شــد و 
مطالبی که از خلال مصاحبه ها به ذهن رسيد یادداشت گردید. در مرحلۀ دوم، تحليل اوليۀ 
متن انجام شــد و یادداشت های اکتشافی به سه دستۀ توصيفی، زبانی و مفهومی تقسيم 
شدند و در گام بعدی، مضمون ها کشف و شناسایی شدند. در مرحلۀ بعدی، جست وجوی 
ارتباط بين مضمون های نوظهور صورت گرفت. در این مرحله، در مورد برخی مضمون ها 

1. hermeneutic phenomenology
2. transcendental phenomenology
3. Smith
4. Raissa
5. Finlay
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تجدیدنظر صورت گرفت و برخی از آنها نيز از دایرۀ بررســی حذف شدند و برخی از آنها 
در قالب مضمون های اصلی قرار گرفتند. در مرحلۀ پنجم، مجدداً به متن مصاحبه رجوع 
شــد و با کنارگذاشتن موارد قبلی، موردهای جدیدی بررســی شدند. در مرحلۀ ششم، 
تلاش شد تا الگوهای احتمالی بين موارد پيدا و در نهایت بين مضمون ها و مضمون های 
اصلی ارتباط برقرار شود. در پژوهش حاضر، از نمونه گيری هدفمند با تکيه  بر نمونه گيری 
شــدت استفاده شــد و تلاش شد گزینش نمونه ها به گونه ای باشد که آنها اطلاعاتی غنی 
از موضوع تحقيق، یعنی ویژگی احساس تنهایی، فراهم کنند. جدول 1 مبين مشخصات 

مصاحبه شوندگان است.
جدول 1 : مشخصات مصاحبه شوندگان

وضعيت تأهلوضعيت شغلیمقطع تحصيلیرشتۀ تحصيلیسنجنس

مجردشاغلکارشناسی ارشدمدیریت شهری32مرد

متأهلشاغلکارشناسی ارشداقتصاد25مرد

مجردشاغلکارشناسیاقتصاد23مرد

مجردشاغلکارشناسی ارشداقتصاد25مرد

مجرددانشجوکارشناسی ارشدبيمه25مرد

مجردشاغلکارشناسیبيمه24مرد

مجرددانشجوکارشناسی ارشداقتصاد25مرد

مجرددانشجوکارشناسی ارشدبيمه27مرد

مجرددانشجوکارشناسیبيمه25مرد

مجرددانشجوکارشناسیاقتصاد26مرد

مجردشاغلکارشناسی ارشداقتصاد27مرد

مجردشاغلکارشناسی ارشداقتصاد29مرد
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برای اعتباربخشی به یافته ها، تلاش شد ملاحظات ذیل پوشش1 نمونه، ضبط2 پدیده ها، 
شناســایی3 یا برچسب گذاری4، تفسير و نمایش5 موردتوجه قرار گيرد. )ریچی و لویس6، 
2003: 274( برای پوشــش نمونه، سعی شد چارچوب نمونه سوگيری مشخصی داشته 
باشــد. در مرحلۀ ضبط پدیده ها، به کيفيت پرســيدن سؤال ها و شفافيت سؤال ها توجه 
شد تا مصاحبه شوندگان بتوانند نظرات شان را به طور کامل بيان کنند. همچنين شواهد 

کافی درونی برای گزارش های تشریحی در نظر گرفته شد.

يافته های پژوهش
 به منظور یافتن پاسخ پرسش های پژوهش درباره درک و تفسير دانشجویان از احساس 
تنهایی و شيوه های مواجهه با آن مصاحبه های انجام شده تحليل شدند و در نهایت مضامين 

اصلی و فرعی همراه با شيوه مواجهه دانشجویان استخراج شدند.

1. جامعه  رقابتی
مضمون اصلی جامعۀ رقابتی از مضامين فرعی ميدان نبرد، اساتيد رقابت زا و منِ تکرو 
تشکيل شده است. این مضمون ناظر بر وجود نوعی روحيۀ رقابت جویی بين دانشجویان 
است. جامعۀ رقابتی زمينه ساز ایجاد فضایی است که در آن دانشجویان دیگران را به مثابۀ 
رقيبی قدر قدرت می بينند که ترجيح می دهند از آنها پيشی بگيرند و به نوعی »پيشرفت« 
فردی نایل شــوند. در نتيجه، محيط پيرامونی به مثابۀ ميدان نبردی تلقی می شــود که 

فردگرایی، در معنای اسپنسری آن، ارزش مسلط آن خواهد شد.
گزیدۀ شمارۀ )1(: چراکه ]تنهایی[ باعث پيشرفت من ميشه. من توی تنهایی خودم 
خيلی بهترم. چرا افراد دیگه ای رو راه بدی توی زندگيت، توی دایرۀ خودت، هرچند رفيق، 

هرچند خوب، ولی تأثيری روی تو نداره.
دانشجوی دیگر تنهایی منتج از چنين نگاه رقابتی را توصيف می کند.

1. Coverage 
2. Capture 
3. Identification 
4. Labelling
5. Display 
6. Ritchie & Lewis 



48

راهبرد فرهنگ/ دوره 16، شماره شصت و دو/ شهریور 1402

گزیدۀ شمارۀ )2(: ببينيد یک جورایی داخل این کلاس رقابت ناسالم بوده ... ولی 
همش ... همش تعجب می کردم که اینا چرا با هم این قدر اختلاف دارند. مثلًا برای 
اینکه اسم کی اول باشه، نمی دونم کی در مورد چه موضوعی سرگروه باشه. سر این 

چيزا با هم کنار نمی اومدند.
گزیدۀ شمارۀ )3(: من چون آدم عجيب وغریبی هستم، بيشتر وقتا از همه گریزونم.
گاهی دوست دارم داخل جمع باشم و اینکه نمی پسندم رقابت رو، اصلًا نمی پسندم، 
مگر جایی که بدونم پيروزم. خيلی بده، یعنی جایی که بدونم یه ذره ممکنه بلغزم 
یا پام بلغزه شرکت نخواهم کرد. نه اینکه بگم آدم ضعيفی ام، نه، کلًا چون حسود 

هستم و بسيار دنبال کمال گرایی ام، دوست ندارم شکست رو قبول کنم.

این نگاه تا جایی ادامه دارد که فرد اساســاً هدف از زندگی را »پيشرفت« و »درجانزدن« 
تعریف می کند و حتی اندکی استراحت برای کاهش تنش را به »بطالت گذراندن وقت« تفسير 
می کند. با این حال طی مصاحبه با دانشجوی فوق، او از احساس تنهایی اش شاکی بود. همان طور 
که پيش تر مطرح شد، در وضعيت تنها بودن و خلوت گزینی، یک ارزیابی مثبت از وضعيت جاری 
برقرار است، درحالی که به هنگام احساس تنهایی، چنين حالتی صادق نيست و در نتيجه، به 

سویه های مثبتی که او در اینجا به آن اشاره می کند، نمی توان چندان دل بست.
دانشــجویان خوابگاهی نقش اســاتيد را در تقویت فضای رقابتی برجسته می دانند. 
اساتيد در کنش های روزمرۀ دانشجویان نقش بسزایی دارند و چون بخش زیادی از زمان 
حضور دانشجو در دانشگاه و در کلاس درس سپری می شود، بنابراین بر فضای حاکم بر 
تعاملات دانشــجویان بسيار اثرگذارند. در عين آنکه برخی از اساتيد نقش غيرقابل انکاری 
در ایجاد فضایی آرام برای دانشجویان دارند، بااین حال برخی از اساتيد تنور فضای رقابتی 
بين دانشــجویان را داغ تر می کنند. واضح است که خود اساتيد هم برخاسته از یک بستر 

و شرایط کلی تر حاکم بر مناسبات اجتماعی اند.
گزیدۀ شمارۀ )4(: اساتيد خيلی بين بچه هایی که حالا نمره های بالایی می گيرند 
صحبت کردن،  لحاظ  از  حتی  پایين،  به  رو  یا  متوسط اند  مثلًا  که  بچه هایی  و 
احترام گذاشتن و حرف طرف رو شنيدن خيلی فرق می ذاشتند و این باعث می شد 
که بچه ها این نارضایتی خودشون رو به شکلی که همدیگه رو تخریب کنند، پشت سر 

هم حرف بزنند و برای همدیگه بد بخوان، نشون بدند.
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اســاتيد می توانند با اتخاذ روش های نادرســت، در انگيزه دهی به دانشجویان موجب 
تنهایی آنها شــوند که این خود می تواند بر ایجاد محيط رقابتی نامناسب به صورت بالقوه 
مؤثر باشد و آن را افزایش دهد. همچنين، این سبک های نادرست انگيزه دهی اساتيد، از 
دید دانشجو، می تواند به نوعی احساس حقارت تفسير و تجربه شود. دانشجویی که خود را 
تحقيرشده و نزد سایرین خوار می یابد، در یک ميدان نبرد، بيش ازپيش قافيه را به رقابت 

می بازد و بيشتر از گذشته در باتلاق انزوا و بریدگی از جمع فرومی رود.
گزیدۀ شمارۀ )5(: ولی استادی که بياد مثلًا اذیتت کنه، بگه شما هيچی نمی شيد 
و اقتصاد باید بخونيد، این همه آدم دارند اقتصاد می خونند، شما که خيلی تنبل اید، 
فلان و اینا و همچين چيزی باعث می شه یه ذره انگيزه بگيریا که مثلًا حال اون 
استاد رو بگيری که تو دروغ گفتی و اینا من رسيدم به این نقطه. ولی خب، این 
یه جوری باعث سرخوردگی می شه، یعنی یا یکی می خواد موتور دانشجو رو روشن 

کنه از تحقير استفاده می کنه ... این باعث می شه بيشتر احساس تنهایی کنه.

منِ تکرو مضمون فرعی دیگری است که مولود فضای رقابتی است. در چنين فضایی، 
دانشــجو رغبتی به همکاری و مشــارکت با سایر هم کلاســی ها و دانشجویان ندارد و به 
قول یکی از مصاحبه شــوندگان، ترجيح می دم که دیگران بهم جذب بشن تا اینکه بخوام 
زیاد جذب دیگران شــم. دانشجویان تکرو در یک محيط رقابتی ناسالم با هم ناسازگار و 
در تعارض اند که همين مســئله منجر به ایجاد فضایی متشــنج بين آنها می شود. فضای 
متشنج نيز به نوبۀ خود بر روی احساس یکدلی بين دانشجویان تأثير می گذارد و می تواند 

به احساس تنهایی هرچه بيشتر آنها بينجامد.

2. جامعۀ نظارتی 
مضمون اصلی جامعۀ نظارتی شامل سه مضمون فرعی ميدان پرخطر، دیگری مظنون و 
احساس کهتری است. زمانی که تلقی دانشجو از دانشگاه به مثابۀ محيط نظارتی باشد، تصور 
می کند که اگر دست به خود افشایی بزند و نظرات خود را عنوان کند، خطراتی احتمالی 
در آینده متوجه او خواهد شــد. در چنين محيطی، افراد نسبت به هم بدگمان می شوند 
و طبعاً شانس ایجاد کنش های صميمانه و یکدلانه بين آنها کمتر می شود و در نهایت به 
افزایش احساس تنهایی شان می انجامد. در چنين فضایی، دانشجو خود را در توانایی تأثير 
بر محيط به مثابۀ ســوژه ناتوان می یابد و تمایل و رغبتش برای برقراری ارتباط با دیگران 
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کاهش می یابد. براین اســاس، تلقی دانشجو از محيط پيرامون ميدان پرخطری است که 
فاقد شرایط آرمانی و مطلوب برای روابط دوستانه و باکيفيت است. این شرایط منجر به 
احساس تنهایی خواهد شد و پيامد آن سکوت و انفعال در مراودات روزمره خواهد بود.

گزیدۀ شمارۀ )6(: نمی دونم، ولی خب، من می خوام ابراز عقيده کنم، بگم خب 
به فرض ... نمی تونم سر کار برم، نمی تونم دانشگاه برم، حالا نمی دونم چطوری ... 
خيلی بد می شه دیگه، نه می تونم سر کار برم، نه می تونم دانشگاه بيام، یه جورایی 

نمی دونم ... به نفعم نيست، به ضررم تموم می شه.

ترس از »حذف« شدن یکی دیگر از پيامدهای ميدان پرخطر است. طبيعی است که 
دانشــجویی که سایۀ حذف شــدن را به دليل »موردپسند« نبودن عقاید و رفتارش بالای 
سرش می بيند، تلاش کند که دایرۀ کنش ها و مراوداتش را به عده ای معدود که »شبيه« 

او هستند، محدود کند.
گزیدۀ شمارۀ )7(: به نظرم همين طوریه. اگه آدم، یه آدم عادی، این کار رو بکنه، 
صددرصد خيلی بد بهش نگاه می شه و سعی می کنند که حذفش کنند ... چون مورد 
پسند بقيه نيست. صحبت هایی که گفتم، وقتی یه جا یکی از گله خارج می شه و بقيه 
می ترسند، بقيه سعی می کنند که بگن واقعيت نداره، اشتباهه، درست نيست، من هم 
سعی می کنم که راجع بهشون صحبت نکنم، چون می بينم بازخورد خوبی نداره. حالا 
اگه یکی رو پيدا کنم که عقاید و ایده هامون شبيه هم باشه، راجع بهشون صحبت 
می کنم، ولی در حالت عادی، با بقيۀ افراد نه متاسفانه، یعنی این جوری پيش نيومده.

مضمونِ »دیگری مظنون« ناظر به اعتماد نداشتن دانشجو به سایرین است. همچنين، 
به گفتۀ گيرولد و همکاران )2006: 493(، فهم و برداشت شخص از اعتماد در یک جامعه، 
بر مستعد بودن او نسبت به تنهایی و انزوای اجتماعی اثرگذار است. در چنين شرایطی، 
صرفاً دیگرانی »خاص« می توانند وارد حریم خصوصی دانشجو شوند. چنانچه دیگران مذکور 
در دســترس نباشند، احساس تنهایی نتيجه ای اجتناب ناپذیر خواهد بود. دیگری مظنون 
صرفاً به اشخاص حقيقی ختم نمی شود؛ این دیگری می تواند شامل گروه ها نيز شود، در 
صورتی که گروه های دانشجویی می توانند بستری بسيار مناسب برای احساس تعلق و حس 
پذیرفته  شدن را برای دانشجو فراهم کنند. دوری گزینی از این گروه ها می تواند زمينه  ای 
برای تبدیل کردن احســاس تنهایی به ازخودبيگانگی باشد. شعاع دیگری مظنون حتی تا 
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جایی می تواند پيش برود که کل افراد درون یک کشور را در بر بگيرد و فرد را از داشتن 
حس تعلق خاطر به هم وطنان خود محروم کند، تا آنجا که زندگی اش خدشه دار شود.

گزیدۀ شمارۀ )8(: من چون کلًا تنهام، تنها زندگی می کنم، هميشه احساس تنهایی 
رو دارم، طوری که فکر می کنم افسرده ام، ... به جز مواقعی که مثلًا با یه سری افراد 
خاصی رفت وآمد می کنم. مثلًا من الان نامزد کردم و فقط وقتی که با نامزدم هستم 

احساس تنهایی نمی کنم، وگرنه به جز اون احساس تنهایی رو دارم.

در همين رابطه، دانشجویی در مورد چرایی عدم  افشای خویشتن، »ضربه«پذیری را 
یادآور می شود.

گزیدۀ شمارۀ )9(: شما نشون بده اگر ضربه نخورید از آدم ها، من جایزه بهت می دم. 
...طرف هزاری هم تو رو بشناسه، آخرش بهت می گه که ... شما برو از اینکه از اون 
نقطه ضعف های تو آتو نکنند و استفاده نکنند، برو خدات رو شکر کن. وقتی خلق وخوی 
تو رو بشناسن که بيشتر هم می شه همون نقطه ضعف هات و به قول خودمون لایه هات 

یه جایی استفاده می کنند، یه جایی ضربه می زنند.

گاهی سيطرۀ چنين شرایطی بر ساحت روان افراد، همراه با احساس کهتری که ناشی 
از مقایسه با دیگران است، احساس تنهایی را در افراد تقویت می کند. لذا هر قدر احتمال 
ایجاد رابطه  ای نابرابر و نامساوی در یک ارتباط انسانی که در آن دانشجو خود را کوچک تر 
و حقيرتر از دیگری می یابد، افزایش پيدا کند، به همان ميزان، احتمال اجتناب دانشــجو 
برای ایجاد ارتباط با دیگری و در نتيجه احساس تنهایی افزایش خواهد یافت. طبق رویکرد 
شــناختی، فرایند مقایســه و ارزیابی فرد بين وضع موجود و وضع مطلوبی که به صورت 
بالقوه می تواند حضور داشــته باشد، به احساس تنهایی فرد ختم می شود. هرچند چنين 
نتيجه گيری توسط فرد می تواند ناشی از سوگيری های شناختی او باشد، بااین حال به آن 
معنی نيســت که چنين فرایندی ریشه در عالم واقع ندارد. به عنوان مثال، تمرکز امکانات 

در پایتخت یکی از علت هایی است که بستر احساس کهتری در فرد را مهيا می سازد.
گزیدۀ شمارۀ )10(: ... مثلًا من قبلًا می گفتم انتظار داشتم که بچه هایی که تو 
شهرستان ها بزرگ می شن، نسبت به بچه هایی که تو پایتخت بزرگ می شن، از 
بود، در حالی که وقتی  تو فکرم  باشن، یه همچين حسی  پایين تر  لحاظ هوش 
اومدم دانشگاه، دیدم نه اصلًا همچين چيزی نيست ... یکی به خاطر امکانات بود، 
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بالاخره شهرهای بزرگ تر امکانات بيشتری دارند، مثلًا دانش آموزها می تونن بيشتر 
ازش استفاده کنند و این بهشون کمک می کنه، و بچه هایی که تو شهرستان اند با 
محدودیت بيشتری مواجه اند و شاید که از این لحاظ رو توانایی شون تأثير بذاره و 

رو اعتماد به نفس شون تأثير بذاره.

دانشــجویی که دليل تمایل نداشتنش برای بازگشت به شهرستان را محيط مناسب 
تهران برای »پيشرفت« عنوان می کند، از آسيب پذیری اش در محيط کار نگران است. فردی 
کــه در محيط اقتصادی - اجتماعی مانعی در ابراز توانمندی هایش می بيند، در مراودات 

روزمره اش محتاط تر خواهد شد و به طور بالقوه احساس تنهایی بيشتری خواهد کرد.
گزیدۀ شمارۀ )11(: من اگر بخوام شهرستان کار کنم، با این ساعت کاری، به من 
چهار تومن حقوق رو نمی دن، درسته؟ مثلًا اگر الان ... تومن به من حقوق می دن، 
به خاطر اینه که در تهران بهت بها ميدن ... و این شد که من اومدم تهران. این جا 

مزیتش به خاطر پيشرفتشه و بهایی که به تو ميدن.

3. حکم فرمايی سکوت 
مضمون اصلی حکم فرمایی سکوت شامل چهار مضمون ميدان بسته، دیگری ناآشنا، 
آیندۀ فریبنده و نااميدی است. این مضمون اصلی نشان از عدم فضایی دارد که دانشجویان 
بتوانند در بستری مطمئن با یکدیگر به تعامل بپردازند. افزون بر این، به طورکلی، فضای 
دانشــگاه برای آشــنایی افراد با یکدیگر چندان دعوت کننده نيست. از نظر دانشجویان، 
دانشــگاه به مثابۀ ميدان بسته ای است که در آن فضا و فرصتی برای مراودات اجتماعی و 
نيز ابراز وجود و گفت وگو در ســطح نيمه رســمی و غيررسمی در مورد موضوعات عمدتاً 
غيرتخصصی مهيا نيســت و یا به مقدار ناچيزی یافت می شــود. ارتباطات انسانی در خلأ 
شــکل نمی گيرند و چنانچه بستر لازم برای ایجاد کنش بين دانشجوها برای خود ابرازی 
به مثابۀ ســوژه ای فعال و مؤثر فراهم نباشد، ارتباطی نيز بين آنها شکل نخواهد گرفت و 
به تدریج زمينه برای احساس تنهایی و تک افتادگی در بين شان گسترش خواهد یافت.

گزیدۀ شمارۀ )12(: توی دورۀ کارشناسی این بيشتر مطرحه، چون تعداد کلاس ها 
زیاده، بچه ها هم صبح تا غروب ممکنه توی دانشگاه باشن. فضاهای عمومی داشته 
باشه دانشگاه، مثلًا حالت آلاچيق مانند یا کافه داشته باشه که بچه ها بتونن با هم 
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صحبت کنند. اینها باعث تعامل می شه ... ولی دانشگاهی که چنين محيط هایی 
نداشته باشه، خب دانشجوها کجا با هم آشنا بشن؟ توی راهرو با هم حرف بزنن؟! یا 
توی محوطه که اصلًا جایی برای جلسه نداره یا صندلی های دور هم و مسقف نداره 

در جایی دیگر، پاسخ دهنده از تدارک فرصت هایی برای ابراز نظر )تریبون آزاد( می گوید 
که در آن از اینکه دانشــجوها با »تحميل« و »فشــار عقيدۀ دیگران« اظهارنظر می کنند 
ناراضی اســت . همين برداشت می تواند رفته رفته بذر نااميدی را در شناخت فرد بکارد و 

او را نسبت به رخدادهای آتی بدبين کند.
دانشــجویی دیگر، با لحنی نااميد در گفته هایش، دانشــکده ای که در آن مشغول به 
تحصيل است )دانشکدۀ بيمه( را به »جزیره ای که یه مه غليظی کل جزیره رو فراگرفته« 

تشبيه می کند.
بخشی از نامطلوب بودن فضای تعاملی دانشجویان به مراودات دو جنس مخالف اشاره 
ـ عمدتاً  دارد. مضمون فرعیِ دیگریِ ناآشنا حکایت از عدم شناخت کافی و لازم دانشجوها ـ
جنس های مخالف ــ با یکدیگر دارد. دانشــگاه می تواند مناســب ترین مکان جغرافيایی 
برای آشــنایی و یافتن شریک زندگی آتی دانشجوها باشد. افزون بر این، شناخت ناکافی 
از ویژگی ها و خصوصيات جنس مخالف، موجب شــکل گيری کليشه های ذهنی نادرستی 

می شود که در نتيجه قضاوت های نادرستی را نيز به  همراه خواهد داشت.
یکی از دانشجویان نه تنها اتخاذ سياست های تفکيک جنسيتی در گذشته ای نزدیک را 
یادآور می شود، بلکه از لزوم بسترسازی برای آشنایی جنس های مخالف از سنين کودکی 

و پایين تر صحبت به ميان می آورد.
تفکيک کردن  مثلًا  اینکه  کنم  افتاد خدمت تون عرض  یادم   :)13( گزیدۀ شمارۀ 
کلاس ها رو، یه مشکلی بود ... بالاخره می گن آمار ازدواج باید بره بالا، بالاخره باید 
یه تعاملی صورت بگيره، تا این به وجود بياد. شاید مثلًا یکی از یه فردی خوشش 
بياد، یا اینکه یکی به یکی بگه من با این رابطه تجربۀ بدی داشتم دیگه، این رو تجربه 
نکنم ... ولی اینکه دانشگاه علامه اومده بود می گفت کلاس ها رو تفکيک کنيم، در 
حالی که همۀ دانشگاه با هم بودن ... و این سياست نادرستی بود از طرف دانشگاه. 
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بســياری از دانشجویان، قبل از ورود به دانشــگاه، آن را کعبۀ آمال خود می پندارند. 
آیندۀ فریبنده حاکی از تصور و برداشت دانشجو از ميزان آزادی عملی است که به هنگام 
نوجوانی، از فضا و محيط دانشــگاه داشت و نيز فرصت های آشنایی با دیگرانی که در آن 
زمان فکر می کرد در دانشــگاه برایش مهيا خواهد شد. گذشتۀ فریبنده نتيجۀ پيشينه ای 
اســت که دانشجو آن را با خود به دانشگاه می آورد. این مضمون، با بهره گيری از رویکرد 
شناختی، درصدد است نشان دهد که چگونه آنچه که او در بدو ورودش به دانشگاه با آن 
روبه رو می شــود، با تصور و انتظار او از فضای دانشگاه ــ از جمله فضای تعاملی دانشگاه 
ــ مغایرت پيدا می کند. حاصل این رویارویی غيرمنتظرۀ حال با گذشــته و شوک ناشی 
از آن، دانشجو را نسبت به تعاملات و فضایی که در این تعاملات در اختيار دارد، نااميد و 
بدبين می کند. این امر ما را به سمت مضمون فرعی نااميدی رهنمون می سازد. هنگامی 
که ميدان کنش بســته و دیگری غریبه اســت و حال مطابق با انتظارات گذشته نيست، 
اتفاقات آینده و آنچه که چشــم به راه دانشجو است، نمی تواند نوید چندانی برای گشایش 
گره تنهایی اش بدهد. در نتيجه، دانشــجو، در مقابل موقعيت های جدیدی که می توانند 
به صورت بالقوه برای کاهش احساس تنهایی اش مفيد باشند و حس یکدلی با فرد دیگری 
را در او تقویت کنند، جبهه می گيرد و بابِ چنين موقعيت هایی را به روی خود می بندد. 
دانشجوی دیگری نسبت به محيط کاری آتی خود نگران است. در واقع، ميدان بسته ای 
که دانشــجو را احاطه کرده اســت، صرفاً محدود به مرزهای محيط دانشگاه نيست، بلکه 
این ميدان بســته فرصت و اجازۀ مشارکت را در محيط کار نيز از دانشجو سلب می کند، 
یا دســت کم برداشت دانشجو این گونه است؛ برداشتی که حاصل رویارویی اش در فضای 

دانشگاه بوده است. 
گزیدۀ شمارۀ )14(: ببينيد، حالا کاری به استاندارد دانشگاه ندارم. من مثلًا بيشتر 
با شرایط کشورم مقایسه می کنم. شما در تاپ ترین دانشگاه هم بخونی، باز دوباره 
تقریباً آخر کار، شرایط همه یکسانه. چون من دوستای زیادی تو رشته های مختلف 
دارم و تقریباً اکثراً همين حس رو دارند که با مدرک و درس خوندن، خيلی به جای 

خاصی توی کشور خودمون قرار نيست برسيم. 



55

   امینی و همکاران، مطالعـه  پدیدارشناختی تجربه تنهایی در بین دانشجویان

۴. جامعۀ يکرنگ 
مضمون اصلی جامعۀ یکرنگ شــامل ســه مضمون فرعیِ دیگــریِ آینه، در تمنای 
پذیرش و ترس از جدایی اســت. این مضمون برآیند جامعه  ای رقابتی و نظارتی است که 
بر فضای آن سکوت و عدم تعامل بين اعضای آن جامعه حاکم است. در چنين جامعه ای، 
انتظار افرادی که احساس تنهایی می کنند، از پيش شرط های لازم برای برقراری ارتباط، 
نه پذیرفتن بی قيدوشــرط تفاوت های همدیگر و احترام به آنها، بلکه اصرار بر پيداکردن 
فردی اســت که بيشترین شباهت را به خودشان داشته باشد. در واقع، می توان گفت که 
افراد، در محيط رقابتی و ناامن، برآن هستند که بيشترین سود و کمترین آسيب ممکن 
نصيب شان شود و برای این هدف، سعی خواهند کرد که با دیگران متحد شوند. گرچه فرد 
ممکن اســت در تحقق این هدف کامياب شود، ولی بعيد است که از احساس تنهایی اش 
کاســته شود، زیرا، همان طور که پيشتر مطرح شد، فرد در وجه مخالف احساس تنهایی، 
یعنــی درارتباط بودگی، بيشــترین حس تعلق را به دیگــران دارد. روابطی که بر مبنای 
همسانی و یارکشــی ایجاد می شوند، به احتمال قوی، نخواهند توانست چنين احساسی 
را در فــرد ایجــاد کنند. این امر مضمون فرعی دیگری آینه را به ذهن متبادر می کند. بر 
این اســاس، دانشجو، در تعاملاتش با دیگران، از جمله سایر دانشجویان، تمایل به یافتن 
بيشــترین اشــتراک با فرد در حال تعامل را دارد و چنانچه چنين شــرطی فراهم نشود، 
خود را گرفتار در بن بســت ارتباط می یابد. به عبارتی، دیگر فرد دنبال این نيســت که در 
روابطــش بــا دیگران در پی محقــق کردن خود و حتی دیگری باشــد، تا از این رهگذر 
روابطش شــکوفا شود و به رشــد هر دو طرف رابطه بينجامد، بلکه می خواهد که دیگری 
به مثابۀ آینه ای باشــد که تصویر خود را در آن منعکس شده می یابد. همان طور که پيشتر 
اشــاره شد، تنهایی در ارتباط شخص با خود اختلال ایجاد می کند )بکت، 2008: 211( 
و نيز حاکی از نقصان در ارتباطات اجتماعی فرد اســت. به عبارت دیگر، تنهایی نه با خود 

بودن است و نه با دیگری بودن.
زمانی که از دانشــجویی پرسيده شد آن  چند نفری که در خوابگاه نزدشان احساس 
تنهایی نمی کردید چه ویژگی داشــتند، »شــباهت به خــود« را خصوصيت آنها قلمداد 
می کردنــد و در ادامــه بيان می کردنــد که دليلی برای ایجاد تعامــل با فردی که »چيز 

مشترکی نداریم« وجود ندارد.
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مضمون فرعی دیگر در تمنای پذیرش به نوعی عکس مضمون فرعی قبلی است. در اینجا، این 
دیگران اند که انتظار و شاید اصرار دارند که دانشجو شبيه آنها باشد. چنين توقعی و عدم درک و 
پذیرش دانشجو از جانب دیگران، احساس تنهایی و به طور کلی موجبات ناراحتی او را در پی دارد.

گزیدۀ شمارۀ )15(: معمولاً، نمی دونم، ولی تو یه شرایطی باشم که من رو درک 
می کنن یا اگه بخوام درد دل کنم انتظار دارم که گوش کنن. مثلًا اگر یه طرز فکری 
داشته باشم که با بقيه متفاوت باشه، بتونم بيان کنم، بتونم براشون توضيح بدم، 

اظهارنظر کنم، اونام پذیرای نظر متفاوت باشن.

معمولاً افراد وقتی احساس می کنند که از جانب دیگران مورد پذیرش نيستند، گرفتار 
ترس جدایی می شــوند. در واقع، ترس جدایــی زمانی رخ می دهد که دو مضمون فرعی 
قبلی محقق نشــده اند. ترس جدایی دقيقاً همان چيزی است که ممکن است شخصی را 
که احساس تنهایی می کند وادارد که واهمۀ جدایی و آسيب پذیربودنش را با اعَمالی نظير 

زیر پا گذاشتن ارزش های خود از بين ببرد.
جدول2: مضامين اصلی و فرعی استخراج شده از يافته های پژوهش

مضمون فرعی چهارممضمون فرعی سوممضمون فرعی دوممضمون فرعی اولمضامين اصلی

من تکرواساتيد رقابت زاميدان نبردجامعۀ رقابتی

احساس کهتریدیگری مظنونميدان پرخطرجامعۀ نظارتی

حکم فرمایی 
نااميدیآیندۀ فریبندهدیگری ناآشناميدان بستهسکوت

ترس جداییدر تمنای پذیرشدیگری آینهجامعۀ یکرنگ

راهبردهای دانشجويان در مواجهه با تنهايی 
در این پژوهش، راهبردهای دانشجویان در مواجهه با تنهایی، به سه دستۀ انکار تنهایی، 
درون گرایی و تســليم و انفعال تقسيم شده است. چرا که در واقع، دانشجو با ترکيب این 
شــيوه ها اســت که راهکارهای خود را در مواجهه با احساس تنهایی  شکل می دهد. نکتۀ 
مشترک در این سه شيوه ترميم احساس کهتری و بی قدرتی حاصل از احساس تنهایی است.
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شــيوه انکار تنهایی: در این شيوه، در واقع، دانشجو به نحوی ضمنی بر منحصر بودن 
خود اشاره می کند؛ خود را نسبت به تنهایی ضدضربه می پندارد و گویی می خواهد با این 
کار، خود را از ارتباط با دیگران بی نياز بداند و در نتيجه، مقداری از قدرت از دست رفته اش 
را باز یابد. فيلم دیدن، بازی کردن، جدول حل کردن و... شيوه هایی است که توجه دانشجو 

را از احساس تنهایی شان دور می کند.
شــيوه درون گرایی: فرورفتن دانشــجو در لاک خود که مشابه شيوه پيشين است، با 
این تفاوت که اگر انکار تنهایی شــيوه ای اســت که متوجه رجوع به دنيای بيرون است تا 
نشــانه ای از بی نياز بودن فرد از تنهایی باشد، در این شيوه، دانشجو با درون گرایی و پناه 
به دنيای درونش، به شکل مستقيم سعی دارد مصونيتش نسبت به تنهایی را نشان  دهد.

شيوه تسليم و انفعال: در این شيوه، دانشجو تلاش و اصراری برای ابراز وجود نمی کند. 
ابــراز وجود فعالانه در مراودات روزمره، گرچه می تواند مخالفت هایی را برای او به همراه 
داشــته باشــد، بااین حال می تواند مقداری از تنش و فشار ناشی از احساس تنهایی را در 
او کاهش دهد. هدف فرد در انتخاب این شــيوه این اســت که قدرت خود را در معرض 

ازدست دادن قرار ندهد.

بحث و نتيجه گيری
اولين مضمون اصلی پژوهش حاضر جامعۀ رقابتی است که نشان از سلطۀ نوعی فردگرایی 
در تجربۀ زیست روزمرۀ دانشجویان دارد که در آن دانشجو جایگاهش را در نسبت با دیگری 
معنا و تفســير می کند. در این نوع فرد گرایی، دانشجویان ترجيح می دهند که به جای آنکه 
با دیگران همراه و هم قدم شــوند و در نتيجه از احســاس تنهایی شان کاسته شود، آنان را 
به مثابۀ نوعی رقيب سرســخت بنگرند که بهتر است هرچه سریع تر گوی سبقت را از آنان 
بربایند. این شرایط یادآور مفهوم فردگرایی، در معنای اسپنسری آن است. )کوزر:1393 (

این صورت از فردگرایی معطوف به خودمداری، منيت، کسب سود شخصی به قيمت متضرر 
شدن دیگران، اتکای افراطی به خود، داشتن شخصيت اقتدارگرا و ... است.

زیمل )1393( در دو مقالۀ »گسترش گروه« و »رشد فردیت و مد« استدلال می کند 
که حضور و تعاملات فرد در گروه های اجتماعی هرچه بيشتر ميزان تمایزیافتگی و فردیت 
او را تضمين خواهد کرد. در واقع فردیت فرد چيزی اســت که عضویت فرد در گروه  های 
متعــدد به او اعطا می کند. بااین حال بــه ميزانی که این فردیت در حوزه ی تعاملات فرد 



58

راهبرد فرهنگ/ دوره 16، شماره شصت و دو/ شهریور 1402

باقی بماند منجر به شــباهت هرچه بيشــتر فرد با حلقه ی نزدیکانش می شود و بنابراین 
فرد ســعی خواهد کرد تمایز ازدست رفته اش را این بار با نزدیک تر کردن خود به اعضای 
سایر گروه  ها عملی کند. می توان از این نظرگاه زیمل این گونه برداشت کرد که چنانچه به 
افراد و از جمله دانشجو ها اجازۀ حضور در گروه های متعدد داده شود، آنگاه آنها می توانند 
به فردگرایی مثبتی دست یابند که در جست وجوی تحقق بخشيدن و رشد خود هستند. 

بعيد است که چنين فردگرایی به احساس تنهایی منتهی شود. )403 تا 491(
مضمــون اصلــیِ دوم پژوهش، عبارت بــود از جامعه ی نظارتــی و ناامن. جان کلام 
این مضمون بی اعتمادی دانشــجویان نســبت به دیگران و زمينه  ی اجتماعی ای بود که 
کنش های شان در آنجا رخ می داد. در واقع آنان نسبت به همکاری و هم نشينی با دیگران 
مردد و بدبين بودند و نسبت به آن اکراه داشتند. پيش تر نيز در بخش چارچوب مفهومی  
به نقل از گيرولد )2006: 491 و 493( بيان شــد که کاهش اعتماد در افراد یک جامعه 
و نبود حس مشــترک قوی بين شان، آنان را نسبت به احساس تنهایی بيشتر آسيب پذیر 
می کند. روتســتاین )1393( در کتاب »دام های اجتماعی و مسئله  اعتماد« معتقد است 
که همکاری مردم با یکدیگر مشــروط به این اســت که آنها پيشاپيش مطمئن باشند که 
دیگران در کنش ها و رفتارهای شــان صــادق و قابل اعتمادند. در غير این صورت جامعه 
گرفتار دام های اجتماعی خواهد شد. دام اجتماعی به شرایطی گفته می شود که هر فرد 
صرفاً به دنبال نفع شخصی اش بوده و از منظر خودش »عقلانی« رفتار می کند، اما رفتار 
او در گستره  جامعه بنا به نتایجی که به همراه دارد غيرعقلانی به حساب می آید. در واقع 
»آنچه مردم انجام می دهند بســتگی به ایــن دارد که فکر می کنند دیگران چگونه رفتار 
خواهند کرد.« )روتســتاین، 1393، 44( رهایی از دام های اجتماعی به ســادگی صورت 
نمی گيرد، زیرا »نمی توانيم به صورت عقلانی تصميم به فراموشــی بگيریم.«  به عبارت 
دیگر فساد، نابرابری ها و بی عدالتی ها به آسانی از حافظه  جمعی جامعه پاک نخواهد شد. 
بنابراین اعتمادی که دانشجویان در ابتدای قدم  نهادن شان به فضای اجتماعی گسترده و 
پيچيده تر نسبت به جامعه  و هم قطاران شان از دست می دهند به سادگی باز نخواهد آمد 
و در نتيجه به احتمال زیاد احســاس تنهایی در سایر دوره های زندگی شان همچنان در 
کمين شان است. این نکته را در نظر بگيریم که تجربيات دانشجویان در دوران تحصيلی شان 
جزء اولين تجربيات شــان به مثابه  انسان های مستقلی اســت که می خواهند خود عنان 
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سرنوشت شان را در دست بگيرند؛ بنابراین شکل گيری  تجربه هایی که بر بی اعتمادی آنها 
بيفزاید، بر پایه های محکم تری بنا خواهد شد.

دومضمون اصلی جامعه یک رنگ و راهبرد های دانشجویان در مواجهه با تنهایی بسيار 
به یکدیگر نزدیک اند. وجه مشــترک هر دو مضمون  ، نوعی حس ترس و اضطراب است. 
بکت )2008: 209( به وجود رابطه  مثبت بين احساس تنهایی و اضطراب اشاره می کند. 
همچنين اسونســن )1398: 54( معتقد اســت فردی که ترس اجتماعی دارد، نسبت به 
برقراری ارتباطات جدید با دیگران آسيب پذیرتر ظاهر می شود و همين منجر به رخدادهای 

ناگوار و احتمالی بعدی او می گردد. 
بــه  زعم فروم )همان: 194 تا 213( یکی از ســازوکار های  گریــز از آزادی همرنگی 
ماشينی است. آزادی ای که با خود ترس و وحشت تنهایی و جداافتادگی از سایرین را به 
همراه دارد.  در این ســازوکار شخص برای اجتناب از تنهایی و ترس و اضطراب ناشی از 
آن، هویتش را مطابق آنچه ســایرین از او انتظار دارند تعریف می کند و سعی می کند در 
نقش هایی ظاهر شود که خواسته های دیگران را تأمين کند. در این حالت فروم استدلال 
می کند که کردار، افکار و احساسات فرد به نفس1 اصيل او تعلق ندارد و هویتش، هویتی 
کاذب به شمار می آید. در بخش چارچوب مفهومی ازخودبيگانگی را از احساس تنهایی به آن 
سبب که در آن عنصر بيزاری از خود و دیگران بيش از زمانی است که فرد احساس تنهایی 
دارد، از هم جدا کردیم. با در نظر گرفتن این گفته های فروم، چنانچه بحران هویتی ای که 
همراه اســت با تنهایی با اتخاذ راهبرد های نامناسب وخيم تر شود، باید انتظار داشت که 
احساس تنهایی روزبه روز به حالتی از ازخودبيگانگی در دانشجو نزدیک و نزدیک تر شود. 
با این توصيفات شــاید بهتر آن باشــد که با در اختيار گذاشــتن آزادیِ عمل، فکر و 
اندیشه و فراهم آوری بسترهای عينی و ذهنی مورد نيازشان و با تأسی از آرنت دست  کم 
فرصت تبدیل احســاس تنهایی در فرد را به تنها بودن که در آن امکان بروز کنش های 
خلاقانه وجود دارد، در جامعه مهيا کنيم. فقط در این حالت اســت که افراد می توانند با 
موقعيت های پيچيده، دشوار و متناقض زندگی شان کنار بيایند و خویشتن خویش و نيز 

دیگری را به مثابه  انسان های آزاد بپذیرند.

1. self
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در پایان، به وجوه قرابت و تفاوت نتایج پژوهش حاضر با دو پژوهش مرتبط )شهيدی، 
1393 و ایمان زاده و علی پور، 1397( اشــاره می شــود. در تحقيــق ایمان زاده و عليپور 
)1397( که تنهایی اگزیستانســيال را در ميان دانشــجویان دختر بررسی کرده اند، برای 
این نوع تنهایی، ســویه های مثبتی نظير ارتباطات معنوی دانشجویان در خلوت شان در 
نظر گرفته اند. اما پژوهش حاضر وجه مثبت و خوشــایندی برا ی احســاس تنهایی قائل 
نبوده است و اساساً مفاهيمی مانند تنها بودن، خلوت گزینی و... را که شاید بتوان با دیدی 

مثبت به آنها نگریست، از تنهایی تفکيک کرده است.
تحقيق شهيدی )1393(، از آنجا که با دیدی جامعه شناختی به مسئلۀ احساس تنهایی 
پرداخته است، با پژوهش حاضر همپوشانی بيشتری دارد. پژوهش حاضر تلاش کرده است با 
آوردن مضامين اصلی نظير جامعۀ رقابتی و جامعۀ یکرنگ، وجوه ساختاری احساس تنهایی را 
پررنگ تر کند؛ هرچند شهيدی نيز به متغيرهای ساختاری پرداخته است. دو مضمون اصلی 
عدم شــکل گيری رفتار گفت وگویی و احساس ناامنی و سرگشتگی در پژوهش شهيدی، با 
یافته های پژوهش حاضر در یک راستا قرار دارد. این امر بدون شک نشان از اهميت نقش 
عنصر گفت وگو و تعامل در جامعه و نيز فراهم آوری محيطی دارد که نه تنها اســتقلال نظر 

را سرکوب نمی کند، بلکه حامی آن است. 
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  مشهد در مسير تقويت
 يا تضعيف هويت زيارتی؟

ندا رضوی زاده
استاديار جامعه شناسی پژوهشكده گردشگری جهاد دانشگاهی، مشهد، ايران
 n.razavi@gmail.com 

چكيده
با وجود رشد چشم گير سفرهای زيارتی بين مقامات مذهبی، سياسی، اجرايی و محققان دانشگاهی 
در ايران و جهان مناقشاتی در مورد تهديد زيارت از سوی الزامات بازار و شكل های ديگر گردشگری 
وجود دارد. مقاله حاضر درصدد پاسخ به اين پرسش است كه آيا توسعه زيرساخت ها و جاذبه های 
تجاری اعم از مراكز اقامتی مدرن تر، مراكز تجاری و تفريحی شــهر مشــهد موجب زوال هويت 
زيارتی مشهد و تغيير انگيزه و رفتار مسافران مشهد شده يا خواهد شد؟ اين پژوهش با رجوع به 
نظر خبرگان )شــامل 23 پژوهشگر و صاحب نظر ايرانی حوزه های مرتبط(، تحليل های شان را به 
روش تحليل مضمون، انتزاع، طبقه بندی و در قالب هفت مضمون توصيف كرده است. اين نظرات 
با يافته های پژوهش های تجربی و آرای نظريه پردازان اين حوزه مقابله شد و در نهايت اين نتيجه 
حاصل شد كه اگرچه سازگاری كالبدی و زيبايی شناختیِ محدوده مشخصی در اطراف حرم امام 
رضا)ع( با هويت و كاركرد زيارتی منطقه بايد در نظر گرفته شــود، اما نه تنها نگاه ناب گرايانه به 
زيارت و زائر با واقعيت های تاريخی و امروزی تطابق ندارد، بلكه شاهد تكثريابی كنشگران دينی 
و زائران هســتيم. اغلب خبرگان، حامی نوعی رويكرد كاركردگرا در توسعه فعاليت های تجاری 
و تفريحی در مشــهد بودند، بعضی مناقشه زيارت-گردشگری را اساساً مناقشه ای سياسی تلقی 
كرده، زيارت را  هويت پايه و مزيت رقابتی مشهد نسبت به ساير مقاصد می دانستند و از اين رو 
خدشه بر هويت زيارتی مشهد در اثر توسعه فعاليت های سوداگرانه و فراغتی را بعيد می دانستند. 
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1. مقدمه
ســفر با انگيزۀ مذهبی احتمالاً قدیمی ترین و رایج ترین نوع سفر در تاریخ بشر باشد 
)کلبر، 1392: 57( و در قرن بيســت و یکم نيز به عنوان یک پدیده گردشــگری مهم در 
حال ظهور است. )کالينز-کرینر و وال، 2015( در ایران نيز استقبال ایرانيان از زیارت در 
داخل و خارج از کشور قابل توجه است. طبق نتایج آمارگيري از گردشگران ملي ایران که 
در سال های 911، 922، 953، 964، 975،  986 در فصول بهار و تابستان انجام شده است، 
مشهد همواره در رده ی اول یا دوم )پس از پایتخت( شهرهایی است که بيش ترین بازدید 
را داشــته، قم نيز در رده ی هفتم یا بالاتر بوده اســت. مشهد و قم، دو مقصد مهم زیارتی 
داخلی، در این سال ها در فصل بهار 8 تا 11 درصد و در فصل تابستان حدود 15% درصد 
کل تعداد نفرشب اقامت سفرها را به خود اختصاص داده اند که ميزان قابل توجهی از کل 

سفرهای کشور است.  
با این حال، موضوع گردشگری و زیارت در سال های اخير به طور مکرر مورد مناقشه 
مقامات مذهبی، سياســی و اداری استان و شهر مشهد قرارگرفته است و بازتاب وسيعی 
در رسانه ها و افکار عمومی، و نيز محافل سياست گذاری و دانشگاهی یافته است که نشانه 
اهميت و حساسيت موضوع در نظام سياسی و سياستی کشور دارد. )برای نمونه بنگرید 
به: علم الهدی، 1392، علم الهدی، 1395، علم الهدی، 1397، نوروزیان، 1396، حسينی، 
1397، اورعی، 1392، بنيانيان، 1392، ســعيدی، 1395( مناقشه بر سر این نکته است 
که از طرفی بعضی بر این عقيده اند که توســعه فعاليت هــای تجاری و تفریحی، نيات و 
انگيزه هــا و کميت و کيفيت زیارت زائران و هویت زیارتی مشــهد را مخدوش می کند و 
باعث می شود انگيزه های دنيوی، لذتجویانه و مجموعاً نامقدس جایگزین انگيزه های مقدس 
شود و زائران به جای تمرکز بر زیارت، مشغول فعاليت های تفریحی و خرید شوند. بعضی 
دیگر بر آن اند که توســعه این گونه فعاليت ها و کاربری ها در مشهد، مخل زیارت زائران و 
هویت زیارتی مشهد نيست. ازآنجاکه مشهد بزرگ ترین شهر نيمه شرقی کشور با اقتصاد 
و زیرساخت های نسبتاً قوی است که به جمعيت قابل توجهی در خود این شهر و حاشيه 

1.  https://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/fulltext/1391/n_gardeshgarmelli_91-2.pdf
2.  https://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/abstract/1392/ch_gardeshgar_92-1.pdf
3.  https://www.amar.rg.ir/Portals/0/News/1396/gardesh%201-95.pdf
4. https://www.amar.org.ir/Portals/0/News/1397/gardesh1-96.pdf
5.  https://amar.org.ir/Portals/0/amarmozuii/infographics/Gardeshgari97_13990125.pdf
6.  https://www.amar.org.ir/Portals/0/News/1398/gardesh1-98.pdf
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آن و استان های مجاور خدمات ارائه می کند، جهت گيری توسعه آن و قدرت اقتصادی آن 
برای سياستمداران و سياست گذاران در سطح استانی و ملی حائز اهميت است. به رغم وجود 
صنایع مختلف و کشــاورزی در مشهد و اطراف آن، انکارناپذیر است که اقتصاد این شهر 
به طور سنتی به حضور زائران گره خورده و سياست گذاری های اقتصادی و توسعه ای این 
شهر همواره با توجه به این موضوع صورت گرفته است. از این رو، می توان استنباط کرد 
که پایداری اقتصادی این شــهر کم وبيش وابسته به پایداری فرهنگی )هویتی( آن است. 
پيرو اهميت چنين تأملاتی و نيز در راســتای مباحثات و منازعات دانشــگاهی، سياسی، 
سياســتی و ایدئولوژیک درباره جهت گيری توسعه ای شــهر مشهد، مقاله حاضر درصدد 

پاسخ به این پرسش است که: 
آیا توسعه زیرساخت ها و جاذبه های تجاری اعم از مراکز اقامتی مدرن تر، مراکز تجاری  -

و تفریحی شهر مشهد موجب زوال هویت زیارتی مشهد و تغيير انگيزه و رفتار مسافران 
مشهد شده است یا خواهد شد؟

2. مرور ادبيات تجربی
در راستای پاسخ به پرسش پژوهش، در مرور ادبيات کوشش می شود یافته های تجربی 
در مورد انگيزه و عمل مســافرانی که در دهه اخير به مشــهد سفر کرده اند بررسی شود. 
پژوهش های تجربی مختلف کمی و کيفی حاکی اســت که زیارت انگيزه ای است که در 
اولویت انگيزه های مسافران مشهد است. ازجمله در ميان پژوهش های کمّی، رضوی زاده 
و فروغ زاده )1395( در بررسی نمونه معرف 1600 نفری از زائران در سال های 89 و 90 
دریافتند که مهم ترین انگيزه سفر 87.7% آنها زیارت بوده است. مرزی )1396( با بررسی 
پيمایشــی گردشگران عراقي شهر مشــهد دریافت که در ميان عوامل رانشي انگيزه های 
معنوي و خودشــکوفایي از بالاترین اولویت برخوردارند و در ميان عوامل کششــي نيز به 
ترتيب انگيزه های مذهبي - فرهنگي، جاذبه های تفریحي و ویژگی های زیرســاختي قرار 
دارند. ملازم الحسينی، رجوعی و مرادی )1396( نيز با بررسی نمونه ای از مسافران مشهد 
در نوروز 1395 دریافتند انگيزه بيش از 50% زائران زیارت بوده، هرچند توســعه اماکن 

 گردشگری  بر  رضایتمندی  آنها  تأثير  مثبتی  داشته است. 
در ميان پژوهش های کيفی مرتبط نودهی و همکاران )1394( چهار سنخ زائر وجودی، 
مناســک گرا، در حال گذار و خوش گذران را شناسایی کردند که نشان می دهد با وجود 
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تمایز بين انگيزه ها، نگرش ها، باورها و رفتار افراد ســنخ های مختلف، همچنان همگی با 
باورهای کاملًا دینی به ســفر زیارتی مشــهد می آیند و همگی حداقل هایی از پایبندی 

مناسکی را  دارند.
طاهری و براق عليپور )1394( در یک مطالعه کيفی، سه دسته الگوی کلی دینداری 
و زیارت، تحت عناوینِ معرفت بنياد )بر اساس معرفت دینی نهادی(، غيرمعرفت بنياد، و 
دینداری جدید را بازشناختند. محققان بر این اساس هفت نوع دین داری و زیارت )زائر( 
را باز می شناســند: در دســته دینداران معرفت بنياد؛ دینداری و زیارت مکتبی، سنتی، 
روشنفکرانه، شــبه روشنفکرانه )بازاندیشانه( را شناســایی می کنند، در دسته دینداری 
غيرمعرفت بنياد؛ دینداری و زیارتِ مناســکی، مناسبتی )پارتی های دینی( و دینداری و 
زیــارتِ نوظهور را معرفی می کنند. بــرای مثال زائران ذیل دینداری نوظهور، آميزه ای از 
عرفان اسلامی و غربی و مذاهب گوناگون را حمل می کنند که وجه بارزشان رها شدن از 

قواعد شرعی و قيدهای نهادی دینی است. 
پویافر )1397( در یک مطالعه کيفی پنج سنخ زیارت را شناسایی کرده است: سنت 
گرا-عادت گرا، شــریعت گرا-مناســک گرا، عاطفه گرا-معناگرا، مبادله گرا-کارکردگرا، 
عقلانيت گرا-بازاندیش. درعين حال تأکيد می کند که سنخ بندی تجربه زیارت مانند هر 

نوع سنخ بندی و تمایز، مرزبندی هایی نرم و معطف دارد. 
کرمانی، اصغرپور ماســوله و واعظ موســوی )1398( نيز چهار ســبک زیارتی را در 
جوانان 20-30 ساله در مشهد شناسایی کردند: درون نگرانه، سنت مدارانه، عمل گرایانه 
و تفرج گرایانه. نکته جالب توجه اینکه حتی در تيپ زیارت تفرج گرایانه، زیارت اگرچه به 
قصد پرکردن اوقات فراغت انتخاب شــده و عملی فراغتی و اغلب جمعی اســت، اما توأم 

باتجربه معنوی است. 
اکبری، حسينی و فاضلی )1399( پس از مطالعه مردم نگارانه زیارت امام رضا)ع( از منظر 
انسان شناسی و با استفاده از داده ها متنوع، پنج سنخ را در سبک زیارت ایرانی تشخيص 
دادند: زیارت آیين مدار، دورادور، زنانه، کلان شهری و سياسی. مؤلفان نوعی عرفی گرایی 
در قالب حرکت از کنش جمعی »مقدس« به کنش فردی »مقدس« را مشــاهده کردند 
کــه جلوه آن تعمد و تأکيد بر فهم فردی از زیارت و آداب آن به جای فهم جمعی یا فهم 

رهبران و مرجعيت دینی است. 
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ورشــوی، برهوران و صدیق اورعی )1397( در پژوهشی پدیدارشناسانه معنای سفر 
زیارت پياده نزد زائران را بررسی کردند. یافته ها نشان داد پدیدار زیارت نزد زائران معنایی 
دوگانه دارد، و هم متشــکل از معانی و انگيزه های معنوی )بهره مندی از ثواب معنوی و 
مقدس بودن ســفر پياده(، و هم انگيزه ها و معانی دنيوی )شــفا یافتن بيمار، لذت سفر 

پياده، رسيدن به شغل و مسکن( است. 
اجتهدنژاد کاشــانی و قوامی )1391( نيز در یک پژوهش کيفی نتيجه گرفته اند که 
الگوی ســفرهای زیارتی داخل کشور به دليل اولویت نسبی فعاليت های فراغتی در طول 
سفر نشان دهنده این است که سفرهای زیارتی داخل کشور به مفهوم گردشگری مذهبی 
نزدیک اســت. نکته حائز اهميت این اســت که مطالعه شان نشان می دهد که این تفاوت 
ناشی از ویژگی »مقصد« نيست، بلکه ریشه در تفاوت های سنی و نسلیِ سبک زندگی و 

صورت بندی های دانایی مذهبی/غيرمذهبی دارد.
داده های تجربی دیگری که می تواند روشنگر باشد یافته های طرح آمارگيری گردشگران 
ملی مرکز آمار در بهار 1398 )پيش از وقوع فراگيری کووید-19( است. طبق این داده ها 
درباره قصد ســفر گردشگران، 69% مســافران مشهد با اقامت شبانه به قصد زیارت، %15 
دیدار دوستان و بستگان، 9% درمان وارد این شهر می شوند، و تنها 7% به قصد گردش و 
تفریح و کمتر از یک درصد به قصد خرید به مشهد می آیند. همچنين ترکيب هزینه های 
سفر گردشگران ورودی به مشهد در برابر گردشگران کل کشور نشان می دهد هزینه های 
فرهنگی و تفریحی و ورزشــی، خرید ســوغات، خرید کالا و لوازم در مشهد به ترتيب 2، 
15 و 11 درصد هزینه های ســفر )مجموعاً 26%( را تشــکيل می دهد. حال اینکه در کل 
کشور موارد فوق به ترتيب 1، 11 و 13 درصد هزینه های سفر )مجموعاً 24%( را تشکيل 
می دهد. بنابراین مشــاهده می شود که تفاوت فاحشی بين گردشگران مشهد و ميانگين 
کل کشــور در سبد هزینه کردهای خرید و تفریح مشاهده نمی شود. یعنی گویی کل این 
مناقشــه پردامنه سياسی و مذهبی بر سر 2درصد هزینه بيشتر خرید و تفریح، و تنها 7 
درصد مســافران مشهد است که ادعا کرده اند به قصد گردش و تفریح به مشهد می آیند. 

)احتمالاً از شهرستان ها و استان های محروم تر مجاور(
در یک جمع بندی می توان دید در تمام این پژوهش ها، نمونه های مورد مطالعه عموماً 
به انگيزه انجام مناسک زیارت به سفر زیارتی مشهد رفته اند. اما در مجموع مؤلفان به این 
اســتنتاج رسيده اند که به لحاظ تجربی، زائر ناب وجود ندارد و تقریباً اکثر قریب به اتفاق 
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مســافران هم زیارت می کننــد هم به فعاليت های دیگر )خریــد و فعاليت های فراغتی( 
می پردازند و خود نيز تناقضی احساس نمی کنند. حتی در مسافرانی که در سنخ های عرفی 
گرا، تفرج گرا و ســنخ های مشــابه طبقه بندی  شده اند، »زیارت« از چشم انداز زائر حذف 

نشده، بلکه عنصر محوری است که سایر فعاليت ها و انگيزه ها حول آن سامان می یابد. 

3. مرور ادبيات نظری

3-1. مفهوم زيارت در انديشه شيعی
به لحاظ مفهوم شناســی، حکيم )1390( مفهوم زیارت را در اسلام شامل چند عنصر 
اصلی دانســته است: ضرورت داشــتن قصد و اراده در دیدار،  ضرورت داشتن هدف های 
صحيــح و پرهيــز از تغافل )لله و فی الله بودن زیــارت و صداقت در رفتار(، صحت اطلاق 
لفــظ زیارت بر احيا، اموات و اماکن. این بدان معنا اســت کــه در تعاریف منابع موجود، 
»نيت« عنصر کليدی مفهوم زیارت اســت، و دوم اینکه ابژه مورد زیارت می تواند شخص 
مقدس زنده یا ]مزار[ متوفی یا مکان مقدس باشد. جوادی آملی )1394: 13( نيز زیارت 
را حضور مشــتاقانه، آگاهانه، عارفانه و عاشقانۀ زائر از سرای زیارت شونده، اظهار عشق و 
ارادت و سرســپردگی و وفاداری، اعلان فروتنی و اطاعت دیندار در برابر دین و پيشوایان 

دینی می داند. 
در ایــن پژوهش، با توجه به اینکه زیارت حرم امام رضاع در مشــهد مد نظر اســت، 
مفهومی از زیارت در نظر اســت که با حفظ وجوه معنایی و شــناختی فوق در آموزه های 
شــيعی، مستلزم تحرک مکانی به شکل ســفر رفت و برگشتی و حضور فيزیکی زائر در 

مقصدی دور از محل سکونتش به مدت حداقل 24 ساعت باشد.

3-2. مفهوم پردازی زيارت و گردشگری مذهبی در مطالعات اديان و مطالعات گردشگری
ســفر مذهبی به شکل سازمان یافتۀ آن غالباً با مفهوم »زیارت« شناخته می شود که 
در کانون زیارت یا سفر مذهبی، ابژه زیارت قرار دارد. سفر زیارتی، نوعی جابه جایی است 
که اختصاصاً )یا تا حدی( به قصد بازدید از این ابژه و تجربه آن صورت می گيرد. مقاصد 
زیارتی غالباً شامل معابد، مزارها، مکان های طبيعی و مکا ن های مرتبط با زندگی و فعاليت 
پيشوایان و قدیسان است )راینشد، 1992( ، گاه نيز شيئی معجزه آميز یا یک نقش و اثر 
موضوع زیارت قرار می گيرد )لانکوار، 1381: 53(، حتی گاهی چاه ها/چشمه ها/سرداب های 
محلی، سنگ ها و درخت ها به عنوان مقصدهایی برای سفر زیارتی در نظر گرفته می شوند. 
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)گریفين و راج، 2015(. حتی در انواع سنت های دینی، محل قدوم پيشوایان و قدیسان، 
مورد زیارت قرار می گيرد. برای مثال در ایران قدمگاه های امام رضا)ع( در نيشابور و قدمگاه 
حضرت معصومه)ع( موسوم به بيت النور قم مورد استقبال شيعيان است و زیارت می شود. 

)خان محمدي و مؤذن، 1394(
وایدرکــر )2001( نگاهــی فرایندی و تفســيرگرا دارد و بر فرایندهــای درونی فرد 
طی ســفر زیارتی تأکيد دارد . وی ســفر زیارتی را یک ســفر آیينی با یک هدف مقدس 
می داند که طی آن فرد به بينش های جدیدی دســت می یابد و متحول می شود و نهایتاً 
به رستگاری دست می یابد. )همان( لانکوار )1381( اما به نکته مهمی اشاره می کند که 
زیارت را از انواع دیگر بازدیدها تا حدی متمایز می کند، او رویکردی جامعه شناختی را در 
مفهوم پردازی خود از زیارت در نظر دارد، به گفته وی بازدیدی از نوع زیارت، در نظامی 
پيچيده از رمزها، آیين ها و رفتارها سازمان می یابد. او در واقع بر وجه معنایی و مناسکی 
مبتنی بر دین نهادی در زیارت و سفر مذهبی تأکيد دارد و آن را در پيوند با ابژه زیارت 
)مکان یا شــیء یا رویداد( می داند. در همين راستا، دگانس )1392( می گوید این ابژه ها 
ارزش فی نفســه ندارند، بلکه به دليل آنکه واسطه تجربه و دسترسی به نيروهای ماورایی 

هستند، اهميت می یابند. 
در بررسی متون علمی مطالعات گردشگری، در مفهوم سازی زیارت و گردشگری اصولاً 
دو رویکرد کلی می توان یافت: یکی زیارت و گردشــگری را دو مقوله  مجزا از هم می داند 

و دیگری تشابهات و همپوشانی هایی بين این دو مقوله می بيند.

 

 رويکرد دو شقي
)زيارت و گردشگري به مثابه 

 مقولات مجزا(

 رويکرد همگرا
)زيارت و گردشگري به مثابه 
 مقولات طيفي يا همپوشان(

 : رويکردهاي مفهومي زيارت و گردشگري در ادبيات موضوع1شکل

از نظر مدافعان رویکرد دوشــقی، فرقی بنيادین بين گردشگران و زائران وجود دارد. 
طبق این دیدگاه، مسافرانی که انگيزه ها و تعهدات عميق معنوی و مذهبی دارند با آنان که 
به هدف لذت، آموزش، کنجکاوی، استراحت و نوعدوستی سفر می کنند، کاملًا متفاوت اند. 
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عمدتاً سازمان های دینی از این نظریه حمایت می کنند. از نظر نهادهای دینی، گردشگران 
افرادی هســتند که صرفاً به قصد گذراندن تعطيلات مسافرت می کنند و هدف زائران از 
ســفر، انجام مناســک دینی اس.  )دی سوسا1993،1 به نقل از الُسن و تيموتی، 1392 ( 
امــا محققان دیگر مدافع رویکرد دوم اند. از نظر کالينز-کرینر2 )2010( امروزه تمایز بين 
گردشــگری و زیارت سنتی در حال محو شدن است. ضمن آنکه وجوه شباهتی در حال 
ظهور اســت: هر دو مســتلزم »تحرک فضایی«اند و هر دو مستلزم خواست عاطفی فرد 
برای بازدید از مکان هایی اســت که برای وی »معنادار« اســت. )کالينز-کرینر، 2010 ( 
فليشر )2000( هم وجه مشترک سفر زیارتی با گردشگری را برخورداری از خصوصيات 
کلی الگوهای گردشــگری و استفاده از سيستم حمل ونقل و سایر خدمات و زیرساخت ها 

به عنوان زیرمجموعه ای از گردشگری می داند. 
 در همين راســتا، کوهن )2008( یک دهه پيش اشاره می کند که شمار گردشگران 
مذهبــی که زیارت مذهبی یا معنوی را با دیگر فعاليت های توریســتی می آميزند، رو به 
رشد است. ریچاردز و فرناندز )2007( بدون آنکه مستقيماً به زیارت بپردازند گردشگری 
مذهبی را شــامل سفرهایی دانسته اند که ترکيبی از تجربه مذهبی و مسافرت اند. مونتانر 
مونتجانو3 )1996 به نقل از ریچارد و فرناندز 2007: 218( نيز طيفی را متصور می شوند 
که در آن زائر به فرد معتقد و سپس به گردشگر فرهنگی تغيير می کند. شله4 )8:1999 
بــه نقل از تيموتی و الُســن، 1392(، یکی دیگر از مدافعان دیدگاه همگرا، می نویســد: 
»بســياری از زائران ابتدا آیين و مناسک دینی خود را انجام داده و سپس به گشت وگذار 
و لذت بردن از ســفر خود می پردازند.« بعضی محققان حتی معتقدند ممکن اســت این 

فرایند معکوس باشد. 
برخی نگارندگان اســتدلال می کنند که گردشــگری و ســفر زیارتی باید در دو سر 
طيف مسافرت قرار گيرند-بين سفر مقدس و سفر سکولار- دیگران آنها را درهم تنيده تر 
می بينند: مراســم جمعی و جشــنواره های مذهبی را می توان به انتهای یک سفر زیارتی 
افزود یا ممکن اســت به عنوان یک رویداد قائــم  به  ذات عمل کند. به هرحال، عموماً این 
باور وجود دارد که آینده متمایز ســفر زیارتی آن است که درگير شدن در عمل مذهبی 

1. De Sousa
2. Collins-Kreiner
3. Montaner Montejano
4. Schlehe
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را با مســافرت درآميزد. )گریفين، راج و بلکول، 2015 ( بنابراین مشــاهده می شود که 
گردشگر بودن یا زائر بودن تا چه حد در شخص و در زمان سياليت دارد. افراد مختلف با 
انگيزه های مذهبی و غيرمذهبی در یک مکان می توانند احساس و تجربه مشابهی داشته 
باشند، و در یک سفر به مکان مقدس، تجارب متفاوتی را برگزینند و احساسات متفاوتی 

طی سفر به مکان مقدس داشته باشند.
یکی از نظریه پردازان شــاخص که برای نشــان دادن گوناگونی مسافران مدل طيفی 
را می پســندد، اسميت )1992( است. او طيفی را از زائر مخلص معتقد تا گردشگر کاملًا 
سکولار مفروض گرفته است. )شکل 1( در ميانه این طيف مسافرانی قرار دارند که بسته 
به غالب بودن وجه اعتقادی در انگيزه ها و فعاليت ها، بعضی بيشــتر زائرند تا گردشگر، و 
بعضی دیگر مســافرانی که بيش از آنکه زائر باشند، گردشگرند. چنين طيفی، انگيزه های 
متغير و چندگانه مســافران را منعکس می کند که بين دو ســر طيف در نوسان است. به 
تعبير کرینر و وال )2015( تلفيقی که در ميانه طيف اســميت به چشم می خورد بازتاب 
انگيزه های چندگانه و متغير مســافران اســت که علایق و فعاليت های شان ممکن است 

آگاهانه یا ناخودآگاه از گردشگر به زائر یا برعکس تغيير کند.

زائر گردشگر مذهبی گردشگر

a b c d e

مقدس  نامقدس/ اعتقاد
دانش بنياد سكولار

a. زائر مخلص ، 
b. زائر< گردشگر
c. زائر= گردشگر
d. زائر> گردشگر

e گردشگر سکولار
شکل2 : طيف زائر-گردشگر ) اسميت: 1992( 
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در همين راســتا، اولسن )2010( معتقد است علت مناقشات محققان و الهی دانان بر 
ســر مفهوم زائر و گردشگر، درکی دو شقی و صفر و یکی از این مفاهيم است. حال آنکه 
اینها صرفاً »تيپ ایدئال های وبری« اند و ابزار تحليلی برای مطالعات تطبيقی شــباهت و 
تفاوت پدیده ها محسوب می شوند و در واقعيتِ سفرهای مدرن وجود ندارند. ویژگی تيپ 
ایدئال اغراق آميز بودن و برســاختگی آن است. تيپ ایدئال گردشگر و زائر، اغراق آميز و 
تقابلی اســت. در حالی که مفاهيم تاریخ مند هســتند و زائر نابی که با نيت مطلقاً خالص 
پا در سفر مذهبی می گذارد در عصر مدرن کمتر یافت می شود، به علاوه، افراد در دنيای 
واقعی به ندرت بر دسته بندی های تيپ ایدئال »گردشگر« و »زائر« منطبق اند. اولسن معتقد 
اســت از منظر پسامدرن و پساساختارگرا به ســختی می توان گونه شناسی های انتزاعی 
و جهان شــمول سفر را پذیرفت که دوشــقی های مخالف هم را به صورت همه یا هيچ در 
مقابل هم قرار می دهند. )آدلر، 1989؛ باومن، 1996 به نقل از اولســن، 2010 ( ادنسور 
)2001 به نقل از اولسن، 2010( بيان می دارد که گونه شناسی ها بيشتر ازاینکه نوع افراد 
را توصيف کند، عمل های مختلف گردشــگران را به عنوان نقش هایی که ایفا می کنند نه 
دسته بندی های اجتماعی آشکار وصف می کند. هویت های فردی و اجتماعی، درون بستر 
گردشگری مذهبی پویا، سيال و مذاکره پذیر و بسته به شرایط افراد، بستر و مکان در حال 
تغيير اســت ) باومن، 1996؛ مورگان و پریچارد، 2005؛ تيلی، 2006 به نقل از اولســن، 

2010 ( بنابراین اولسن با استناد به مفهوم تيپ ایدئال، دوشقی را زیر سؤال می برد.
در چارچوب رویکرد همگرا، باند )2015( مدل خطی مشهور اسميت )1992( را نقد 
می کند و مدل دیگری را پيشــنهاد می کند، زیرا معتقد اســت مطالعاتی که تجربيات و 
مزیت های مرتبط با گردشــگری مذهبی را واکاوی می کنند اساساً به  زیان سایر تجربه ها 
مانند تجربه های اجتماعی، آموزشــی و شناختی یا ترميمی، به طور عمده بر تجربه های 
معنوی تمرکز می کنند. باند )2015( ادعا می کند که گردشــگری مذهبی و غيرمذهبی، 
تجربه های گردشــگری جدایی نيســتند که هيچ تلاقی ای با هم نداشته باشند، به علاوه 
مکان های مذهبی متفاوت، تجربه واحدی را برای زائر و گردشگر مذهبی پدید نمی آورند. 
از دید او، برخلاف آنچه مدل اسميت القا می کند، بيشتر بازدیدکنندگان مکان های مذهبی 

کاملًا مذهبی نيستند و کاملًا هم سکولار نيستند. 
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 در نهایت کالينز-کرینر و وال )2015( تمایز بين زائر و گردشگر را از دو منظر نگاه 
می کنند، یکی از منظر نيت و ادراک خود گردشگر، و دیگری از منظر نيازهای عينی بقا 
و مصرف. از منظر خود مســافران، زائر معمولاً خود را گردشــگر نمی داند، یا حداقل خود 
را متمایز از گردشــگر می داند. از این منظر، زائر گردشــگر نيست، زیرا به دلایل معنوی 
ســفر می کند، درحالی که گردشــگر به دلایلی که سرشت سکولار دارد، نظير کنجکاوی 
یا خوش گذرانی ســفر می کند. اما از منظر صنعت گردشــگری، زائر و گردشــگر بسيار 
شــبيه اند، و باید مشابه هم با آنها مواجهه داشت، از لحاظ نياز به حمل و نقل، خوراک و 
نوشيدنی، اقامت، و خرید سوغات. چنين رهيافتی به توسعه فعاليت های اقتصادی مرتبط 
و توســعه زیرساخت ها و خدمات ارتباط وثيقی دارد، از جمله استقرار و عملکرد هتل ها، 
مهمانخانه ها، رســتوران ها، فروشگاه ها، مراکز مذهبی. به همين دليل است که بسياری از 
محققان تمایلی به تمایز زدایی بين این حوزه ها دارند و معتقدند تمایز بين گردشــگری، 
زیارت و حتی زیارت سکولار در حال کم شدن است. )بيلو، 1998؛ کونگ، 2001 به نقل 

از کالينز-کرینر و وال، 2015 ( 

۴. روش تحقيق
این بررسی به روش ترکيبی انجام گرفت و سه گونه سند در آن بررسی و تحليل شد: 
1- برای استخراج یافته های پژوهش های تجربی محققان کشور و استنتاج های پژوهشگران 
از مشاهدات تجربی شان، مقالاتی که سنخ شناسی/گونه شناسی زائران یا زیارت امام 
رضا)ع( و مشهد را ارائه کرده بودند بررسی شدند. همچنين مقالاتی که درباره توسعه 
گردشگری و زیارت مشهد بودند. این مقالات با جست وجوی پایگاه داده SID، مگيران 

و نورمگز گردآوری و تحليل مضمون شد. 
2- مجموعه ای از منابع علمی-پژوهشی انگليسی مرتبط با مفهوم سازی و کارکرد زیارت 
که از طریق جست وجوی گوگل اسکالر به دست آمد، و سپس مرتبط ترین منابع گزینش 

و تحليل مضمون شد. 
3- برای به دست آوردن نظرات خبرگان مذهبی و دانشگاهی که مناقشات مربوط به 
زیارت و گردشگری در مشهد را در عرصه عمومی مطرح کردند، از دو راهبرد استفاده شد: 
الف- ابتدا جست وجوی وب انجام شد و در صورتی که منبع مکتوب معتبری از این 

اظهارات در دسترس بود گردآوری و تحليل مضمون شد. 
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ب - برای کسب نظر خبرگان، یک طرح بحث و درخواست اظهارنظر تخصصی برای 
44 مدرس و پژوهشگر در حوزه های مرتبط با موضوع از طریق ایميل یا شبکه های 
اجتماعی ارسال شد. از خبرگان خواسته شد به صورت مکتوب یا صوتی نظر خود را 
برای محقق بفرستند. از 17 نفر پاسخی دریافت نشد. 4 نفر اعلام کردند که به دليل عدم 
تسلط به موضوع یا دلایل دیگر مایل به اظهار نظر نيستند. نهایتاً 23 پاسخ گردآوری 
شد. در مقطع مطالعه، به جز دو مهندس، تمامی مشارکت کنندگان بيش از 10 سال 
سابقه آموزش و پژوهش دانشگاهی داشتند و به استناد رزومه دانشگاهی و فعاليت های 
رسانه ای، سخنرانی ها و مصاحبه هایشان در عرصه عمومی، به عنوان پژوهشگر و صاحب نظر 
در اجتماع علمی شناخته می شوند و صاحب پژوهش های منتشرشده و منتشرنشده در 
زمينه های جامعه شناسی دین، جامعه شناسی گردشگری و زیارت، بررسی زیارت و زائران 
در مشهد و در ميان ایرانيان، فقه، تاریخ و تمدن اسلامی و الهيات بودند. حداقل 13 
نفر متولد مشهد بودند یا بيش از ده سال سابقه سکونت در مشهد داشتند. مشخصات 

مشارکت کنندگان در جدول )1( درج شده است.
پس ازگردآوری پاســخ ها، در صورت نياز از پاســخگو توضيحات تکميلی درخواست 
می شــد. نهایتاً، متن مکتوب پاسخ  های صوتی پياده شده تحليل مضمون شد. در نهایت 

مجموعه یافته ها، توصيف، نقد و جمع بندی شد. 
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جدول 1: مشخصات خبرگان مشارکت کننده

وابستگی سازمانیحرفهرشتهتحصيلاترديف

موسسه آموزش عالی حکيم هيئت علمیجغرافيادکترا1
جرجانی

دانشگاه اروپاییهيئت علمیجامعه شناسیدکترا2

دانشگاه جامع علوم انتظامیهيئت علمیجامعه شناسیدکترا3

موسسه مطالعات فرهنگی و هيئت علمیجامعه شناسیدکترا4
اجتماعی

پژوهشکده گردشگری جهاد هيئت علمیجامعه شناسیدکترا5
دانشگاهی

آزادپژوهشگر و مدرسانسان شناسیدکترا6

آزادپژوهشگر و مدرسجامعه شناسیدکترا7

آزادپژوهشگر و مدرسجامعه شناسیدکترا8

جامعه شناسی و سطح دکترا9
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5. يافته های تجربی
مصاحبه شوندگان پاسخ ها و تحليل های متفاوتی به پرسش اصلی این پژوهش1 داشتند. 
معدودی از آنها پاســخ قاطع مثبت داشتند، بعضی پاسخ قاطع منفی، و اغلب پاسخ هایی 
مشــروط ارائه دادند. پاســخ های مشــروط در واقع، پيش فرض های موافقان را به چالش 
می کشيدند، یا شواهد نقضی از تاریخ یا فرهنگ های دینی دیگر ارائه می کردند یا بر زوایای 
دید متفاوت و تفسيرهای متفاوت از مفاهيم تأکيد می کردند. اکثر مصاحبه شوندگان ردپای 
نوعی دوگانه انگاری را در مناقشــه هویت مشهد شناسایی کردند. این دوگانگی را اغلب 
ایشان با نقد ناب گرایی، پذیرش تکثر گونه های دینداری و زیارت )و دینداران و زائران(، 
و رویکرد کارکردگرا در نســبت با گردشگر و شهر و جامعه ميزبان حل وفصل می کردند. 

مضامين استخراج شده در ادامه ارائه شده است.

5-1. خدشه بر هويت زيارتی
در ميان پاسخگویان، تنها یک نفر به طور قاطع معتقد بود توسعه فعاليت های تجاری 
و تفریحی متداول حول گردشگری در مشهد با زیارت منافات قطعی دارد و آن را ناشی 
از سودجویی سرمایه دارانه و موجب تغيير تدریجی برند ]هویت[ زیارتی و مذهبی مشهد 

می دانست:
از همين جریان دو دهه اخير خيلی راحت می شود فهميد که کارکردهای سفر 
زیارتی مشهد تحت تأثير کارکردهای سرگرمی و تجاری و تجمل گرایی قرارگرفته 
... انگار می خواهند همه کارکردهای گردشگری را در یک شهر جمع کنند و این 
تنها به یک دليل توجيه پذیر است و آن نظام سرمایه داری است و چرخه سودی 
که سرمایه دار می تواند با مشهد از وجود گردشگر داشته باشد. آن وقت مشهدی که 
قطب معنویت نه تنها ایران، بلکه جهان اسلام، و حتی شاید جهان بشریت، باشد، 
قطعاً این جریان ]گسترش اماکن تجاری و سرگرمی[ برندینگ مشهد را می تواند 

تحت تأثير قرار دهد. )کد 16(

1. آيا توسعه زيرساخت ها و جاذبه های تجاری اعم از مراكز اقامتی مدرن تر، مراكز تجاری و تفريحی 
شــهر مشهد موجب زوال هويت زيارتی مشهد و تغيير انگيزه و رفتار مسافران مشهد شده است )يا 

خواهد شد(؟
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از ميان موافقان، شــش مشارکت کننده دیگر نيز معتقد بودند توسعه اماکن تجاری و 
تفریحی، به ویژه در مجاورت حرم می تواند هویت زیارتی مشهد را تا حدی مخدوش کند 
یا تا حدی کميت و کيفيت زیارت زائران را تحت تأثير منفی قرار دهد. اما بعضی از آنها 
افزایش ســرمایه گذاری روی اماکن تجاری و تفریحی را بخشــی از فرایند طبيعی رونق 
زیارت می دانستند که در دیگر مقاصد زیارتی جهان اسلام و مقاصد زیارتی غير اسلامی 
نيز در گذشته و اکنون رواج داشته و دارد. بعضی آن را ضرورتاً در تناقض با مفهوم زیارت 
و رونق زیارت نمی دانســتند. برخی مشارکت کنندگان نيز آن را با شروطی لازمه رشد و 
رونق اقتصادی شــهر مشهد به عنوان کلان شهری چندميليونی تلقی می کردند. دو نفر از 
مشارکت کنندگان نيز مســتقيماً اقدامات و مداخلات آستان قدس را در مخدوش شدن 

وجهه و فضای زیارتی حرم مؤثر می دانستند.
آنچه تاکنون نادیده گرفته شده، فاصله و تناسب تغييرات با فضای مقدس است... در 
حالی که در مورد مشهد ما شاهد آن هستيم که حوزه مصرف حتی به داخل فضای 
مقدس نفوذ پيداکرده است و از طرفی بسياری از تغييرات در فضا تناسبی با مکان 
مقدس ندارد و به لحاظ شناختی نوعی گسست ایجاد کرده است... بر این باورم که 
تجاری شدن مضاعف یا بيش از حد مکان مقدس )به وسعت شهر زیارتی اطراف 
حرم1( به تدریج حس معنوی زیارت را کمرنگ تر و نحيف تر خواهد کرد. در این 
ميان نقش پررنگ مداخلات آستان قدس در دست کاری زیارت و فضای مقدس را 

نيز باید اضافه کرد که به این روند شدت می بخشد. )کد 23(

از این مشارکت کننده مشخصاً پرسيدم منظورش از »مداخلات آستان قدس« چيست؟
 آستان قدس حداقل در دو دهه اخير فضای حرم و زیارت را کنترل، مدیریت و 
دست کاری می کند، تجربه زیارت را به یک تجربه فراغتی و فرهنگی )نه صرفاً دینی( 
تبدیل می کند و فضاهای تفریحی و خرید را حتی در داخل حرم ایجاد می کند. 
درست است که آمار گزارش پژوهشی دکتر حسين اکبری نشان می دهد که زمان 
حضور زائر در حرم نسبتاً بالاست اما چه بخشی از این زمان مثلًا صرف این شده که 
منتظر بوده است که فرزندش از شهربازی داخل حرم خارج شود؟ یا چه بخشی از 

1.  به گفته اين مشاركت كننده »شهر زيارتی اصطلاحی است كه در آستان قدس رايج است. منظور 
محدوده شعاعی در اطراف حرم است، مثلًا از حرم تا ميدان بسيج در خيابان امام رضا)ع(«. 
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آن جلوی چایخانه داخل حرم مشغول چای خوردن بوده است؟! اگر تغيير کيفيت 
زیارت را به فاصله گرفتن از »زیارت سنتی« تعریف کنيم بله این به مرور زمان 

بيشتر خواهد شد. )کد 23( 

یکی دیگر از مشارکت کنندگان که در حوزه معماری و شهرسازی تخصص داشت گفت:
شخصاً ساخت وسازها و توسعه بيش از حد فضای داخل حرم را بر حس و حال زیارت 
تأثيرگذارتر می بينم تا اطراف آن را. تجمل گرایی و فضاهای بزرگ و بی هویت ]حرم[ 

زائران را در هر بار سفر با فضای زیارتی جدیدی مواجه می کند.)کد 17(

5-2. نقد ناب گرايی
بنا به گفته های مشارکت کنندگان، ناب گرایی به شکل های مختلفی در مناقشه هویت 
مشــهد دیده می شــود. از جمله اینکه فعاليت اقتصادی در کنار زیارت و مکان مقدس 
به عنوان رخدادی جدید تلقی می شود و بازار و اماکنی که در آن فعاليت اقتصادی صورت 
می گيرد جزئی مجزا یا بی ربط به زیارت یا محل زیارت و قدســيت شهر زیارتی پنداشته 
می شود. درحالی که به لحاظ تاریخی همواره پيوند نزدیک و مجاورت بين زیارت و فعاليت 
اقتصادی وجود داشــته است. همچنين در فرهنگ های دینی مختلف نيز چنين پيوند و 

مجاورتی دیده می شود.
نقاط اتصال درهم تنيده ای وجود دارد بين سرمایه داری و مذهب، بين بورژوازی و 
فضاها و سيستم مذهبی واینها هيچ گاه در تقابل و تخاصم با هم نبوده اند و درهم تنيده 
در هم بوده اند هميشه. به خاطر همين هم بازارها در زمان سنتی اولين چيزی بودند 

که کنار زیارتگاه ها شکل می گرفتند. )کد 13(

این اظهارات همسو با نظر راینشد )1992 به نقل از دوران-سانچز، 2018( است که 
می گوید از لحاظ تاریخی همواره سفرهای مذهبی سفرهایی چند کارکردی بوده اند، حتی 

وقتی به نظر می رسيده عوامل مذهبی غالب است. 
شــکل دیگری از نقد ناب گرایی، در نگاه مشــارکت کنندگانی بود که در وجود »زائر 
ناب« تردید می کردند ، یا معتقد بودند زائر و زیارت مفهومی صلب و تغييرناپذیر نيست 

و به مرور زمان متحول شده است..



80

راهبرد فرهنگ/ دوره 16، شماره شصت و دو/ شهریور 1402

»به طور تاریخی در تمام مراکز زیارتی ما سلسله ای از امکان های رفاهی را هم داریم... 
معمولاً افراد وقتی می رفتند زیارت، با نيازهای غير معنوی هم مواجه می شدند، مثلًا 
جای خوب، غذای مناسب، حمام مناسب، و یک سری امکانات هميشه کنارشان 

بوده، و حتی بازار.« )کد 14(

باگ این بحث ها توجه نداشتن به تحول خود مفهوم زائر و زیارت است، از این مفهوم 
هم یک تعریف گنگ ثابت و متصلبی مدنظرشان هست...  مثل بقيه مفاهيم، ازجمله 
در تعاریف مناسک دینی، مفهوم زیارت هم دچار تحول شده. این دوگانه نيست 
که بعضی ها می آیند مشهد برای گردشگری، بعضی برای زیارت، خب گردشگر-زائر 

داریم، زائر-گردشگر داریم، برای هر دو می آیند. )کد 20(

اولســن )2010( هم به عنوان یک محقق و نظریه پرداز زیارت و گردشگری مذهبی 
معتقد اســت در زمانه کنونی تيپ ایدئال زائر مخلص کمتر پدیدارشــدنی است. اولسن 
)2012( در خلاصه ای که از آرای باومن و تيلی عرضه می کند، دیدگاه ها در مورد هویت 
را در دو دسته کلی شناسایی می کند: دیدگاه اول که ذات گرا و مدرنيست است و هویت 
فردی و جمعی را به مثابه امری ثابت، دارای حد و مرز طبيعی و بناشــده در گذشــته 
می داند، که وقتی یک بار شــکل گرفت دیگر تغيير نمی کند. دیدگاه دیگر غير ذات گرا یا 
پست مدرن از هویت، هویت فردی و جمعی را به مثابه امری پویا و ذهنی و واکنشگر به 
تغيير می بيند. از منظر جغرافيای فرهنگی، هویت فردی موضوع بازاندیشی وخودآگاهی از 
خلال لنز طبقه اجتماعی، قوميت، جنسيت، انتخاب های سبک زندگی و دیگر نشانگرهای 

اجتماعی است.
یکــی از مشــارکت کنندگان این نگاه ناب گــرا را »نوســتالژیک« و فاقد واقع بينی 
جامعه شناسانه خواند. به طوری که گویی نوعی تيپ ایدئال زائر در ذهن منتقدان هست 

که در واقعيت وجود خارجی ندارد.
»موافق نيستم که کيفيت زیارت تحت تأثير اقتصاد زیارت قرار می گيرد. این نوعی 
نگاه نوستالژیک است به قضيه. زائر امروز سبک خاص خود را دارد، زائر بچه دارد، 
بچه می خواهد تفریح برود، رستوران خوب، هتل باکيفيت می خواهد، اینها با روح 
زیارت مخالفتی ندارد. این ]متعارض دانستن زیارت و توسعه اماکن و فعاليت های 
اقتصادی[ شاید ارزش گذاری از سوی کسانی است که خيلی خالصانه به تجربه های 
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معنوی نگاه می کنند، جامعه شناسانه و به معنای روزمره نگاه نمی کنند .« )کد 02(

یکی دیگر از مشارکت کنندگان، با تأکيد بر وجوه رفتاری و ذهنی، بر سياليت ادراک 
و انگيزه و رفتار مسافران تأکيد داشت و ایده »زائر ناب« را زیر سؤال برد.

بعضی مشارکت کنندگان نيز منتقدان توسعه فعاليت های اقتصادی در مشهد را متهم 
به بدفهمی از دینداری یا فرو کاهش دینداری به مناسک می کردند.

قائلين به این نظریه که وجود مراکز تجاری و تفریحی با روح زیارت تعارض دارد 
فهم درستی از دین ندارند لذا هر جا رد پایی از تنوع طلبی و امر دنيوی ببينند بر 
این نظرند که به دینداری لطمه وارد می شود در حالی که آموزه های دین مملو از 

آشتی و تعامل عرصه دینداری و دنيوی است. )کد 09(

5-3. تکثريابی كنشگران دينی 
بعضی مشــارکت کنندگان هم راســتا با نقد ناب گرایی و بعضاً با استناد به پژوهش های 
خــود یا دیگران، بر آن بودند که تکثر یافتن گونه های دینداران و بالتبع زائران را به عنوان 
یک واقعيت باید به رســميت شــناخت که لزوماً به زیان هویت زیارتی یا روح زیارت تمام 
نمی شــود. در این ميان بعضی معتقد بودند کنشگران دینی )از جمله زائران( تابع تحولات 
ساختاری اقتصادی و تحولات فرهنگی جامعه ایران و جامعه جهانی در ارزش ها و نگرش ها 
و ترجيحــات و رفتارها، دگرگونــی و تنوع یافته اند. به همين جهت با گونه های متنوعی از 
زائران مواجه هستيم که نيازهای متنوعی دارند که انتظار می رود یک مقصد جذاب زیارتی 
آن را برآورده کند. و توسعه بازار و فعاليت اقتصادی در مجاورت زیارتگاه در واقع معلول آن 
تحولات فرهنگی و تحولات ساختار اقتصادی است نه عامل آن، به طوری که حتی رضایتمندی 

این زائران، تجربه آنها از زیارت و سفر زیارتی را به طور مثبتی تحت تأثير قرار می دهد.
این مردم دیندارِ امروز هستند که در کنار زیارت به مراکز تفریحی و گذران اوقات 
فراغت نياز بيشتری دارند و بازار هم به این نياز پاسخ می دهد، نه اینکه چون مراکز 
ایجاد می شوند، مردم یا زوار به جای زیارت به بازار و مراکز تفریحی می روند. البته 
مردمی که تحت تأثير پارامترهای کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دوره جدید، 
سبک زندگی شان تغيير کرده، دینداری و از جمله امور مربوط به زیارت شان هم از 
نظر کمی یا کيفی تغييراتی می کند، ولی علت این تغيير، همان طور که گفتم، ایجاد 

مراکز تجاری و تفریحی نيست و برعکس است. )کد 19(
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اید )2015( نيز بر این نظر است که هم زمان با تضعيف دین نهادی در جهان، گردشگری 
زیارت نيز تغيير می کند. همچنين ریدر )2013( ضمن بررسی ميدانی زیارت امروزی در 
ژاپن و چندین زیارتگاه دیگر در اروپا، امریکا و آســيا اظهار می کند که پيوندهای زیارت 
و بازار صرفاً جنبه منفعت جویانه ندارد. بلکه زائران حتی با خرید ســوغات برای بستگان 
خود، تجربه شان از »امر غيرمعمولی« زیارت را به زندگی »معمولی« و مجموعه ارزش ها 

و پيوندهای اجتماعی معنادار آن مرتبط می کنند.
ممکن است گفته شود که در سال های اخير ميزان امکانات تفریحی و جاذبه های 
غير زیارتی بيشتر شده، و تعداد زائران هم کم شده. ممکن است نتيجه بگيرند که 
اینها مخل هویت زیارتی شده. در مقام پاسخ می شود گفت کلًا روند شاخص های 
دینی طی ده سال اخير چه طور بوده؟ مثلًا اگر شاخص های دیگر: نماز،  دعا خواندن، 
مسجد رفتن، مناسک های بيرون از خانه کم شده طبيعی است که زیارت هم کم 

شود. )کد 08(

 )complexity( نيم رخ مشهد به منزله یک شهر زیارتی و/یا گردشگری، پيچيدگی
و  برآیند کنش های چندگانه  )ambivalence( دارد، و در عمل  و چندسوگرایی 
متنوع بين این بازیگران اجتماعی مختلف است. این تکثر ارزش ها، تفسيرها، منابع 
و روابط، وجه شاخص یا مشخصه این ميدان اجتماعی است؛ و الزاماً یک مشکل و 
چالش زا نيست؛ بلکه می تواند به شکل یک فرصت برای توسعه ارزش های اخلاقی و 
فرهنگی مبتنی بر هم زیستی و هم افزایی، و پویایی مثبت اقتصادی اجتماعی مورد 

التفات قرار گيرد. )کد 21(

بعضی معتقد بودند تحولات فرهنگی و جمعيت شــناختی منجر به ظهور گونه های 
متمایزی از زائران شده است که مفهوم سنتی زائر را متحول کرده است:

این دوگانه نيست که بعضی ها ميایند مشهد برای گردشگری، بعضی برای زیارت، 
خب گردشگر-زائر داریم، زائر-گردشگر داریم، برای هر دو می آیند، حداقل بخشی 
از نسل جدید دینداران اساساً مفهوم زیارت با بقيه ساحات زندگيش عجين است، و 
به عنوان سبک زندگيش بهش نگاه می کند، و برایش مهم است که اتفاقا یک امر 
لذتبخش باشد، امری باشد که همخوان با بقيه زندگيش باشد، این طور نيست که 

جدا کند و بگوید فقط می روم آن جا زیارت می کنم. )کد 20(
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ایــن نظرات مبنی بر تکثر گونه های زائران، با یافته هــای تجربی نودهی و همکاران 
)1394(، طاهــری و براق عليپور )1394(، پویافر )1397(، کرمانی، اصغرپور ماســوله و 
واعظ موســوی )1398(، اکبری، حســينی و فاضلی )1399(، ورشوی، برهوران، صدیق 
اورعی )1397(، اجتهدنژاد کاشــانی و قوامی )1391( نيز منطبق اســت. ضمن اینکه به 

گفته چندین مشارکت کننده این پدیده در تمام دنيا رایج است:
گردشگران در همه جای دنيا چندوجهی اند. یعنی ممکن است هدف اصلی شان از 
سفر یک چيز باشد، اما در کنارش کلی اهداف ریزتر غير مربوط هم دارند: شرکت در 
کنسرت، خرید سوغاتی یا کالا برای خودشان، بازدید از بناهای فرهنگی و تاریخی، 

دیدار با دوستان قدیمی و... . )کد 06(

این گفته ها همسو با نتایج پژوهش انسان شناسانه اکبری، حسينی و فاضلی )1399( 
است. به نظر ایشان زائر دنيای مدرن، در جست وجوی اعمالی است که با شناخت، انتخاب و 
سليقه فردی اش همسانی و نزدیکی بيشتری داشته باشد. در عين حال، تحول طرح واره های 
شــناختی نســل جدید تاکنون آن قدر گسترده و عميق نبوده که بتوان گفت فرهنگ ما 
با بنياد هســتی شناســانه دینی به کلی بيگانه شده و حداقل تا حدود دو دهه آینده این 
ادعایی گزاف خواهد بود. اما ســکولار شــدن و مذهبی بودن به طور هم زمان و موازی در 
ایران معاصر وجود داشــته و دارد. جامعه ایران به لحاظ مذهبی بودن همچون گذشــته 

نيست، اما به طور کامل هم سکولار نشده است. )اکبری، حسينی و فاضلی، 1399 (

5-۴. رويکرد كاركردگرا
غالب مشــارکت کنندگان، نهایتاً رویکردی کارکردگرا در نسبت با گردشگر و شهر و 
جامعه ميزبان اتخاذ کردند. به این معنا که معتقد بودند گســترش فعاليت اقتصادی در 
مشــهد، با تبدیل آن به مقصدی چند هدفی، طيف متکثرتری از مســافران را می تواند 
جذب کند و نيازهای متنوع تری از زائران متکثر را رفع کند و حتی ماندگاری مســافران 
را بيشتر کند )و به طور غيرمستقيم در جهت ترویج زیارت عمل کند ( حتی معدودی از 
مشــارکت کنندگان که با این ایده موافق بودند که فعاليت های تجاری در محدوده حرم، 
کيفيت زیارت را تحت تأثير قرار می دهد، اغلب شــان توســعه ایــن فعاليت ها را به علل 

مختلف، گریزناپذیر می دانستند.
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اقتصاد مشهد با پدیده زیارت گره خورده، خواسته یا ناخواسته سرمایه گذاری های 
عظيمی شده،  زیرساخت ها، اماکن تجاری و ... ساخته شده، بخش زیادی از مردم 

درگير این سرمایه گذاری ها هستند. )کد 12(
مراکز زیارتی در همه دنيا کنارشان بازار هست، هم پاسخگوی نياز زائران است، که 
لزوماً نياز ضروری نيست، مثل سوغات و فراغت. همچنين ميزبانی از زائر را برای 

جامعه ميزبان به صرفه می کند. )کد 11(

اکثر مشــارکت کنندگان چند هدفی شدن مسافران مشــهد را لزوماً پدیده ای منفی 
ارزیابی نمی کردند یا مخل هویت مذهبی و زیارتی مشــهد نمی دانستند، بعضی حتی پا 
را فراتر گذارده و چند هدفی شــدن را نه یک تهدید برای زیارت، بلکه یک فرصت برای 

رونق زیارت می دانستند.
در مجموع این می تواند به زیارت کمک کند. اگر مشهد فقط زیارتی باشد، فقط یک 
عده معدودی می آیند، اما اگر هم زیارتی باشد هم سياحتی عده بيشتری می آیند. 

این فقط یک فرصت است. )کد 14(

به طور کلی نمی توان داوری کرد که توسعه این فضاها به ضرر زیارت تمام می شود. 
.... کسانی که ممکن بود هيچ گاه به مشهد نيایند و در فرایند سکولارشان جامعه 
اتصا ل شان را با مشهد از دست بدهند اتفاقاً این فضاها می تواند جور دیگری اینها 

را برگرداند. )کد 13(

چندمنظوره بودن سفرها مختص ایران یا مشهد نيست، بلکه اینکه انگيزه گردشگران، 
حتی در یک ســفر منفرد، چندوجهی است امروزه وســيعاً پذیرفته شده است. )براون و 
کلارک 2009، پيــرس، 1993، رایان، 2002 و اوریلی و همکاران، 2002 همگی به نقل 
از دوران- سانچز و همکاران، 2018 ( علاوه بر این، راینشد )1992( خاطرنشان می کند 
که چندمنظوره شــدن سفر اتفاقاً در کشورهای درحال توسعه بيشتر رخ می دهد زیرا در 
کشورهای درحال توسعه گردشگری انبوه هنوز در مرحله ابتدایی خود است و برای بسياری 
از طبقات از جمعيت، گردشگری مذهبی تنها امکان سفر است، و طبقات پایين تر و متوسط 
به علت وضعيت اجتماعی و مالی شان، نمی توانند سفرهای متعدد و طولانی داشته باشند.
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همچنين از دید خبرگان تنوع فعاليت های اقتصادی برای جذب مســافران و افزایش 
زائران و ماندگاری شان می تواند افزایش توليد و اشتغال و گردش مالی و پویایی اقتصادی، 

برای شهر مشهد و حتی نيمه شرقی کشور به همراه داشته باشد:
برای یک کلان شهر 3-4 ميليون نفری صرفاً سرمایه گذاری در زیارت کافی نيست. 
استدلال کلی من این است که چون مشهد کلان شهر چندميليونی است صرف 
تمرکز بر زیارت شاید برای کلان شهری در این ابعاد ناکافی باشد. و این شهر موتور 
محرک اقتصاد شرق کشور است، و اگر پویایی و گردش مالی نباشد شرق ایران 
دچار مشکل می شود، بنابراین اصلًا در این شهر جای تعجب ندارد که در حوزه های 

دیگر هم سرمایه گذاری کنيم. )کد 11(

یکی از خبرگان با ارجاع به پژوهش های موجود، مشــهد را در معرض افول استقبال 
در اثر اصرار بر تک هدفی )تک جاذبه( بودن دانست:

تقابل دودویی زیارت / گردشگری بخصوص در مقاصد مذهبی همچون مشهد مانع از 
هميپوندهای منظومه گردشگری مذهبی ) تعامل زیارت / گردشگری( شده و تعداد 

گردشگران ورودی به این مقصد مذهبی را به شدت کاهش داده است1. )کد 1(2

این دیدگاه مشابه دیدگاه ریدر )2013( است که معتقد است در هم تنيدگی بازار و 
امر مقدس، و تنيدگی پارسایی، تفریح و خرید در مقاصد زیارتی، خود باعث ترویج زیارت 
می شود، و اساساً از لحاظ تاریخی محبوبيت زیارتگاه ها و معابد در حال رشد و افول بوده، 

و بنابراین باید در رقابت بقا دست به نوآوری بزنند. 

ــداد  ــش تع ــان كاه ــی جري ــلاع و پيش بين ــت اط ــر جه ــذ زي ــه دو مآخ ــونده ب 1. مصاحبه ش
ــاع داد: ــهد ارج ــهر مش ــران ش ــگران و زائ گردش

ـ ســقايی، مهدی و جوانبخــت قهفرخی، زهره )1392( تحليلی بر آمــار زائران داخلی ورودی به 
كلان شهر مشهد با استفاده از مدل های سری زمانی، تحقيقات علوم جغرافيايی، 13 )28(: 94-71.

ـ ســقايی، مهــدی )1393( بررســی ميــزان رضايــت زائريــن و شــهروندان از وضعيــت راهنمايــی 
و اطلاع رســانی بــه زائــران، طــرح پژوهشــی، كارفرمــا: شــهرداری مشــهد

2. مقاله زير نيز كاهش شــيب رشــد تعداد گردشگران خراســان رضوی در دهه 1390 را نسبت به 
ساير مقاصد نشان داده است:

رضوی زاده، ندا )1401(. رشــد و افول مقاصد گردشــگری درون مرزی در ســفرهای بهاره، اولين 
كنفرانس بين المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربيتی و فلسفه )ISC(، بابل، موسسه آموزش 

عالی راه دانش بابل.
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نکته بســيار مهمی که چندین مشارکت کننده بر آن تأکيد کردند این بود که مشهد 
به عنوان یک کلان شــهر، نمی تواند صرفاً در خدمت زائران باشــد و به طيف وســيعی از 
خدمات و کسب وکارهای اقتصادی نياز دارد که نيازها و علایق و سبک زندگی شهروندان 
پرشمار و متنوع آن را برآورد. به نظر می رسد وقتی بحث بر زیارت و هویت زیارتی مشهد 
متمرکز می شــود، غالباً جامعه ميزبان که جمعيتی نزدیک به چهار ميليون نفر را در بر 
می گيرد از دایره توجه خارج می شود و به طرز عجيبی به راحتی نادیده گرفته می شود.

5-5. سياسی دانستن مناقشه
بعضی مشارکت کنندگان اساساً این مناقشه را امروز بحثی تاریخ گذشته می دانستند 

و همين عده و بعضی دیگر آن را در واقع منازعه ای سياسی تلقی می کردند.
اساساً آن قدر تفکيک بين گردشگر و زائر را کاملاً سياسی می دانم و غير مفيد )کد 15(
چون این یک سؤال عينی است نه ذهنی. از این رو به نظر من  دعواهایی که بين 
سياسيون رخ می دهد بيشتر به دليل اختلاف ایدئولوژیک رخ می دهد تا علمی. 

گروه های سياسی مقاصد سياسی دارند نه نقد علمی. )کد 08(

یکی از مشارکت کنندگان، با تخصص مهندسی معماری و شهرسازی، ریشه های این 
مناقشه را حتی تا رقابت های اقتصادی پيگيری می کرد:

تصور من این است که این دغدغه ها بيشتر ازاینکه از دغدغه های معنوی ناشی شود، 
به دليل اشباع مشهد و مخصوصاً مرکز شهر از چنين فضاهایی ]فضاهای تجاری[ 

ناشی شده و بيشتر برای حذف رقيب است. کد )17(

5-6. زيارت به مثابه هويت پايه و مزيت رقابتی مشهد
چندین مشارکت کننده تصریح کردند که هویت پایه و مزیت رقابتی مشهد در مقابل 
سایر مقاصد گردشگری کشور »زیارت« است. بنابراین به سختی می شود متقاعد و نگران 
شــد که هویت زیارتی مشهد به سادگی در اثر توسعه اماکن تجاری و تفریحی مخدوش 

شود یا جاذبه اصلی آن )حرم و زیارت( تحت الشعاع جاذبه های مکمل قرار گيرد.
هویت پایه مشهد زیارتی بوده ولی هيچ هویتی یکتا و خالص نيست. و قاعدتاً از ابتدا 

بحث خدمات مکمل زیارت مطرح بوده، ازجمله مراکز اقامتی و تجاری. )کد 15(
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اگر مسافر همه منظورش زیارت نباشد،  نيت اصليش این است که بياید زیارت کند. 
بعيد است که کسی بگوید برای خوش گذرانی برویم مشهد که مثلًا پدیده یا موج آبی 
و موج خروشان دارد! و سر نزند به حرم مطهر، و خيلی تصور بعيدی است. )کد 12(
این مراکز ]تفریحی و تجاری[ در تمام شهرها هستند و قطعاً زائر مشهد اگر فقط 
برای مراکز تفریحی و تجاری بخواهد به مشهد بياید می تواند گزینه های سفر دیگری 

هم داشته باشد. )کد 17(

چنين نگاهی در مورد مقاصد مقدس ســایر ادیان هم مشاهده شده است. برای مثال، 
شينده1 )2008( ضمن بررسی مورد براج یاترا2 در هندوستان، به این جمع بندی می رسد 
که اگرچه در یاترای معاصر ویژگی های گردشــگری انبوه به وضوح آشــکار است، اما این 
بدان معنا نيست که نسخه سنتی ناپدید شده است.... مردم برای اهميت زیارتی و برآوردن 
نيازهای مذهبی خود تحت هدایت رهبران و کنشــگران مذهبی به این مقصد می روند، 
چنان که مثلًا اگر معابد کریشــنا را به عنوان مقصد مســافران از براج یاترا گرفته شود، 

دليلی وجود نخواهد داشت که مردم به این مقصد بيایند. )شينده، 2008 (

5-۷. مواجهه سازنده
بعضی مشــارکت کنندگانی که توســعه اماکن تجاری و تفریحی را بر زیارت و هویت 
زیارتی مشــهد تأثيرگذار می دانســتند، راه هایی برای مواجهه با مسئله پيشنهاد کردند. 
قاطع ترین مخالف توسعه اماکن تجاری و تفریحی، پيشنهاد فعاليت های جدید و سازگار 

با زیارت را داد:
مشهد اتفاقاً با همان برند زیارت و معنویت نياز اساسی و مشخص گردشگری خودش 
را دارد پاسخ می دهد، تحت تأثير آن نياز باید ببينيم چه امکانی برای جذابيت های 
دیگر حول و حوش حرم وجود دارد، مثلًا جذابيت تاریخ مشهد، یا تاریخ زیارت، 
یا صنایع دستی مشهد، خلاقيت هنر در مشهد می تواند برای گردشگر عرصه های 
جدیدی خلق کند، موزه هنر، صنایع دستی، نمایشگاه های هنر، و حتی کارگاه های 
آموزش هنر مشهد، ... یا وجود اساتيد بزرگی که برای گردشگر 2-3 روز امکان 
استفاده از کلاس های هنر و ادبيات و شعر و آواز و خوانندگی برای گردشگر فراهم 
کند، این  طوری یک اتفاق جدیدی با برندینگ زیارت برای مشهد می تواند رخ دهد، 

1. Shinde
2. Braj yatra
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و آن تاریخ هنر و ادبيات و خود شهر مشهد هست. به این ترتيب می تواند یک اتفاق 
جدیدی بيفتد. کسانی که می آیند حرم کمتر فکر کرده اند که موزه، کتابخانه یا اماکن 
دیگر حرم را بازدید کنند، تور حرم گردی، مشهد گردی این یک اتفاق دیگری است 
که می تواند بيفتد از آنچه که ما در این اسباب تفریح و سرگرمی و تجاری سازی و 

تجمل و لوکس گرایی داریم می بينيم. )کد 16(

اما این مشــارکت کننده توضيح نداد که جاذبه موزه و کتابخانه و کارگاه های آموزش 
هنر و تاریخ هنر و ادبيات مشــهد تا چه حد می تواند برای طيف بســيار متنوع مسافران 
مشهد )از همه سطوح و گوناگونی های تحصيلاتی و سنی و فرهنگی و سلایق و علایق و 

سبک زندگی( جاذبه داشته باشد.
بعضی دیگر از مشــارکت کنندگان ضمن به رســميت شناختن کميت و لاجرم تنوع 
جمعيتی مشــهد، تعيين محدوده کاربری ها را راه حلی برای پوشش دادن نيازها و علایق 

و منافع متنوع ساکنان و مسافران دانست. 

جمع بندی و نتيجه گيری
این مقاله درصدد پاســخ به این پرســش بود که آیا توسعه زیرساخت ها و جاذبه های 
تجاری اعم از مراکز اقامتی مدرن تر، مراکز تجاری و تفریحی شــهر مشــهد موجب زوال 
هویت زیارتی مشــهد و تغيير انگيزه و رفتار مســافران مشهد شده است یا خواهد شد؟ 
بررســی پيشينه و نظرات خبرگان نشان داد پژوهشگران و نظریه پردازان مطالعات ادیان 
و مطالعات گردشــگری، از چند زاویه به موضوع زیارت و گردشگری مذهبی و معنوی و 
تمایز آن با سایر اشکال گردشگری پرداخته اند. از یک سو انگيزه های زائران و گردشگران 
مذهبی و سایر گردشگران را نقطه مميز بين این مسافران دانسته اند. از سوی دیگر رفتار 
مسافران و تشابه خدماتی که به عنوان مسافر مصرف می کنند و بدان نياز دارند، ترسيم 
مرزهای قاطع بين این افراد را دشــوار می کند. از منظری دیگر، ماهيت تجربه هایی که 
مســافران جست وجو و در آن مشارکت می کنند در عصر کنونی چنان سيال است که با 
قطعيت نمی شود از تمایز قاطع و واضح و مناقشه ناپذیر بين زائران، گردشگران مذهبی، 
گردشــگران معنوی و حتی گردشگران فرهنگی سخن گفت. استخراج گونه شناسی های 
زائران توســط محققان ایرانی و اظهارات مشــارکت کنندگان این پژوهش نشان داد که 
مســافران مشهد به رغم تنوع فعاليت های شــان در مقصد همچنان خود را زائر می دانند 
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و بعيد اســت بتوان تردید کرد که عموم مســافران مشهد با انگيزه اوليه ای به جز زیارت 
برانگيخته شوند1. هر چند در لحظات مختلف سفر ممکن است منظورهای دیگری را نيز 
دنبال کنند و تجارب دیگری هم داشــته باشــند که ربط مشخصی با امر مقدس نداشته 
باشد. از این رو، ناب گرایی در فهم پدیده زیارت و زائر منطبق با واقعيت تجربی نيست. 
بنا به اظهار خبرگان، تحولات فرهنگی در جهان و ایران هم آن ســنخ ناب سنتی زائر را 
بيش ازپيش دسترس ناپذیر می کند. اگرچه بعضی معتقدند اساساً آن سنخ ناب، فقط یک 
تيپ ایدئال )محقق نشدنی( است، و بلکه صورتی نوستالژیک، اغراق شده، مجعول و ذهن 
ســاخته دارد. زیرا مصداق های پرشــمار در اسلام، تشيع و سایر ادیان در قرون گذشته و 
هم اکنون نشــان می دهد، پيوند زیارت و فعاليت سوداگرانه در مجاورت زیارتگاه ها چنان 
درهم تنيده بوده و هست که نفی و انکار آن به معنای انکار واقعيتی محرز است. علاوه بر 
همه اینها، اگر در نگاهی مدیریتی-ایدئولوژیک، هدفِ ترویج زیارت مد نظر باشــد، تنوع 
جاذبه های مکمل می تواند مســافران بيشتری را جذب مشهد کند و ماندگاری را افزایش 
دهد، زیرا سلایق متنوع تری را می توان پاسخ گفت. این یافته ها همسو با نظریه پردازی های 
همگرا )نظير: اســميت، 1992، باند، 2015، اولســن، 2012( درباره گردشگری مذهبی 
و زیارت اســت که رویکرد گونه شناســی یا رویکرد طيف بندی گردشگر و تنوع هم زمان 
تجارب را مد نظر قرار می دهند. ضمن اینکه یافته های این پژوهش هماهنگ با یافته ها و 
آرای ریدر )2013( است که چندین مقصد زیارتی ادیان در اروپا، امریکا و آسيا را بررسی 
ميدانی کرده و در هم تنيدگی بازار و امر مقدس را نشان داده است. او اظهار می کند که 
اگرچه هنوز زائران ســخت کيشــی وجود دارند که تنها زیارت خود را »اصيل« می دانند 
اما بســياری از زائران مایل اند از خدمات اقامتی و حمل ونقل راحت و حتی تفریحات در 

کنار زیارت استفاده کنند.
درعين حال، مدیریت مقاصد زیارتی، مستلزم مشارکت تمامی ذینفعان در توليد معنا و 
به رسميت شناخته شدن معناهایی است که این کنشگران برای مقصد زیارتی بر می سازند. 
مدیریت فعاليت ها و مدیریت مقصد، مدیریت تجارب زائران، و پایداری پدیده سفر مذهبی، 
مســتلزم آن اســت که محيط کالبدی و معنای القایی محيط و عناصر زیبایی شناختی و 
معماری پيرامونی حرم با مضمون و هویت قدســی حرم ســازگار باشد و چنانکه بعضی 

1.  به جز مسافران كاری و درمانی.
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مشارکت کنندگان این پژوهش تأکيد کردند باید بيشتر مورد توجه قرار گيرد. در همين 
زمينه ترونو1 )2015( اظهار می دارد که برای حفظ سنت ها و احترام به باورهای مذهبی، 
مجموعه نظام های زیســت محيطی، منظر، اجتماعی-اقتصادی و غيره باید یکپارچه شود 
تا اطمينان حاصل شــود که اقدامات اتخاذ شــده در جهت توسعه این مقاصد، سازگار، 
پایدار و باثبات است. طبعاً این کار مستلزم هماهنگی بين بازیگران محلیِ )نهادی و غير 
از آن( درگيــر در مدیریت ميراث فرهنگی )تحقيق، حفاظت، مرمت و نگهداری، ترویج و 
استفاده( است. مقایسه و تحليل فعاليت های مطلوب در برنامه ریزی و مدیریت بسياری از 
مکان های مذهبی )برای مثال، سانتياگو دکومپوستلا2(، اهميت یک راهکار همه جانبه را 
برای برنامه ریزی شهری و مدیریت فرهنگی و فعاليت های اقتصادی هم راستا با سنت های 
فرهنگــی محلی و واقعيت بازار، نشــان می دهد. )ترونو، 2015 ( ضرورت حک شــدگی 
فعاليت های ســوداگرانه در فعاليت های پيرامون مکان مقدس درباره مشــهد پيش تر نيز 
مورد تأکيد جامعه شناسان قرارگرفته است. )سعيدی، 1395 ( بعضی مشارکت کنندگان 
این پژوهش نيز بر این نکته تأکيد کردند. اما ضمناً نقش و مسئوليت آستان قدس رضوی 
را به عنوان متولی رسمی مکان مقدس گوشزد کردند. درعين حال، ضرورت های متعددی 
ایجاب می کند که کليت مشهد به عنوان یک کلان شهر بيش از سه ميليون نفری از تنوع 
فعاليت های اقتصادی و تفریحی برخوردار باشــد، و از این طریق نه تنها نيازها و تقاضای 
طيف متنوع ســاکنان و مســافران را برآورده کند و زائران متنوع تری را جذب کند، بلکه 

بتواند کارکرد خود را به عنوان موتور محرک اقتصادی شرق کشور ایفا کند.
نکته حائز اهميت دیگر که می توان ورای همه این تحليل ها نشــاند، این است که بنا 
به پيمایش های معتبر و به اظهار خبرگان این پژوهش، هویت پایه مشــهد هویت زیارتی 
است، و زیارتگاه و زیارت، جاذبه اصلی و مزیت رقابتی آن نسبت به سایر مقاصد سفر در 
ایران اســت، و این ظن وجود دارد که بعضی تردیدها و مناقشــات درباره به خطر افتادن 
هویت زیارتی مشــهد، بيشــتر ناشی از رقابت های سياســی و اقتصادی ذینفعان باشد تا 
دغدغه های مذهبی و فرهنگی و ميراثی. جاذبه عظيم حرم رضوی در مشهد چنان است 
که هرگونه جاذبه دیگر در این شــهر را تحت الشــعاع قرار می دهد و بر آن غالب می شود. 
نمی توان تجســم کرد که کسی به قصد سفری غيرکاری و غيرابزاری به مشهد وارد شود 

1. Trono
2. Santiago de Compostela
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و »تنها« قصد بهره بردن از امکانات تفریحی و ســياحتگاه های مشــهد را داشته باشد و 
ارادتی به امام رضا)ع( و علاقه ای به زیارت ایشــان نداشــته باشــد. حتی کسانی که بنا به 
نيازهای کاری )مثلًا انجام امور اداری( یا ضرورت های شــغلی به این شهر سفر می کنند، 
می کوشند زمانی کوتاه در بودجه بندی زمانی سفر خود به زیارت اختصاص دهند. علاوه 
بر این، موقعيت جغرافيایی مشــهد در منتهی اليه شمال شرق کشور باعث شده است به 
طور نسبی از سایر شهرهای کشور دور باشد و برای مسافری که »صرفاً« درصدد بازدید 
از جاذبه های فراغتی و تفریحی یا خرید یا حتی ميراث فرهنگی باشد، مقاصدی با فاصله 
نزدیک تر و طبعاً هزینه کمتر در دســترس او اســت. بر این مبنا، تصوراینکه توسعه سایر 
جاذبه ها در مشــهد بتواند جاذبه و هویت زیارتی این شهر را زایل کند، منطبق با شواهد 
و معقول به نظر نمی رســد. مشهد به لحاظ آثار باستانی و ميراثی، و به لحاظ امکان های 
فيزیکی و شــرایط فرهنگی به طورکلی »رقيب جدی« سایر مقاصد اصلی گردشگری در 
کشــور )همچون شيراز، اصفهان، یزد، سواحل شمالی و جزایر و سواحل جنوبی( نيست، 
درعين حال، جاذبه زیارتی آن در تمام کشــور بی رقيب اســت )سایر مقاصد زیارتی، مزار 
امام زادگان هســتند، در حالی که امام رضا)ع(  تنها پيشــوا از بين 12 امام معصوم اهل 
تشــيع است که در ایران مدفون است( در چارچوب رویکرد مفهومی همگرا  به زیارت و 
گردشــگری، می توان چنين فرض کرد که مســافران مشهد در درجه اول به قصد زیارت 
مشهد را به عنوان مقصد انتخاب می کنند، اگرچه در لحظاتی از سفر نقش گردشگر دارند. 
این امر لزوماً لطمه ای به تجربه زیارتی آنها نمی زند، و با وجود تحولات فرهنگی جهانی، 
انتظار تجربه زیارت ناب دور از واقع به نظر می رســد. با توجه به آنچه گفته شــد، توسعه 
فعاليت های اقتصادی مرتبط با زائران ضرورتاً به نقض هویت زیارتی مشهد نمی انجامد. 
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چكيده
ازخودبيگانگی به عنوان يك آســيب و بحران، نه تنها هويت انسانی را هدف قرار داده و او را از مسير 
كمال دور می كند، بلكه سلامت انسان را نيز تهديد می كند و موجب پريشان حالی های روانی، عدم اطمينان به 
آينده، پوچی، از هم  پاشيدن اعتقادات، بی قدرتی و بحران هويت می شود. هدف پژوهش حاضر معناكاوی 
در ادراك و تجربه زيســته شركت كنندگان به منظور شناسايی عوامل و نشانگرهای مرتبط با شكل گيری 
پديده ازخودبيگانگی فرهنگی است. بدين منظور با استفاده از نمونه گيری ملاكی، 18 نفر )5 مرد و 13 زن( 
از دانشجويان دانشگاه های شهر تهران، انتخاب شده و به  صورت انفرادی و در قالب های ايميلی، تلفنی و 
شبكه های مجازی تلفن همراه بنيان مورد مصاحبه قرار گرفتند. در چهاردهمين مصاحبه، اشباع نظری داده ها 
حاصل شد، اما به منظور اعتباربخشی يافته ها، مصاحبه ها تا هجدهمين نفر ادامه يافت. تحليل داده ها با استفاده 
از راهبرد هفت مرحله ای كُلايزی انجام شد. به منظور افزايش »صحت«، »اتكاپذيری« و »تأييدپذيری« از ارسال 
تفســير ها برای شركت كنندگان، تهيه شواهد و مدارك كافی در خصوص پديده و توضيح جزئيات كافی 
از روند جمع آوری و تحليل داده ها استفاده شد. مرور متوالی مصاحبه ها به شناسايی سه مضمون »فردی«، 
»خانوادگی« و »اجتماعی«، 14 زير مضمون و 46 نشانگر منجر شد و در نهايت عوامل شناسايی شده مورد 
بحث قرار گرفت. با نظر به اينكه پديده ازخودبيگانگی فرهنگی و بررسی علل آن در بين دانشجويانی كه در 
آستانه ورود به دوره جديدی از زندگی و محيط كار هستند، كمتر مورد توجه قرار گرفته است، تلاش شد 

تا ضمن واكاوی اين پديده، راهكارهايی برای پيشگيری و يا كاهش تبعات آن ارائه گردد. 
 واژگان كليدی

 ازخودبيگانگی، ازخودبيگانگی فرهنگی، فشار و اجبار، مذهب گريزی، اعتماد به نفس
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مقدمه و بيان مسئله
ورود به دانشگاه و زندگی دانشجویی بخش مهمی از تجربه زیسته بسياری از انسانها 
در جامعه معاصر است. )افراسيابی و خوبياری، 1:1394( محيط دانشگاه چون هر محيط 
آموزشــی به مثابه نهادی اجتماعی و اجتماعی کننده، نقش مهمی را در انتقال فرهنگ 
و درونی کردن ارزش های اجتماعی، تکوین شــخصيت و توسعه مفهوم منِ اجتماعی ایفا 
می کند. )محســنی تبریزی، 121:1381( مهم ترین کارکرد دانشگاه به عنوان نهادی که 
نقش کليدی در توليد و فهم دانش، توســعه فرهنگ، تمدن و حل مســائل جامعه مدرن 
دارد، توليد و توســعه انســان دانشگاهی و هویت دانشــگاهی فرهيخته، زایا و توانمند از 
افرادی است که به عنوان پيشاهنگان فرهنگ عمل می کنند. )جانسون، 1979/ 33:1378( 
هویت دانشــجو مجموعه ای منحصربه فرد از خصوصيات او در سطوح فردی، شخصيتی و 
حوزه فعاليت هایش است؛ این مجموعه منحصربه فرد خصوصيات درونی، استقلال نسبی 
و اصالت دانشجو در سيستم تعاملات و روابط اجتماعی را مشخص می کند )گابراخمانوا1 
و همکاران، 2016( و ایفای مطلوب نقش علمی و حرفه ای مستلزم برخورداری از سطح 
مطلوبی از هویت و درونی ساختن نقش اجتماعی است. )افراسيابی و خوبياری، 1:1394( 
در روان شناســی به مســئله هویت انسان بسيار توجه شده اســت، از دید روان شناسان، 
هویت در اصل بين خود و دیگری شــکل می گيرد و به  نوعی چيســتی و کيستی فرد را 
مطرح می کند. )سخاوی یزدی، 8:1388( در رویکرد مدرن، هویت که ساخته و پرداخته 
ظرف زمان و مکان است، دچار تغيير و تحول شده و در جریان آن دیدگاه های ویژه فرد، 
پابرجایی خود را از دست می دهند )استوپ2، 2009( و فرد دچار ازخودبيگانگی3 می شود. 
برای ازخودبيگانگی تعاریف متعددی ارائه شــده است. سيمن4 )1959(، ازخودبيگانگی 
را به معنای اختلاف بين انتظارات فردی و پاداش در بافت جامعه مدرن تعریف می کند. 
فروم5 )1955(، معتقد اســت فرد از خود بيگانه کســی اســت که خود را مرکز عالم به 
حســاب نمی آورد و خالق و مسلط بر اعمال خود نيست. مسئله ازخودبيگانگی به عنوان 
یک آســيب و بحران، نه تنها هویت انســانی را هدف قرار داده و او را از مسير کمال دور 

1. Gabdrakhmanova, Khodyreva & Tornyova
2. Easthope
3. Alienation
4. Seeman
5. Fromm
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می کند، بلکه سلامت انسان را نيز تهدید می کند و موجب پریشان حالی های روانی، عدم 
اطمينان به آینده، پوچی، ازهم پاشيدن اعتقادات، بی قدرتی و بحران هویت می شود. )کلدی 
و صفی پور،152:1381( ازخودبيگانگی مفهومی اســت که در آن، افراد خود را فراموش 
می کنند، و به نوعی قابليت خود منهدم کنندگی به آنها دست می دهد )هيکی و همکاران، 
1394( و با بســياری از کژ رفتاری های اجتماعی مانند خودکشی، اعتياد به مواد مخدر، 
طلاق، افت  تحصيلی، سرخوردگی، گسسته  شدن پيوند های عاطفی، انفعال، تزلزل مبانی 
اخلاقی، تنهایی، الکليسم، انحرافات اجتماعی، افزایش افراد مبتلا به بيماری های روانی و 
بسياری از آسيب های اجتماعی دیگر ارتباط مستقيم دارد. )ستوده، 1387؛ صداقتی فرد 
و ابی زاده، 1390؛ کلدی و صفی پور، 1381(  جامعه کنونی ما نيز دســتخوش تغييرات 
بيشماری قرار گرفته است و به نظر می رسد همين تغييرات و البته سوءعملکردها، بستر 
را برای دگرگونی فرهنگی فراهم کرده  اســت. فرهنگی که هيچ تناسبی با شرایط جامعه 
و فرهنگ ما ندارد و به نوعی می تواند وارداتی محسوب شود. پيامد های نپرداختن به این 
موضوع می تواند در سال های نه چندان دور، آسيب های فردی و اجتماعی فراوانی داشته 
باشد و انتظاری که از استعداد و توانایی بالقوه هر کدام از این دانشجویان داریم، به منصه 
ظهور نرســد. وجود برخی از نشــانه ها و شــواهد ميدانی بيانگر این است که یکی از این 
آســيب ها می تواند افت تحصيلی باشد. بر اساس یافته های جولایی و همکاران )1385(، 
افت تحصيلی دانشجویان، نه تنها یک مشکل فردی؛ بلکه یک معضل اجتماعی است که 
عواقب ناشــی از آن گریبان گير جامعه نيز خواهد شــد. همچنين پتریدس و همکاران1، 
)2005( معتقدنــد، دانش آموختگان ناکارآمــد می توانند مضرات و خطرات فراوانی برای 
جامعه داشته باشند. از دیگر پيامدهای احتمالی می توان به عدم وجود استقلال فکری و 
فرهنگی و آمادگی برای پذیرش اوامر بيگانگان ودر نهایت خودباختگی ملی اشــاره کرد. 
مشــاهده آمارها و شواهد افزایش کجروی های فرهنگی در ميان جوانان، دال بر گسترش 
و شکل گيری رفتار های غيرمقبول و ناسازگار با هنجارهای رسمی است.  )شمس، به نقل 

از افضلی و همکاران، 1398( 
بيگانگی فرهنگی یکی از آسيب های عصر حاضر است که به دنبال آن می تواند افسردگی، 
اضطراب، فقدان آرامش، آشــفتگی روانی و بسياری از پيامد های دیگر در فرد ظاهر  شود 
و توان حرکت را از فرد بگيرد. بنابراین، از آنجا که دانشجویان به عنوان قشری از جامعه 

1. Petrides, Chamoro-premuzic, Frederickson & Furnham
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که ســرمایه و زیربنای آینده کشور محسوب می شوند و محتمل است بيش از سایر افراد 
به این پدیده مبتلا شوند، بر آن شدیم تا با معناکاوی در شرکت کنندگان، عوامل مرتبط 
با شــکل گيری پدیده ازخودبيگانگی فرهنگی در بين دانشــجویان را مورد شناســایی و 

بازنمایی قرار دهيم.  
به  لحــاظ نظری، اجرای این پژوهــش می تواند زمينه ای را برای آشــنایی متوليان 
فرهنگــی با یکی از مخرب ترین، مهم ترین و متداول ترین بحران های اجتماعی- فرهنگی 
عصر حاضر و همچنين شــناخت دلایل و پيداکــردن راهکارهایی برای کاهش یا تعدیل 
اثرات پدیده ازخودبيگانگی فرهنگی در ميان دانشــجویان، ارتقاء دانش خانواده ها و کليه 
کســانی که به نحوی در ارتباط با آنان هســتند و نقش مهمی در زندگی آنان دارند و در 
نهایت جلوگيری از افت تحصيلی دانشجویان، اثر بخش شدن آموزش های صورت گرفته، 
افزایش کيفيت علمی و عملی دانشــگاه ها و شناخت و آماده سازی دانشجویان به عنوان 

نيروی انسانی متخصص، فراهم کند. 
اما به لحاظ عملی، می توان بر اســاس شناخت به دســت آمده، مشاوره های کارآمد و 
مناسب تری در دانشگاه ها ارائه کرد و در تنظيم برنامه های فرهنگی با درنظر گرفتن زوایای 
مختلــف این پدیده، برنامه های واقع بينانه تری را پيشــنهاد نمود. در کتاب های معارف و 
دروس عمومی در تمامی سطوح تحصيلی، می توانيم زمينه جلوگيری و تعميق این پدیده 
را فراهم کنيم. نيز مدرسان می توانند با در نظر گرفتن این مسئله، در ارائه راهنمایی در 
کلاس درس دانشجویان دقيق تر عمل کنند و نهادهایی همچون صدا و سيما ضمن آگاهی 
بخشــی نسبت به این پدیده، با ساخت برنامه های فرهنگی-آموزشی از بسط و گسترش 

این معضل جلوگيری کنند. 

پيشينه پژوهش و چارچوب مفهومی
اندیشمندان بســياری از دیرباز در این حوزه به پژوهش پرداخته اند. برخی تاریخچه 
بيگانگــی را مربوط به عهد عتيق می دانند اما عده ای دیگر معتقدند اولين بار هگل1 این 
موضوع را به صورت فلسفی و دقيق مطرح نمود. در تفسير هگل از مفهوم بيگانگی، نوعی 
روایت اومانيستی2 از نسبت انسان و خدا دیده می شود که در چارچوب آن و بر اساس تلقی 

1. Hegel
2. Humanism
اومانيســم يك شيوه فكری و عملی است كه شــخصيت انسان و شكوفايی كامل او را بر همه چيز 
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هگل، خدا در یک سير به اصطلاح تکاملی، به انسان می رسد. )بيرامی، 1391( در واقع او 
انسان و خدا را در یک مرتبه قرار می دهد و حتی خداوند را مخلوق انسان می داند. خدای 
هگل، خدای بيرون از این جهان نيســت و او خدا را به عنوان علت نخستين نمی شناسد. 
)مطهری، 1370( این فيلســوف آلمانی بحث انســانی بودن دین را مطرح نمود و آن را 
به عنوان یکی از عوامل  بيگانگی شــناخت. هگل با رد عقيده واقع گرایان، چنين استدلال 
می کرد که در »ازخودبيگانگی«، روح نســبت به خــود    بيرون پنداری دارد. این بيگانگی 
زمانی رخت بر می بندد که مردم به این خودآگاهی برســند که آنها موجوداتی متفکرند و 
واقعيت، جنبه ای از این خودآگاهی اســت؛ اینکه اساساً »واقعيت عينی« مثل فرهنگ و 
محيط انســانی، اضافه های روح اند. پس از هگل، مارکس1 که از پيروان مکتب وی بود با 
بيان اینکه دین و آموزه های دینی یکی از موانعی است که در مسير خودشکوفایی کامل 
انسان قرار دارد و عامل ازخودبيگانگی او می شود، نظریات جسورانه ضد دینی خود را اظهار 
کرد. او دین را به شــکل ابزاری برای مهار کارگران توســط جامعه  سرمایه داری می دید و 
راه نجات انســان ها از، »ازخودبيگانگی« را مقابله با دین و از بين بردن دین می دانســت. 
در اصل هدف مارکس انتقاد از بيگانگی نبود، بلکه هدف اصلی او رفع سرگردانی انسان، 
برطرف کردن بيگانگی آنها و بازگشت آدمی به خودش بود. مارکس معتقد بود در طول 
تاریخ، فهم انســان از طبيعت و جامعه رشد می کند و شيوه های توليد پيچيده تر می شود 
و با این رشد انسان به آگاهی و توانایی خلق جامعه به مثابه وظيفه ای دسته جمعی دست 
می یابد.  )جوادی، 77:1391( فوئرباخ جزء گروه هگليان جوان بود و سعی می کرد گفته های 
خود را با اقتباس از هگل بيان کند. او که یک فيلســوف ماتریاليســت2 بود، دین را عامل 
بزرگ ازخودبيگانگی انسان می دانست. او در قرن نوزدهم نهضتی ضد دینی تشکيل داد. 
فوئرباخ فلســفه هگل را تجلی عقل گرایانه مسيحيت می دانست و اعتقاد داشت که آنچه 
هگل درباره ی آگاهی انســان از خدا و صفات او می گوید، در حقيقت بازتاب اندیشه های 

مقدم می داند. به غير از انســان مداری كه هسته اصلی اومانيسم است، مولفه های ديگری مثل اعتقاد 
به عقل، شــك گرايی و روش عملی به عنوان ابزار كشــف حقيقت، تأكيد بر عقل و اختيار به عنوان 
ابعاد بنيادين وجود انسان، بنا نهادن جامعه بر مبنای خودمختاری و برابری اخلاقی، اعتقاد به جامعه 

باز و تكثرگرا و تأكيد بر دموكراسی در اين شيوه تفكر وجود دارد.
1. Marx
2.  Materialist
ديدگاهی اســت كه هر آنچه در هستی وجود دارد را ماده و انرژی می داند و همه پديده ها از جمله 

آگاهی را نتيجه بر هم كنش مادی می داند.
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انسان در مورد خود است و »خدا« فقط در اندیشه انسان یافت می شود. او ماهيت انسان 
را امــری انتزاعی می دیــد و همچنين معتقد بود آدمی هنگامی از بيگانگی بيرون می آید 

که از پرستش موجودی خيالی و بيگانه که آن  را برتر می داند، دست بکشد.
در ميان اندیشــمندان مسلمان، مرتضی مطهری، محمدتقی جعفری و علی شریعتی، 
بيگانگی را مورد بحث و بررسی قرار داده اند. مرتضی مطهری، اندیشمند برجسته  ایرانی، 
انســان را دارای نفسِ واحدی می داند، که به دو دسته تقسيم می شود. دسته اول مرتبه  
دانی یا حيوانی یا ناخود است. ایشان معتقد است این مرتبه از نفس، بعُد حيوانی انسان 
را شکل می دهد و با سایر حيوانات مشترک است. کارهایی مثل خوردن، نوشيدن، ارضای 
غرایز مربوط به این مرتبه از نفس است. اما مرتبه عالی که همان مرتبه  انسانی و منِ اصيل 
است، تشکيل دهنده  حقيقت و انسانيت انسان است. کارهایی مثل فکر کردن، به یاد خدا 
بودن، تقدم دیگران بر خود همگی از این مرتبه ناشی می شود. )مطهری، 1366( از آنجا 
که انســان موجودی مختار است، ممکن اســت هر کدام از ابعاد نفس را برگزیند. زمانی 
که فرد به واســطه عوامل مختلفی مانند نسيان، غفلت، سرگرم شدن به عوامل مختلفی 
مانند لهو و لعب، مرتبه عالی خود را فراموش کند و به مرتبه  حيوانی روی آورد، از خود 
یا بعُد انســانی بيگانه شــده و بعُد حيوانی بر او چيره می شــود، در این حالت فرد دچار 

ازخودبيگانگی می شود . )مطهری، 1372( 
علامه جعفری علاوه بر حيات عادی انسان، که فقط اسير خواسته های خود است و لذا 
ابعاد مثبت وجود نادیده گرفته می شود، حيات دیگری به نام »حيات معقول« را برای آدمی 
در نظر می گيرد. حيات معقول عبارت است از حيات آگاهانه ای که نيرو ها و فعاليت های 
جبری و جبرنمای زندگی طبيعی را با برخورداری از رشــد آزادی در اختيار، در مســير 
هدف های تکاملی تنظيم می کند. به اعتقاد ایشان آدمی ممکن است به جای قدم نهادن 
در مسير حيات معقول، خود یا بعضی از عناصر خود را از دست بدهد و ازخودبيگانه شود.

از جملــه افــرادی کــه در بيــن اندیشــمندان داخلــی توجه خاصی بــه موضوع 
ازخودبيگانگی)اليناسيون( داشته علی شریعتی است. شریعتی در کتاب »انسان بی خود« 
معتقد است آنچه که با عنوان »ازخودبيگانگی« مطرح می شود، همان اليناسيون و الينه 
شدن انسان است. از نظر وی در »ازخودبيگانگی« انسان »دیگری« را »خود« حس می کند 
و آگاهی نسبت به خود را از دست می دهد و دچار نوعی خودآگاهی کاذب می شود. انسان 
الينه شــده هدفش این است که خود را شبيه به دیگری کند تا احساس نکند که وابسته 
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به یک نژاد و وضع و مذهب دیگر اســت. )شریعتی، 1361( او هر آن  چيزی که انسان را 
از ویژگی های انسانی اش دور کند، عامل اليناسيون می داند و معتقد است مردمان دنيای 
سوم در دوره  معاصر در طی دوره اليناسيون، شخصيت فرهنگی خویش را از دست داده 
و دچار یک نوع آگاهی کاذب شــده اند. )روشن، 2:1386( وی معتقد است انسان از خود 
بيگانه دارای آگاهی اجتماعی نيســت، بلکه جایگاه اجتماعی و تاریخی و هویت انســانی 

خویش را آن طور که دیگران توصيف کرده اند، درمی یابد.  )منوچهری، 1376(
 در لســان »قرآن«، ازخودبيگانگی حالتی است که انسان خود حقيقی اش را ازدست 
می دهد و خود کاذب یا حيوانی جایگزین آن می شــود. در قرآن مجيد بارها نســبت به 
غفلت از خود و سرسپردگی انسان به غير خدا هشدار داده شده و از بت پرستی، پيروی از 
شيطان و هوای نفس و تقليد کورکورانه از نياکان و بزرگان نکوهش شده است. )مطهری، 
1353( خداوند در ســوره زُمر، مثلی زده  است که بيانگر بر هم خوردن تعادل روانی انسان 
ازخودبيگانه ای است که موجودات متعدد و ناسازگاری به عنوان »غير« در وجود او رخنه 
کــرده و او را به جایی که تعلقی به آن ندارد، ســوق می دهند: »ضَربَ الُله مثلًا رَجُلًا فيهِ 
شُرکاءُ مُتشاکِســونَ و رَجُلًا سَلمَاً لرِجُلٍ هَل یسَتویانِ مَثلًا ...« )39: 29( »خداوند مثلی 
زده اســت: مردی را که چند بدخو و ناسازگار در او شریک باشند و مردی که تنها تسليم 

یک نفر است، آیا این دو یکسان اند؟«
بررســی مطالعات پيشــين نشــان می دهد که اکثر پژوهش های انجام  شده بر روی 
دانشجویان، در زمينه بيگانگی اجتماعی بوده و هيچ کدام از آنها منحصراً ازخودبيگانگی 
فرهنگی را مد نظر قرار نداده اند. پژوهشــگران داخلی بيگانگی اجتماعی و فرهنگی را از 
زوایای گوناگون مورد بررسی قرار داده اند. پژوهشگرانی چون توفيقيان فر و حسينی)1391(؛ 
ابراهيمی لویه و همکاران )1393(؛ وثوقی و ســاری )1392(؛ ميرزایی )1396(؛ کلدی و 
صفی پور )1381(، احمدی )1395(؛ نوری )1391(؛ گرانمایه پور )1393(؛ کوهی و فریادی 
)1397(؛ بنی فاطمه و رسولی )1390( و سراج زاده و همکاران )1391(، به سنجش عوامل 
زمينه ساز و طبقه بندی ميزان بروز بيگانگی پرداختند. پژوهشگرانی دیگر چون فولادیان 
)1394(؛ ادهمی )1397( و ابدالی )1390(، با در نظر گرفتن ابعاد بيگانگی نظریه سيمن 
و برخی نظریه های دیگر در حوزه بيگانگی مانند ســرمایه فرهنگی و جامعه شناسی دین، 
به پژوهش پرداخته اند و برخی از آنها ميزان بيگانگی را در ســطوح مختلف دســته بندی 
کرده اند. زکی )1388( و زکی خانی )1389(، در کنار عوامل زمينه ساز بيگانگی، اشکال آن 
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را نيز مورد سنجش قرار داده اند و جهانگيری و همکاران )1391(، به بررسی پيامد های 
حاصل از این پدیده  پرداخته اند. مطالعات خارجی صورت گرفته بر روی دانشــجویان در 
زمينه بيگانگی اجتماعی ضمن اندازه گيری ميزان بيگانگی و عوامل زمينه ســاز، راه کارها 
را نيز مورد بررسی قرار دادند. علمی1 )2019(، فایسال و سراگی2 )2018(، حيدرخانی و 
همکاران )2013( از جمله پژوهشگرانی هستند که به بررسی این پدیده از زاویه اجتماعی 

و در ميان دانشجویان پرداخته اند.   
با توجه به تفاوت های فلسفی- پارادایمی دو روش کمی و کيفی، در بررسی های کيفی 
به جای استفاده از چارچوب نظری برای تدوین و آزمون فرضيه ها، از چارچوب مفهومی 
برای استخراج سوالات تحقيق اســتفاده می شود.  )مکسول3، 2005؛ ریتچه و لوویس4، 
2003 : 49( چارچوب مفهومی در پژوهش حاضر، تفسيرگرایی اجتماعی است. بر اساس 
دیدگاه تفسيرگرایی، واقعيت، مشروط به تجربه انسان و تفسير اوست. )بازرگان، 1384( 
در رویکرد تفســيرگرایی اجتماعی باور بر این اســت که، با توجه به خلاق بودن ماهيت 
انســان و ســيال بودن واقعيت های اجتماعی، نمی توان مسير و روش خاصی برای درک 
واقعيات و یا ایجاد تغيير در آنها پيشنهاد کرد. )دنزین و لينکلن5، 2011؛ نيومن6، 2007؛ 
گوبا و لينکلن7، 2005؛ گليزر8، 2001( در این پژوهش تلاش شد تا با استفاده از رویکرد 

تفسيرگرایانه، معنا و زوایای مختلفِ ازخودبيگانگی فرهنگی مورد بررسی قرار گيرد.

روش پژوهش
پژوهش حاضر با اتخاذ رویکردی کيفی و روشی پدیدارشناسانه، ضمن شناسایی عوامل 
مرتبط با از خودبيگانگی فرهنگی دانشــگاه های شــهر تهران، زمينه لازم برای مشارکت 
در ســاختمان دانش مفهومی و نظــری را مبتنی بر معانی ای کــه تجارب زندگی برای 
مصاحبه شــوندگان ایجاد کرده  )دیکوبلوم و کرابتری9، 2006( فراهم آورده است. هدف از 
پژوهش کيفی پدیدارشناسی مطالعه ماهيت ها است و با این روش به دنبال یافتن تعاریفی 

1.  Elmi
2.  Faisal & Saragih
3. Maxwell
4. Ritchie & Lewise
5. Denzin & Lincoln
6. Neuman
7. Guba & Lincoln
8. Glazer
9. Dicicco-Bloom & Crabtree



103

خان محمدی و همکاران، ازخودبیگانگی فرهنگی در بین دانشجویان دانشگاه های شهر تهران

از ماهيت ها مانند ماهيت ادراک یا ماهيت هوشياری است.  )مرلو پتنی1، 1996( انتخاب 
مشــارکت کنندگان به  شيوه هدفمند و حجم آن مبتنی بر سطح اشباع  نظری سوال های 
تحقيق )بازرگان، 1391( به انجام  رسيده  است. ميدان پژوهش، دانشگاه های شهر تهران 
اســت که دانشجویان آنها در سال تحصيلی 1400-1399 و مبتنی بر روش نمونه گيری 
ملاکی2 انتخاب شــده و مورد مصاحبه قرار گرفتنــد. در نمونه گيری ملاکی، تمام افراد 
یک مجموعه که یک ملاک خاص را داشــته باشــند، مورد بررسی قرار می گيرند. )تدلی 
و تشــکری، 2009( ملاک های انتخاب شامل: دانشجوی دانشگاه های شهر تهران بودن، 
داشتن تجربه ازخودبيگانگی فرهنگی ) در خود و یا اطرافيان( و علاقه به حضور در پژوهش 
حاضر بود. گردآوری داده ها با اســتفاده از فن مصاحبه نيمه ساختاریافته به این گونه بود 
که ابتدا شــيوه نامه مصاحبه تدوین شد و سپس با شرکت کنندگان به گفت و گو پرداخته 
شــد. سوال های مصاحبه به  صورت باز  پاسخ، مبتنی بر بررسی تحقيقات پيشين و سوال 
پژوهش تنظيم  شد. سپس دو مصاحبه به صورت آزمایشی برگزار شد تا ابهامات احتمالی 
در ســوال ها شناسایی و رفع شود. با توجه به شرایط موجود و دشواری انجام مصاحبه ها 
به صورت حضوری، برای  برگزاری مصاحبه، از شبکه های اجتماعی موبایل بنيان، مصاحبه 
ایميلی و تلفنی اســتفاده شــد. با انجام 14 مصاحبه، اشباع نظری داده ها حاصل شد، اما 
به منظور اعتباربخشــی به یافته ها، مصاحبه ها تا هجدهمين نفر ادامه یافت. مشــخصات 
افراد شــرکت کننده در جدول  1 آمده اســت. به منظور رعایت اخلاق در پژوهش، قبل از 
انجام مصاحبه با شــرکت کنندگان در رابطه با هدف پژوهش و محرمانه بودن هویت آنان 

آگاهی های لازم داده  شد و همه افراد با رضایت کامل در پژوهش شرکت کردند.  

1. Merleau-Ponty
2. Criterion sampling
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جدول 1. مشخصات شركت كنندگان در پژوهش

كد
نوع 

مصاحبه
شغلدانشگاهرشتهوضعيت تاهلتحصيلاتجنسسن

شبکه های 1
علامه علوم تربيتیمجردکارشناسیزن24اجتماعی

دانشجوطباطبایی

شبکه های 2
کارشناسی زن29اجتماعی

منابع مجردارشد
کارمند تهرانطبيعی

کارشناسی مرد25تلفنی3
آزاد برق قدرتمجردارشد

دانشجواسلامی

شبکه های 4
کارشناسی زن25اجتماعی

معلمتهرانعلوم تربيتیمتاهلارشد

کارشناسی زن25تلفنی5
آزاد معماریمتاهلارشد

دانشجواسلامی

شبکه های 6
علم و معماریمجردکارشناسیمرد23اجتماعی

دانشجوصنعت

معلمتهرانگياه شناسیمجردکارشناسیزن29ایميلی7

شبکه های 8
کارشناسی زن25اجتماعی

آزاد معماریمجردارشد
دانشجواسلامی

آزاد معماریمتاهلکارشناسیزن22تلفنی9
دانشجواسلامی

شبکه های 10
آزاد گرافيکمجردکارشناسیمرد24اجتماعی

دانشجواسلامی
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كد
نوع 

مصاحبه
شغلدانشگاهرشتهوضعيت تاهلتحصيلاتجنسسن

شبکه های 11
کارشناسی مرد29اجتماعی

دانشجوتهرانعلوم تربيتیمجردارشد

شبکه های 12
کارشناسی زن28اجتماعی

دانشجوتهرانعلوم تربيتیمجردارشد

کارشناسی زن24ایميلی13
دانشجوتهرانعلوم تربيتیمجردارشد

شبکه های 14
کارشناسی زن25اجتماعی

دانشجوتهرانعلوم تربيتیمجردارشد

شبکه های 15
کارشناسی زن25اجتماعی

دانشجوتهرانعلوم تربيتیمجردارشد

شبکه های 16
دانشجوتهرانعلوم تربيتیمتاهلدکتریزن29اجتماعی

کارشناسی مرد41ایميلی17
معلمتهرانعلوم تربيتیمتاهلارشد

شبکه های 18
کارشناسی زن29اجتماعی

دانشجوتهرانعلوم تربيتیمجردارشد

به منظور تحليل داده ها از راهبرد هفت مرحله ای کُلایزی1 استفاده شد. 

پرداختن به مباحث باورپذیری2 و قابليت اطمينان3، لازم نيست با جنبه های خلاقانه 
تحليل کيفی مغایر باشــد. )پاتون4، 1999:1189( محقق کيفی موظف است در گزارش، 
جزئيــات کافی از جمع آوری داده ها و تحليــل آنها در اختيار دیگران قرار دهد تا به آنها 
اجــازه دهد کيفيت محصول را قضاوت کنند.  )پاتون، 1999: 1191( در این پژوهش از 

1. Colaizzi
2. Credibility
3. trustworthability
4. Patton
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ملاک های صحت، اتکا پذیری1 و تأیيدپذیری2 برای ارزیابی استفاده کردیم. صحت داده ها 
بيشــتر به غنای داده ها و توانایی تحليل پژوهشــگر بســتگی دارد. )صالحی و همکاران، 
69:1394( صحت به وسعت تأیيد تفسير پژوهشگر توسط افراد دیگر اشاره  دارد. )صالحی 
و همکاران، 69:1394( به منظور افزایش صحت داده ها تفســير های حاصل از مصاحبه ها 
را برای شــرکت کنندگان ارسال کردیم و مورد تأیيد آنها قرار گرفت. به  منظور ارزشيابی 
اتکاپذیری سعی کردیم تا با تهيه شواهد و مدارک کافی در خصوص پدیده مورد مطالعه، 
رویه ها، زمينه و شــرایط پژوهش را توصيف کنيم. تأیيد پذیری درجه ای اســت که نتایج 
می تواند مورد تأیيد قرار گيرد.  )صالحی و همکاران، 1394: 69( بدین منظور، سعی کردیم 
تا با توضيح جزئيات کافی از روند جمع آوری تحليل داده ها، تأیيدپذیری یافته ها را تأمين 

کنيم.

يافته های پژوهش
در این بخش در پی پاسخ به این سوال هستيم که چه عواملی در شکل گيری پدیده 
ازخودبيگانگی فرهنگی در دانشجویان دانشگاه های شهر تهران نقش دارد و سعی  کردیم 
با اســتفاده از تجربيات شرکت کنندگان و با نگاهی عميق علل شکل گيری این پدیده را 

بررسی کنيم. 
در ایــن پژوهش پس از انجام 18 مصاحبه با دانشــجویان دانشــگاه های مختلف در 
سطح شــهر تهران و خواندن این مصاحبه ها در دفعات متعدد در نهایت 14زیرمضمون 
شناســایی شــدند که در 3 مضمون »فردی«، »اجتماعی« و »خانوادگی« جای گرفتند. 
در ادامه بخشی از مصاحبه های شرکت کنندگان و جملات مهم استخراج شده از آنها در 

جدول 2 آورده شده است:

1. Dependability
2. Confirmability
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جدول  2: نمونه ای از رونوشت مصاحبه ها و استخراج جملات مهم

جملات مهمخلاصه ای از داده های رونوشت شدهمشاركت كنندگان

پانزدهم

در درجه اول اینکه اون آدم احساس خفقان 
باشه.  نداشته  بيان  ازادی  احساس  کنه، 
سياسی  لحاظ  از  نه  بيان  آزادی  احساس 
نتونی  اینکه تو خانواده خودت  اینا، مثلا  و 
حرف بزنی، خشم درون تو همچنان وجود 
داره، بعد ميای دانشگاه ميبينی بازم نميشه، 
بازم  بزرگ تر می بينی  تو جوامع  ميای  هی 
که  رو  چيزی  اون  منظورم  یعنی  نميشه 
توی خانواده باید یاد می گرفتی  یاد نگرفتی. 
تحجر و اجبار الکی و بی پایه  باعث ميشه 
از همه چيزای دور و اطرافت بدت بياد. مثلا 
آدم رو اجبار به یه کاری می کنن بدون اینکه 
ميکنن  زده  آدم مذهب  ميان  توجيه کنن. 
که دیگه نتونی هيچی بگی. یجوری احساس 
می کنی هيچ کاره ای و همه چيز داره بهت 
تحميل می شه. یا حتی برخورد یه بزرگ تر 
یا یه استاد با دانشجو، باعث تنفر از درس 
می شه.  زندگی  دوره  یه  از  تنفر  حتی  یا  و 
مثلا وقتی یه استاد یا یه همکار بيان درستی 
برقرار  ارتباط  چه جوری  نمی دونه  و  نداره 
اینه  کنه. قشر تحصيل کرده هميشه دنبال 

ببينه چرا یه چيزی بهش تحميل می شه.

	اینکه آدم احساس خفقان کنه 
	 تــو خانــواده خــودت نتونــی حــرف 

بزنــی
	 ــان وجــود ــو همچن  خشــم درون ت

داره
	 ــواده ــوی خان  اون چيــزی  رو کــه ت

ــی ــاد نگرفت ــی ی ــاد می گرفت ــد ی بای
	 ــه ــی و بی پای ــار الک ــر و اجب  تحج

ــاس اس
	 اجبــار بــه یــه کاری ميکنــن بــدون 

اینکــه توجيــه کنــن
	آدم مذهب زده ميکنن 
	 احســاس می کنــی هيــچ کاره ای

و همــه چيــز داره بهــت تحميــل 
می شــه

	 برخــورد یــه بزرگ تــر یــا یــه 
اســتاد بــا دانشــجو

	 هميشــه تحصيل کــرده  قشــر   
دنبــال اینــه ببينــه چــرا

هجدهم

تــا پــدرش زنده بــود، انــگار تــو محدودیت 
ــدرش  ــه پ ــض اینک ــه مح ــود. ب ــدید ب ش
فــوت کــرد، تغييــرات شــدیدی تــوی ایــن 
ــه نظــرم  ــه اش ب ایجــاد شــد و البتــه جرق
ــگاه خــورد.  تــوی دانشــگاه و فضــای خواب
خــب از یــه شهرســتان کوچيــک وارد یــه 
شــهر پــر زرق و بــرق مثــل تهــران شــده 
ــد  ــر ميوم ــذاب به نظ ــز ج ــه چي ــود. هم ب
بــراش. تــوی خيابونــا می دیــد کــه خيلــی 
ــگاه  ــوی خواب ــه، ت ــش  ریخت ــزا قُبح چي
هــم کــه روابطی کــه بچه هــای دیگــه 
ــاید  ــرد و ش ــب  می ک ــو ترغي ــتن این داش
فکر می کــرد اگــه شــبيه بقيــه نباشــه 

انگشــت نما ميشــه. 

	انگار تو محدودیت شدید بود
	 از یــه شهرســتان کوچيــک وارد یــه

ــران  ــل ته ــرق مث ــر زرق و ب ــهر پ ش
شــده بــود

	 فکــر می کــرد اگــه شــبيه بقيــه
ميشــه انگشــت نما  نباشــه 
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در قســمت بعدی، با توجه به جملات مهمی که از مصاحبه ها اســتخراج شــده بود، 
کُدگذاری های اوليه را انجام دادیم. در جدول 3 نمونه ای از کدگذاری ها آورده شده است:

جدول  3: معانی حاصل از جملات مهم

معانیجملات استخراج شدهمشارکت کنندگان

پانزدهم

	اينكه آدم احساس خفقان كنه 
	تو خانواده خودت نتونی حرف بزنی 
	خشم درون تو همچنان وجود داره 
	 اون چيزی رو كه توی خانواده بايد ياد می گرفتی 

ياد نگرفتی
	 تحجر و اجبار الكی و بی پايه 
	اجبار به يه كاری ميكنن بدون اينكه توجيه كنن 
	آدم مذهب زده می كنن 
	 احساس می كنی هيچ كاره ای و همه چيز داره بهت 

تحميل می شه
	برخورد يه بزرگ تر يا يه استاد با دانشجو 
	قشر تحصيل كرده هميشه دنبال اينه ببينه چرا 

	قرار گرفتن در فشار و محدوديت 
	فقدان فضای گفت و گو 
	احساسات درونی سركوب شده 
	دانش اندك خانواده 
	تعصبات مذهبی 
	فشار و اجبار 
	مذهب گريزی 
	فقدان يا كمبود اعتماد به نفس 
	نوع تعامل بين اساتيد و دانشجويان 
	افزايش دانش افراد 

هجدهم

	انگار تو محدوديت شديد بود 
	 از يه شهرستان كوچيك وارد يه شهر پر زرق و برق 

مثل تهران شده بود
	فكر می كرد اگه شبيه بقيه نباشه انگشت نما ميشه 

	فشار و اجبار خانواده 
	ورود به كلانشهر هايی چون تهران 
	تقليد و سعی برای شبيه شدن به ديگران 

جدول های 2و3 نمونه ای از فرموله کردن معانی بر روی بخشی از مصاحبه هاست که 
به شناسایی نشانگر های زیر انجاميد:

جدول۴: نشانگرهای شناسايی شده

نشانگر های استخراج شده از قسمتی از مصاحبه ها

نوع تعامل بين اساتيد و دانشجویانقرار گرفتن در فشار و حدودیت

افزایش دانش افرادفقدان فضای گفت و گو

فشار و اجبار خانوادهاحساسات درونی سرکوب شده

ورود به کلانشهر هایی چون تهراندانش اندک خانواده

تقليد و سعی برای شبيه شدن به دیگران  تعصبات مذهبی

فقدان یا کمبود اعتماد به نفس فشار و اجبار

مذهب گریزی-
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 در جدول 5 نشــانگر ها و زیرمضمون ها را با توجه به مضمونی که در آن قرار گرفته اند، 
نشان داده ایم:

تحليل عميق روایت های شرکت کنندگان به استخراج سه مضمون و چهارده زیرمضمون 
شامل 1. »فردی« با چهار زیرمضمون »انباشت احساسات درونی منفی، ضعف در ارتباطات، 
طرز فکر منفی و الگوبرداری غلط« ، 2. »خانوادگی« با ســه زیرمضمون »روابط عاطفی 
نادرســت، رفتار سلطه گرانه و مشکلات دانشــی«  و 3. »اجتماعی« با هفت زیرمضمون 
»اعتقادی، تغيير محل زندگی، تأثيرپذیری از اطرافيان، گسترش علم و فناوری، تأثيرات 
محيط دانشــگاه، عوامــل فرهنگی و نابرابری اجتماعی« انجاميــد که در ادامه مضمون، 

زیرمضمون و نشانگر های حاصل از تحليل داده ها در جدول شماره 5 آورده شده است.
جدول  5: مضمون، زيرمضمون و نشانگر های حاصل از تحليل داده ها

نشانگر هازيرمضمونمضمون

فردی

انباشت احساسات درونی 
منفی

	احساسات درونی سرکوب شده مثل خشم و غرور 
	 ،ــواده ــت توســط خان ــرار گرفتــن تحــت فشــار و محدودی  ق

ــا اطرافيــان  جامعــه ی
	تنفر فرد از نحوه عملکرد خانواده 

ضعف در ارتباطات
	ناتوانی در برقراری ارتباط صحيح با اطرافيان 
	افزایش ارتباطات فردی با افراد مختلف و ناشناس 

طرز فکر منفی

	 فقدان یا کمبود اعتماد به نفس 
	شناخت ناکافی از خود 
	فراموشی اصالت خود 
	جوانی و کم تجربه بودن 
	 تحميــل تصميمــات دیگــران بــر فــرد و احســاس ناکارآمــد 

بــودن
	 ــگ و ــودن فرهن ــده ب ــر آزاردهن ــی ب ــردی مبن ــورات ف  تص

ــه ــنن بيگان ــودن س ــالا ب ــود و ســطح ب ــنن خ س

الگوبرداری غلط
	انتخاب الگوهای نادرست 
	تقليد کورکورانه یا کپی برداری 
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نشانگر هازيرمضمونمضمون

خانوادگی

روابط عاطفی نادرست

	 ــود ــع خانواده)کمب ــتانه در جم ــت و غيردوس ــط نادرس  رواب
ــت( محب

	روابط سرد و طلاق عاطفی والدین 
	کم توجهی به خواسته ها و گفته های فرزندان 
	فقدان احساس شادی در محيط خانواده 

رفتار سلطه گرانه
	فشار و اجبار خانواده 
	افراط   گری و انعطاف پذیری نامناسب در خانواده 

مشکلات دانشی
	فقدان فضای گفتگو 
	دانش اندک خانواده ها در زمينه فرزند پروری 

اجتماعی

اعتقادی
	گسترش باورهای جدید و گروه ها و فرقه های خرافی 
	دین گریزی 
	سلب حق انتخاب دین و مذهب 

تغيير محل زندگی
	 چــون کلانشــهر هایی  بــه  کوچــک  شــهر های  از  ورود   

ــل ــور تحصي ــه منظ ــران ب ته
	 دور شدن از خانه برای ادامه تحصيل 

تأثيرپذيری از اطرافيان

	ترویج اهداف انحرافی توسط فرصت طلبان 
	ترویج ضد اخلاق و ضد فرهنگ توسط سلبریتی ها
	 ،ــاتيد ــتان، اس ــل دوس ــذار مث ــراد تأثيرگ ــی اف ــدگاه منف دی

ــراد ــر اف ــان و دیگ معلم
	 ضعــف اطلاعاتــی و یــا اعتقــادی معلمــان و اســاتيد در

فرهنگــی زمينه هــای 
	 ــدرو و کُنــدرو مثــل روشــنفکران غرب گــرا ــراد تنُ حضــور اف

ــا برخــی اســلام گرایان افراطــی و ی
	 ــه توســط برخــی ســازمان ها و ــی در ســطح جامع بی احترام

تشــدید وضعيــت نابســامان فــرد

گسترش علم و فناوری
	افزایش دانش افراد
	حجم بالای اطلاعات در دسترس نسبت به گذشته
	گسترش فضای مجازی و راه های ارتباطی

تأثيرات محيط دانشگاه
	نوع دانشگاه
	آزادی مطلق در فضای دانشگاه
	 نوع تعامل بين اساتيد و دانشجویان
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نشانگر هازيرمضمونمضمون

اجتماعی

عوامل فرهنگی

	کمرنگ شدن هویت ایرانی در کُتب درسی و دانشگاهی
	 کمرنگ شدن هویت ایرانی و آداب رسوم
	جذابيت سنن و فرهنگ های دیگر
	آشنایی اندک با فرهنگ اصيل ایرانی
	آموزش ناکافی در زمينه های فرهنگی
	جدال بين سنت و مدرنيته

نابرابری اجتماعی
	 ــاس ــه/ احس ــف جامع ــطوح مختل ــی در س ــری اجتماع نابراب

ــری نابراب
	بيکاری بعد از فراغت از تحصيل

1. مضمون اول: فردی
هر فردی به عنوان یک موجود اجتماعی، ویژگی هایی را داراســت و یا سعی می کند 
آنها را در خود پرورش دهد. این ویژگی ها می   تواند ذاتی و یا اکتســابی باشد و در نهایت 
منجر به بروز رفتارهای مختلف شود. در شناسایی مضمون فردی به 3 زیرمضمون اشاره 
شد و در ادامه روایت  برخی از مشارکت کنندگان آورده شده است. مشارکت کننده هشتم 

در این باره می گوید: 
»یه جور لجبازی پيش مياد این بين که مثلا یکی مياد بهش ميگه فلان کارو بکن، 
این کارو بکن، اونجوری باش، اینجوری باش. من خودم به شخصه باشم با یه همچين 
چيزی مخالفت شدید می کنم. یه جور لجبازی پيش مياد این وسط که نميخوام 
بذارم حرف اون آدم اجرایی بشه که بگه آهان دیدی حرف من شد! من خودم با 

این چيزا مخالفت شدید می کنم.«

مشارکت کننده شانزدهم در این باره می گوید:
بخاطر  هستن،  دانشجوها  آسيب پذیرترین  من  نظر  به  دانشجوها  از  دسته  »این 
اینکه خودشون نمی دونن چی می خوان از زندگی شون یا نمی دونن از هدفی که 
انتخاب کردن چی می خوان. هم مورد تمسخر قرار می گيرن و هم اینکه محبوب 
کسی نمی شن، کسی بهشون اعتمادی نداره و اینا رو بيشتر ملعبه یا بازیچه دست 

خودشون می کنن.«
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2. مضمون دوم: خانوادگی
خانــواده اولين و مهم ترین فضایی اســت که یک فــرد در آن قدم می گذارد و نحوه 
ارتباطات و برخورد اعضا با یکدیگر نقش مهمی در شــکل گيری هویت فردی و اجتماعی 
جوانان دارد. مضمون خانوادگی در 3 زیرمضمون روابط عاطفی نادرست، رفتار سلطه گرانه 
و مشــکلات دانشی قرار گرفته که در ادامه نمونه هایی از مصاحبه های مشارکت کنندگان 

در این باره آورده شده است. مشارکت کننده هشتم در این باره می گوید:

»ایشون که اومده بود دانشگاه یادمه خب من دختر اکی بودم معمولی می چرخيدم، 
نه خيلی از این ور بوم نه خيلی از اون ور بوم. ایشون پوشيه داشت و کسی هم 
باهاش صحبت نمی کرد و چون کلاسای معماری یه جوری بود که خب مثلا آهنگ 
ميذاشتن بچه ها، این ناراحت می شد. منم جزء دخترای قرتی کلاس مون بودم ولی 
با این دوست شدم. یه کوچولو با هم صحبت کردیم دیدم خيلی دختر خوبيه ولی 
خب قضيه این پوشيه ش هم واسه من تعریف کرد که خانوادش نمی ذاشتن بياد 
دانشگاه بعد رفته کربلا و نذر کرده. کم کم این دختر توی محيط دانشگاه با عده ای 
دوست و حالا بيرون از محيط دانشگاه با یک گروهی آشنا شد که اصلا این دختر 

متلاشی شد و دوستی منم با اون کلا خراب شد.« 

3. مضمون سوم: اجتماعی
در این مضمون 7 زیرمضمون جای گرفته اســت که عوامل اجتماعی شناسایی شده 
در این پژوهش را نمایان می سازد. در ادامه مصاحبه های برخی مشارکت کنندگان دراین 

رابطه آورده شده است. مشارکت کننده دوم در این باره می گوید:
»اگر ما یک نظام آموزشی خوب رو در نظر بگيریم و فقط به جای زمينه های تحصيلی 
مرتبط با علوم و ریاضی وغيره، روان شناسی رو از ابتدا بهشون آموزش بدیم، اینکه 
جامعه رو بشناسن، خودشون رو بشناسن، اطرافيان شون رو بشناسن، روش مواجهه 
با مشکلات بهشون آموزش داده بشه. ما توی دانشگاه درس هاش رو به صورت دو 
واحدی پاس کردیم و خيلی هم بدرد بخور نبود که بهش می گفتن اخلاق کاربردی 
و آیين زندگی. این یعنی فقط یه دو واحدی گذرونده می شه و می ره ولی اگر از 
ابتدای تحصيل بچه ها بيان باهاشون کار کنن و توی دانشگاه هم همون دو واحد 
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رو به صورت بهتر و جامع تر ارائه بدیم که واقعا مفيد باشه و یه اطلاعاتی در اختيار 
اون دانشجو و دانش آموز بذاره، خيلی دید افراد فرق می کنه.« 

مشارکت کننده چهارم در این باره می گوید:
»من جوونای زیادی رو دیدم که این اتفاق براشون رخ داده. حالا اینکه چرا؟ به نظر 
من اینکه نسبت به گذشته، اطلاعات خيلی بيشتری از فرهنگ های جوامع دیگه در 
اختيارشون قرار می گيره، حالا از طریق فضای مجازی، اینترنت. خب فرهنگ های 
مختلف رو می بينن و این فرهنگ ها براشون جذاب به نظر مياد. چرا؟ چون جدیده. 
هر چيز جدیدی خب اولش جذابه وقتی هم این جذابيت رو می بينن، پيروی کردن 
از فرهنگ های غربی یه حالت کلاس براشون محسوب می شه. فکر می کنن که مثلا 
اگر جشن هالووین برگزار کنن خيلی آدمای باکلاسی هستن یا مثلا جشن کریسمس 

برگزار کنن خيلی لاکچری به نظر ميان.«

بحث و نتيجه گيری
امروزه در جامعه ما علاوه بر اشکال کلاسيک و قدیمی بيگانگی، اشکال جدیدی نيز 
بروز کرده اســت. اشکال قدیمی بيگانگی که ناشــی از مناسبات گذشته خصوصاً فقدان 
یا کمبود اطلاعات و آزادی ها اســت به وسيله سيمن مورد سنجش و تبيين قرار گرفت، 
اما اشــکال جدید که ناشی از آزادی های ناگهانی و تنوع و گسترش رسانه های جمعی و 

ارتباطی است به نظر می رسد به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است. 
در تمامی پدیده ها علت و معلول، رابطه ای است بين وقایع مختلف؛ نتيجه یک اتفاق 
یا رخداد می تواند علت رخدادی دیگر باشد. بنابراین این چرخه دائماً ادامه دارد، اما زمانی 
که علت یکی از پدیده ها بررسی و برطرف شود، این چرخه می تواند متوقف شود؛ این یک 

ترکيب از عمل و عکس العمل است.
با توجه به اینکه شناســایی عوامل تأثيرگذار در هــر پدیده اجتماعی امری ضروری 
قلمداد می شود، بدون درنظر گرفتن علت هر پدیده، هر اقدامی بی نتيجه خواهد ماند. در 
پژوهش حاضر پس از تحليل داده ها، سه مضمون فردی، خانوادگی و اجتماعی استخراج 
شــد. مضمون فردی دربرگيرنده عواملی اســت که در خود فرد است. این مضمون شامل 
چهار زیرمضمون  انباشــت احساسات درونی منفی، ضعف در ارتباطات، طرز فکر منفی و 

الگوبرداری غلط است. 
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زیرمضمون الگوبرداری غلط، دو نشــانگر انتخاب الگوهای نادرست و تقليد کورکورانه 
یا کپی برداری را در خود جای داده است. به نظر می رسد امروزه در دانشگاه ها و در ميان 
دانشجویان، اصول غربی طرفداران بيشتری در مقایسه با قبل دارد و علت این امر ممکن 
است جذابيت زیاد فرهنگ های غربی و قرار گرفتن اصول و فرهنگ ایرانی  اسلامی در گوشه 
رینگ و نادیده گرفته شــدن، باشد. اگر الگوهای برجسته و قابل اعتماد برای دانشجویان 
وجود نداشته باشد، بی تردید به دنبال جایگزین می گردند و اصول و جایگزین های بيگانه 
هميشه در صحنه آماده است. الگوبرداری غلط در ميان دانشجویان که آینده سازان کشورند، 
ممکن است آسيب های فردی و اجتماعی بيشماری داشته باشد. دکتر شریعتی در اثر»انسان 
بی خود« بدین گونه از نحوه رویایی افراد با فرهنگ های بيگانه و الگوبرداری های نادرست 
سخن می گوید: »در موقعی که خودم را می خواهم احساس کنم، فرهنگ جامعه دیگری 
را به نام فرهنگ خودم احســاس می کنم و آنگاه از دردهایی می نالم که درد من نيســت؛ 
از بدبينی هائی فریاد می کشــم که آن بدبينی ها متناسب با واقعيت های فرهنگی، فلسفی 
و اجتماعی من نيســت؛ آرمان ها، ایده آل ها و رنج هایی پيدا می کنم که آن آرمان ها ، آن 
ایده آل ها و آن رنج ها در آن جامعه طبيعی اســت و مال آن جامعه و شــرایط اجتماعی، 
اقتصادی، سياســی و تاریخی آن جامعه اســت نه مال من. اما من، آن دردها و رنج ها و 

آرمان ها را به عنوان رنج ها و دردها و آرمان ها »خود«م می یابم. «
زیرمضمون طرز فکر منفی نشــانگر های کمبود اعتماد به نفس، عدم شــناخت خود، 
جوانی و کم تجربگی، تحميل تصميمات دیگران بر فرد و احساس ناکارآمد بودن، تصورات 
فردی مبنی بر آزاردهنده بودن فرهنگ و سنن خود و سطح بالا بودن سنن دیگر کشورها 
و فراموشــی اصالت خود را شــامل می شود. احســاس بی معنایی یکی از نمود های رفتار 
بيگانه گونه اســت که سيمن آن را تبيين ميکند. در این حالت فرد احساس ميکند هيچ 
راهنمایي براي انتخاب ســلوک و عقيده خود ندارد، بنابراین دچار ابهام و شــک و تردید 
مي شــود و نمي تواند عقيده خود را با معيارهــای فرهنگي - اجتماعي موجود در جامعه 
وفق دهد )مجيدی،1391: 17 ( و حتی ممکن اســت موجب گوشــه گيری و انزوا شود. 
کـــوهن معتقـد است، وقتي فرد دچار احساس انزوا ميشـود، سـعي دارد ایـن احسـاس 
را از خـــود دور کند، بنابراین به رفتار انحرافي براي کسب لذت و شادي روي مي آورد. 
)ممتاز، 1381: 65( تجربه ویژگی ای است که می تواند مثل یک زنگ خطر، هنگام مواجهه 
با خطرات افراد را مطلع کند و کمبود تجربه در دانشــجویان نقطه ضعفی است که باعث 
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آســيب دیدن آنها می شــود، اما بدتر از آن احساسی است که در آنها وجود دارد و نيازی 
به مشورت و استفاده از تجربيات دیگران نمی بينند. ميرزایی )1396( و ادهمی )1397(، 
ســن را به منزله یک عامل تعيين کننده در بــروز پدیده  عنوان کرده اند و به این نتيجه 
رسيده اند که این پدیده در سنين کمتر بيشتر رخ می دهد، در صورتی که ابدالی )1390( 
و احمدی )1395(، سن را عاملی بی تأثير دانسته اند. افکار منفی می تواند الگوی رفتاری 
فرد را شکل  دهد و زمينه ساز عدم موفقيت در زندگی شود. دانشجویانی که از اعتماد به 
نفس کافی برخوردار نيســتند و مهار زندگی خود را به دست دیگران می سپارند، ممکن 
است محکوم به شکست بدون تلاش شوند و هميشه حسرت روزهای گذشته را بخورند. 
این ناتوانی در مدیریت زندگی می تواند در هر زمينه ای، از انتخاب های کوچک و سطحی 

تا نپذیرفتن اصول و قواعد فرهنگی جامعه را در برگيرد.
زیرمضمون ضعف در ارتباطات، دو نشانگر ناتوانی در برقراری ارتباط صحيح و افزایش 
ارتباطات با افراد مختلف و ناشناس را در خود جای داده است. گاهی عدم آگاهی و نداشتن 
تجربه در برقراری ارتباطات صحيح، ممکن اســت فرد را به ورطه نابودی بکشــد. به نظر 
می رســد پذیرفتن هر حرفی و اعتماد کردن به اشخاص ناشــناس در ميان دانشجویان 
مخصوصا دانشــجویان جدید و جوان تر، می تواند شروعی برای ارتباطات نادرست باشد و 

فرد را در مسيری نا مشخص قرار دهد.
آخرین زیرمضمون از مضمون فردی، انباشت احساسات درونی منفی است که شامل 
احساســات درونی سرکوب شده مثل خشم و غرور، قرار گرفتن تحت فشار و محدودیت 
توســط خانواده، جامعه و اطرافيان و تنفر از نحوه عملکرد خانواده اســت. احساساتی که 
تخليه نمی شــوند و روی هم انباشــته می شوند، ممکن است آسيب های فيزیکی و روانی 
زیادی را بر فرد تحميل کند. اینکه فرد بتواند با کســی که مورد اعتماد اوســت صحبت 
کند و یا احساساتش را مدیریت و به صورت درست و به موقع تخليه کند، شاید تنها در 
این صورت است که فرد می تواند نسبت به تصحيح تصميمات اشتباه خود اقدام کند و از 
ميزان فشاری که بر او وارد می شود بکاهد و از آسيب های بعدی که ممکن است اطرافيان 

و جامعه را نيز هدف قرار  دهد، جلوگيری کند.
مضمون خانوادگی عواملی را شامل می شود که منشأ در خانواده دارد. روابط عاطفی 
نادرســت، رفتار سلطه گرانه و مشکلات دانشی ســه زیرمضمونی هستند که از داده های 
این پژوهش استخراج شده است. زیرمضمون روابط عاطفی نادرست نشانگر های مقابل را 
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شامل شده است: روابط نادرست و غير دوستانه، روابط سرد و طلاق عاطفی والدین، عدم 
توجه به خواسته ها و گفته های فرزندان و فقدان احساس شادی در محيط خانواده. خانواده 
بــه عنوان اولين و مهم ترین نهاد اجتماعــی که فرد در آن قدم می گذارد، می تواند نقش 
مهمی در ساختن شخصيت فرد داشته باشد. زمانی که یک دانشجو در محيط دانشگاه و 
یا جامعه با مشــکلی رو به رو می شود، نياز دارد که آن را با خانواده خود در ميان بگذارد 
و یا از تجربيات آنها استفاده کند، اما اگر فضای خانواده طوری باشد که این امکان فراهم 
نشود، ممکن است فرد مشکل خود را به بيرون از خانواده ببرد و با افرادی که صلاحيت 
ندارند در ميان بگذارد. نوری )1391( نيز حمایت خانواده را عاملی جهت کاهش آسيب ها  
دانسته اســت. خانواده هایی که روابط عاطفی بين آنها سرد و مخدوش است، ممکن است 

بيشتر از سایرین به فرزندان خود آسيب بزنند.
زیرمضمون رفتارســلطه گرانه، نشانگر های فشار و اجبار خانواده و عدم انعطاف پذیری 
خانواده را در خود جای داده است. همه پدر و مادر ها برای تربيت صحيح و امنيت و آرامش 
فرزندان خود تلاش بسيار می کنند اما در این بين ممکن است، بدون اینکه متوجه رفتار 
نادرست خود باشند، به فرزندان خود آسيب بزنند. برخی از پدر و مادر ها تصور می کنند 
بهترین راه برای محافظت و آموزش به فرزندان شــان، سخت گيری بيش از اندازه و امر و 
نهی  کردن های مکرر است، این رفتار آنان می تواند عاملی باشد برای بی کفایتی فرزندان در 
آینده و پذیرنده محض و »بله قربان گوی« دیگران شدن. از طرفی بعضی از این دانشجویان 
ممکن است از طرف دیگر بام بيفتند و به مخالفت و لجبازی با خانواده بپردازند. گفته های 
شــرکت کننده  دهم گویای مطالب فوق است: »پدرش یه آدم تحصيلکرده بود، اما با این 
وجود خيلی مهارش می کرد. انگار بهش اعتماد نداشــت یا نمی خواســت بهش اجازه بده 
خيلی چيزا رو ببينه یا تجربه کنه«. آخرین زیرمضمون از مضمون خانوادگی، مشــکلات 
دانشی است که دانش اندک خانواده ها در زمينه فرزند پروری و فقدان فضای گفت و گو را 
نشان می دهد. پدر و مادر اولين معلمان فرزندان خود هستند و اگر این معلمان از دانش 
کافی در زمينه فرزندپروری برخوردار نباشــند، ممکن  است سلامت، جسم و روان فرزند 

خود را به خطر بيندازند.
در مضمــون اجتماعی، هفت زیرمضمون اعتقــادی، تغيير محل زندگی، تأثيرپذیری 
از اطرافيان، گســترش علم و فناوری، تأثيرات محيط دانشگاه، عوامل فرهنگی و نابرابری 
اجتماعی قرار گرفته اســت. در زیرمضمون اعتقادی، سه نشانگر گسترش باور های جدید 
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و گروه ها و فرقه های خرافی، دین گریزی و ســلب حق انتخاب دین و مذهب قرار گرفته 
اســت. از منظر اســتاد مطهری در ميان تمام مکتب های اخلاقی که ترازها و ملاک هایی 
برای اخلاق انســانی پيشــنهاد کرده اند و از مقوله هایی همچون: محبت و عاطفه، عقل و 
اراده، وجدان اخلاقی، زیبایی و پرستش سخن گفته اند بهترین و عملی ترین و عينی ترین 
ملاک، ملاک بندگی خدا و پرســتش اوســت. در واقع عبادت دریچه ای برای روح آدمی 
می گشاید و او را به عالم غيب و ملکوت آگاه می سازد و پيوند می زند. پيوند و گره خوردن 
به »خود ملکوتی«، ریشــه همه برتری ها و والایی ها و زیبایی های اخلاقی می شــود و در 
واقع نقطه عطف تمامی ادیان الهی است. شاید یکی از دلایل دین گریزی در دانشجویان، 
تفاوت در گفتار و عمل بخشــی از مســئولين و مبلغان دینی و ناتوانی آنان در پاســخ به 
ســوال های دانشجویان )با وجود غنای سرشار دین اسلام و متناسب بودن آن با اقتضای 
زمان( باشد که زمينه ساز دلزدگی و انزجار می شود و گاهی ممکن است باعث گرایش به 
ســمت فرقه هایی شود که به ظاهر پاسخگوی همه مجهولات اند و در باطن روان و جسم 
افراد را تسخير می کنند. فرقه هایی همچون سرخ پوستی، پائولوکوئيلو، حلقه و دیگر موارد 
که با توجه به گفته های شــرکت کنندگان در بين جوانان افزایش یافته است. این فرقه ها 
با نقض آشــکار وجود خداوند و مشــروع دانستن اعَمال غيراخلاقی سعی در آلوده کردن 

روان و جسم و پر کردن مغز دانشجویان با اصول منحوس خود دارند. 
زیرمضمون تغيير محل زندگی، نشانگرهای ورود از شهر های کوچک به کلانشهر هایی 
چون تهران و دور شدن از خانه برای ادامه تحصيل را نشان می دهد. جورج زیمل نمود و 
ظهور بيگانگي را با زندگي مردم در کلانشهرها، فردگرایي، غلبه روح عيني بر روح ذهني، 
انزواي اجتماعي ونهایتاً دلزدگي اجتماعي مورد ارزیابي قرار داده و خاطر نشان مي سازد 
که در جامعه مدرن، هر فرد براي خود شــخصيت خاصي را پرورش مي دهد . )مجيدی، 
1391: 14( دور شــدن از خانه و وارد شــدن به کلانشهر ها، هر دو از عواملی هستند که 
برای دانشــجویان مخصوصاً دانشجویان جوان تر جذابيت زیادی دارد و شاید یکی از علل 
ادامه تحصيل در برخی افراد، جدا شدن از خانواده و به طور مستقل زندگی کردن باشد. 
اما مشکلاتی همچون تنهایی ، حضور افراد فرصت طلب، کم تجربگی و زرق و برق شهر های 
بزرگ و ســرخوردگی ناشــی از اختلاف طبقاتی که وجود دارد، ممکن است آسيب های 
اجتماعی فراوانی را به دنبال داشــته باشــد که یکی از آنها ازخودبيگانگی فرهنگی است. 
کلدی و صفی پور )1381( همسو با یافته های این پژوهش زندگی در کلانشهرها را از عوامل 
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تأثيرگذار بر بيگانگی دانسته اند. دورکيم نيزمعتقـــد اسـت، رفتارهـاي ناآرام و نابهنجار 
زماني شکل ميگيرند که از یک سو تسلط هنجارهاي جامعه بر رفتار افراد کـــم شود و از 
سوي دیگر سطح توقعات افراد در اثر شهري شدن و به اصـــطلاح، گم شـــدن افـراد در 
جریان زندگي ماشيني در مسيري فزاینده قرار گيرد. )حقيقتيان و مرادی، 1393: 174(
زیرمضمون تأثير پذیری از اطرافيان دربرگيرنده شــش نشــانگر است: ترویج اهداف 
انحرافی توســط فرصت طلبان، ترویج ضد اخلاق  و ضد فرهنگ توسط سلبریتی ها، دیدگاه 
 منفی افراد تأثير گذار مثل دوستان و اساتيد و معلمان، ضعف اطلاعاتی یا اعتقادی معلمان و 
استادان، حضور افراد تنُدرو و کُندرو مثل روشنفکران غرب گرا و برخی اسلام گرایان افراطی 
و بی احترامی در سطح جامعه توسط برخی سازمان ها و تشدید وضعيت نابسامان فرد. شاید 
یکی از مهم ترین عواملی که دانشــجویان را به سمت ازخودبيگانگی فرهنگی می کشاند، 
تأثيرات ناشی از افراد مختلف باشد. بيشــتر گروه های تخدیری در اکثر کشــورها ازجمله 
ایران به ادعای خود به اشــــاعه تعاليم معنوي عرفاني مشغول اند که سرچشمه جوشان 
همه این تعاليم، در عرفان اصيل اسلامي نهفته است و مي توان شکل هاي تکامل یافته و 
صحيح این تعاليم را در فرهنگ اسلامي جست و برجسته کرد و به مخاطبان مشــــتاق 
عرضه داشــت. )سيد محمد، 1386: 109( در مقابل، رفتار نادرست برخی افراد نيز ممکن 
است باعث فاصله گرفتن دانشجویان از اصول و قواعد حاکم بر جامعه شود. در این ميان، 
حضور پررنگ افراد مشهور در جامعه )سلبریتی ها( و سبک زندگی متفاوتی که به نمایش 
می گذارند، افراد زیادی را دلبسته می کند. استادان و معلمان، گروه دیگری هستند که با 
توجه به مقام خاص و پر اهميتی که دارند، نقش پررنگی را در حفظ هویت دانشــجویان 
ایفا می کنند. افراد افراطی در گرایش ها و زمينه های مختلف نيز باعث می شوند تعادل و 
نظم زندگی دانشجویان بر هم بخورد. دسته ای از این افراد معمولاً با اهداف خاصی، عقاید 
و باور های خود را مطرح می کنند اما برخی دیگر بدون توجه به عواقب رفتار و گفتار خود، 

آسيب های جدی را به وجود می آورند. 
زیرمضمون گســترش علم و فناوری، نشــانگر های افزایش دانش افراد، حجم بالای 
اطلاعات در دسترس نسبت به گذشته و گسترش فضاهای مجازی و راه های ارتباطی را 
دربر گرفته است. افزایش امکانات ارتباطی، در دسترس بودن رسانه های مختلف و برداشته 
شــدن مرز های جغرافيایی باعث شده اطلاعات مختلف، موثق و غير موثق، در زمينه های 
متنوع در اختيار همه افراد قرار بگيرد. در این راســتا وثوقی و ساری )1392(؛ ابراهيمی 
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و همکاران )1393(؛ احمدی )1395( و گرانمایه پور )1393( به نقش رســانه و وســایل 
ارتباط جمعی و تاثيری که بر روی ازخودبيگانگی می گذارد اشاره کردند. اما نتایج پژوهش 
ادهمی )1396( با یافته های این پژوهش همسو نبود و او رسانه ها را بی تأثير دانسته است. 
رســانه ها با قدرت نفوذ خارق العاده خود، نه تنها به راحتی از دیوار ها و حصار های سنتی 
می گذرند و وارد خانه های افراد می شوند بلکه چنان تاثير عميقی بر اندیشه فرد می گذارد 
که مهار زندگی خود را از دســت می دهد و دچار بيگانگی می شــود. اینجا تصميم گيری 
درباره این اطلاعات وسيع، قضاوت و تأثيرپذیری از آن، با خود فرد است. اگر دانشجویان 
درباره نحوه بهره برداری و اســتفاده از این اطلاعات آموزش های لازم را ندیده باشــند و 
آگاهی کسب نکرده باشند، ممکن است آسيب ببينند. گرانمایه پور )1393( افزایش دانش 
افراد و گســترش اطلاعات را عاملی برای گســترش بيگانگی دانسته است. او معتقد است 
بهبود تحصيلات و آموزش باعث افزایش پيچيدگی درونی افراد می شــود؛ درصورتی که 
)ميرزایی، 1396؛ توفيقيان و حسينی 1391 و ابدالی، 1390( نقشی برای دانش در این 
زمينه قائل نبودند. نوری )1391( نيز معتقد اســت رشد شایستگی های علمی و آموزشی 
با پدیده بيگانگی رابطه معکوس دارد یعنی با افزایش دانش افراد، از ميزان بيگانگی آنان 
کاسته می شود. در این زمينه ادهمی )1397( به بالا بودن ميزان بيگانگی دانشجویان در 

سال اول دانشگاه اشاره کرده است.
تأثيرات محيط دانشگاه حاوی نشانگر های نوع دانشگاه، آزادی مطلق در فضای دانشگاه 
و نوع تعامل بين اســاتيد و دانشجویان است. انواع مختلف دانشگاه ها، سطوح مختلفی از 
آزادی در فضای دانشگاه را برای دانشجویان در نظر می گيرند و همين امر به مرور زمان 
ممکن اســت باعث تأثيرپذیری دانشجویان از یکدیگر شود. در بعضی دانشگاه ها به دليل 
فاصله طبقاتی، تفاوت فاحش در وضعيت مالی دانشــجویان و خودنمایی و جلب توجه، 
نوعی ســرخوردگی در طبقات ضعيف تر به وجود می آید و ممکن است برای دستيابی به 
موقعيت دیگران، دست به هر کاری بزنند. اساتيد و نحوه تعامل و برخورد آنها با دانشجویان 

نيز می تواند باعث افزایش انگيزه و یا دلزدگی شود. 
زیرمضمون عوامل فرهنگی شش نشانگر کمرنگ شدن هویت ایرانی در کُتب درسی و 
دانشگاهی، کمرنگ شدن هویت و آداب و رسوم ایرانی، جذابيت سنن و فرهنگ های دیگر، 
آشــنایی ناکافی با فرهنگ اصيل ایرانی، آموزش ناکافی در زمينه های فرهنگی و جدال 
بين سنت و مدرنيته را دربرگرفته است. به نظر می رسد اخيراً سنن ایرانی چه به صورت 
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مکتوب در کتاب ها، چه به صورت گفتاری و نقل ســينه به ســينه از والدین به فرزندان 
و چه از لحاظ عمل کردن به اصول آن در بين مســئولين و الگو های جامعه، دســتخوش 
تغييرات و بعضاً نادیده گرفته شده است. نقش آموزش و پرورش در شکل دهی به هویت 
ملی نقشی بی بدليل است. این مهم همان طور که قبل تر نيز اشاره شد، از طریق کتاب های 
درسی به مخاطبان منتقل می شود. ميزان توجه مولفان این کتاب ها به هویت ملی در مقام 
فراگير ترین لایه هویتی هر ملت، علاوه بر انعکاس دیدگاه مولفان این کتاب ها، نمودار آراء 
و افکار کلان سياست گذاران فرهنگی آن کشور نيز هست. )خدایار و فتحی، 1387( تمام 
ميراث فرهنگی که از تمدن کهن ایران و  پيشينيان برای ما به جا مانده است، در بعضی 
اعياد و جشــن ها، آن هم به صورت تحریف شده و ناقص، خلاصه شده و شاید همين امر 
موجب خستگی، دلزدگی و دوری دانشجویان و جوانان از اصل و ریشه خود شده است. 
آخرین زیرمضمــون از مضمون اجتماعی، نابرابری اجتماعی اســت که بيکاری بعد 
از فراغت از تحصيل و نابرابری اجتماعی در ســطوح مختلف جامعه را شــامل شده است. 
بيکاری عامل بســياری از آسيب های اجتماعی اســت. در پدیده ازخودبيگانگی فرهنگی 
نيز با توجه به یافته های حاصل از مصاحبه ها، »بيکاری« مورد توجه قرار گرفته اســت و 
محتمل است زمينه ساز بروز مشکلاتی از قبيل انزوا، افسردگی، مشکلات اقتصادی، ناتوان 
بودن در تشکيل خانواده و افزایش ميزان جرم و جنایت شود. فردی که با مشکلات مالی 
رو به رو اســت، ممکن اســت اعتقاد خود را به مذهب و فرهنگ و خيلی از مسائل دیگر 
از دســت بدهد و دچار بيگانگی شــود. بالا بودن توقع قشــر تحصيل کرده، نظری بودن 
آموزش های دانشگاهی، کم توجهی به استفاده از ظرفيت شگرف واحدهای عملی به ویژه 
کارورزی در برنامه های درسی و اجرای نامناسب از آن در برخی از رشته های دانشگاهی 
موجود، کم توجهی به ارتقای کيفيت فعاليت های یادگيری و تکاليف تخصيص داده شده 
در فضای دانشــگاهی، فاصله داشــتن از رویکرد آموزش مبتنی بر شایستگی های اصيل، 
نبود زیرســاخت های ارتباط بخش بين دانشگاه و مراکز شغلی، رشد قارچ گونه دانشگاه ها 
و ارتباط نداشتن رشته های دانشگاهی با نياز بازار را می توان از علل بيکاری بعد از اتمام 
تحصيلات دانســت  )فولادیان، 1394؛ ادهمی، 1396( بيکاری بعد از فراغت از تحصيل 
را از عوامــل بيگانگی عنوان کرده اند، اما نتایج پژوهش حاضر با پژوهش نوری )1391(، 
در رابطــه با بيکاری بعد از فراغت از تحصيل همســو نبود و او نقشــی برای بيکاری در 
زمينه بيگانگی شناسایی نکرده است. نابرابری اجتماعی به معنای برابر نبودن همه افراد 
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از لحاظ موقعيت اجتماعی، اقتصادی، سياســی و جدا کردن و دسته بندی افراد جامعه و 
نحوه برخورد متفاوت با آنها با توجه به موقعيت اجتماعی شــان، از دیگر عواملی است که 
ممکن اســت باعث خشم و یا دلزدگی افراد از وضعيت حاکم  و در نتيجه بيگانگی شود. 
ميرزایی )1396( منطقه محل ســکونت را از جمله عوامل تأثيرگذار عنوان کرده است. به 
بيانــی دیگر جدا کــردن افراد در مناطق مختلف، امکاناتی که با توجه به طبقه اجتماعی 
و منطقه زندگی در اختيار آنان قرار داده می شود و داشتن دید متفاوت و گاهی قضاوت 

کردن های بی پایه و اساس، ممکن است از عوامل شکل گيری بيگانگی فرهنگی باشد. 

پيشنهادهای پژوهشی
1- نظر به اینکه نوع پذیرش در دانشگاه های مختلف ممکن  است متفاوت باشد، به همين 
منظور انجام پژوهش هایی مجزا در دانشگاه های دولتی و آزاد که به بررسی همه جانبه 

این پدیده بپردازد، پيشنهاد می شود.
2- از یافته های این پژوهش عواملی استخراج شد که می توان هر کدام را به صورت 
مجزا مورد بررسی قرار داد. برای مثال در مضمون اجتماعی و زیرمضمون تأثيرپذیری از 
اطرافيان، یا زیرمضمون الگوبرداری غلط در مضمون فردی، هر کدام از عوامل می تواند 

به صورت همه جانبه و وسيع مورد پژوهش قرار گيرد.
3- با توجه به اینکه یکی از عوامل تأثيرگذار در شکل گيری پدیده ازخودبيگانگی فرهنگی، 
بيکاری بعد از فراغت از تحصيل بود، می توان به بررسی این پدیده در دانش آموختگان 

پرداخت.
4- در شهر های کوچک تری که از تنوع فرهنگی و مذهبی بيشتری برخوردارند پژوهش های 
تکميلی انجام شود تا زمينه مقایسه ميزان بيگانگی فرهنگی در کلانشهر ها و شهر های 

کوچک با تنوع فرهنگ و مذهب، فراهم گردد.

پيشنهادهای كاربردی 
از  استفاده  با  دانشگاه،  فضای  به  دانشجویان  ورود  از  قبل  دانشگاه ها  مسئولين    -1
پرسشنامه های معتبر و یا در صورت امکان مصاحبه، ویژگی های شخصيتی، اخلاقی و 
رفتاری دانشجویان جدید الورود را مورد بررسی قرار دهند و در صورت لزوم، از امکانات 
و توانایی های آموزشی خود برای آموزش  این دسته دانشجویان و مشاوره های لازم قبل 
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از ورود به فضای دانشگاه و در حين تحصيل با استفاده از مشاوران مجرب و در صورت 
امکان رایگان، فراهم کنند. 

2- به منظور تقویت و ماندگار کردن ابعاد تاریخی، فرهنگی و ادبيات کهن ایران، آموزش 
و ترویج انُس با شاهنامه، حافظ، مولانا و ترویج شاهنامه خوانی، پرده خوانی، مثنوی خوانی 

و امثال آن در برنامه دانشگاه ها قرار بگيرد.
3- استادان دانشگاه ها با تدریس دروس اعتقادی به صورت کاربردی و عميق و ایجاد 
ارتباط صميمی، دیدگاه دانشجویان را نسبت به دین تغيير دهند و پایبندی به اصول 

اسلام را در ميان آنان قوی تر کنند.
4- مسئولين دانشگاه ها، حرفه آموزی را در کنار تحصيل علم، جزء برنامه درسی دانشجویان 
ازخودبيگانگی  اثرات مخرب پدیده  از  بيکاری،  با کمرنگ کردن معضل  و  قرار دهند 

فرهنگی نيز بکاهند.
5- مسابقات ورزشی و نمایشگاه های مختلف از جمله نمایشگاه صنایع دستی توسط 
دانشجویان در فضای دانشگاه ها برگزار شود. این امر علاوه بر درآمدزایی، زمينه را برای 

آشنایی و ترویج هنر و فرهنگ ایرانی- اسلامی مهيا می کند. 
6- به جای تمرکز در برخورد با دانشجویان در فضای برخی از دانشگاه ها و یا در حضور 
دیگران، آموزش لزوم شناخت و رعایت قوانين در هر محيطی در دستور کار قرار گرفته 
و منشور و کُدهای اخلاقی متناسب با فرهنگ، که دربرگيرنده تمامی نکات اخلاقی، 
رفتاری و پوششی برای تمامی کنشگران و فعاليت های موجود است، تدوین و پایش 
شده و در بخش های مختلف دانشگاهی در منظر عمومی به نمایش گذارده شود؛ برای 

رعایت آن تدابير تشویقی و حمایتی در اولویت قرار داشته باشد. 
7- دانشگاه ها امکانات تفریحی، گردشی، ورزشی و سفر های دانشجویی بيشتری را به 
منظور تقليل افکار و فشار های منفی و افزایش حس شادی و نشاط برای دانشجویان 

در نظر بگيرند.
8- دوره های آموزشی منظم در مراکز آموزشی مثل دانشگاه ها و مدارس و یا نهاد های 
دیگر مثل سرای محله ها که این امکان را دارند، به منظور آگاهی بخشی خانواده ها 
نسبت به تغييرات دوره جوانی و همچنين آسيب هایی که ممکن است در عصر فناوری 
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و ارتباطات، جوانان را در معرض خطر قرار دهد، برگزار شود. گاهی ممکن است خانواده ها 
نيز نسبت به فرهنگ خود بيگانه شده باشند و این دوره ها می تواند کمک شایانی به والدین 

و فرزندان آنها بکند.
9- نهاد هایی همچون صدا و سيما و دانشگاه ها با معرفی چهره واقعی غرب و شرق و نکات 
مثبت و منفی آنها با رعایت انصاف و معرفی اسلام واقعی به جوانان به دور از تعصب ها 
و همچنين معرفی شرایط زندگی مردم در کشور های موفق جهان، اجازه تحریف این 

اطلاعات را به برخی افراد سودجو ندهند. 
10- شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهاد های مربوطه، از لحاظ سواد اطلاعاتی، پایبندی 
به فرهنگ اصيل اسلامی ـ ایرانی و پایبندی به ارَکان نظام جمهوری اسلامی، ضوابط 
منطقی و مناسبی را برای انتخاب متناسب معلمان و اعضای هيأت علمی دانشگاه ها در 
نظر بگيرند و با حذف افراد تنُدرو و کُندرو یا جلوگيری از اثرگذاری دیدگاه های افراطی 
و تفریطی از نظام آموزشی، زمينه  را برای جلوگيری از دخالت نابجای غرب گرایان و 

اسلام گرایان افراطی در حوزه آموزشی، کاهش دهند.
11- به منظور ایجاد ارتباط بين رشته های دانشگاهی با محيط کسب و کار، برنامه ریزان 
در رشته های دانشگاهی موظف شوند تا با استفاده از واحدهای عملی و به ویژه کارورزی 
در محيط های کاری، زمينه  لازم برای آشنایی دانش آموختگان با محيط های کاری و  

کاهش تبعات ناشی از بروز بی کاری را فراهم آورند. 
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فرا ترکيب سطوح فرهنگ سازمانی؛
جُستاری برای فرهنگ شايستگی محور دانشگاه

فاطمه اردو
استاديار دانشكده حكمرانی دانشگاه تهران، تهران، ايران
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 الهه عرب زاده
هيئت علمی دانشگاه پيام نور، گروه معارف اسلامی، تهران، ايران

چكيده
فرهنگ سازمانی وسيله ای برای به مقصود رساندن اهداف مطلوب سازمان است و تا زمانی كه 
افراد در سازمان خود موفق اند نشانگر فرهنگ شايسته آن سازمان است. هدف پژوهش پيش رو 
فرا تركيب سطوح فرهنگ سازمانی است. با استفاده از اين روشِ كيفی اجزای فرهنگ سازمانی 
در قالب 7 مرحله و در بازه زمانی ســال 1996 تا ســال 2020 مورد واكاوی قرار گرفته است. 
يافته ها در ســه بخش اجزای مفهومی، مدل های فرهنگ ســازمانی و سطوح فرهنگ سازمانی، 
با توجه به 12 الگوی شناســايی شــده-  الگوی مك كوئين، الگوی ماسياگ، الگوی يازيچی و 
كرباگ، الگوی بووچوك و فســت، الگوی شــاين، الگوی دابر، فينك و يولز، الگوی كامرون و 
كويين، الگوی برگ كوئيســت و پاولاك، الگوی رائو، الگوی هافستد، الگوی پيترسون و وايت، 
الگوی يان مك نی- ارائه شده است. نتايج، كاربرد هر يك از اين الگوها در حوزه عمل را نشان 
می دهد. همچنين چهار سطح  بازشناسی شده است: 1. سطح مصنوعات شامل راهبرد، ساختارهای 
تصميم گيری، ساختارهای سازمانی، معيارهای سنجش مسئوليت پذيری، سازوكارهای تأمين مالی، 
جو ســازمانی، ساز و كارهای استخدام و پذيرش؛ 2. سطح ارزش ها و هنجارها شامل هنجارها 
و ناهنجارهای آموزشی، هنجارها و ناهنجارهای پژوهشيو نيز هنجارها و ناهنجارهای اداری و 
اجرايی؛ 3. سطح باورها: سنت های علمی، سنت های اجرايی و 4. سطح نمادها با عنوان الگوها 

 واژگان كليدی
 فرهنگ سازمانی، شايسته محوری، سطوح فرهنگ سازمانی، فرهنگ دانشگاه.
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 مقدمه
در حال حاضر فرهنگ دانشگاهی به عنوان یک مقوله اثرگذار در سياست های آموزش 
عالی و دانشــگاهی مطرح است که صاحب نظران مختلف عناصر و مؤلفه های مختلفی را 
برای آن ذکر کرده اند. به اعتقاد بارتل، فرهنگ دانشــگاهی مجموعه ارزش ها و باورهای 
اشخاص وابسته به دانشگاه ها است؛ از جمله مسئولان اجرایی، هيئت علمی، دانشجویان، 
اعضای شــورا و ســتاد پشتيبانی که طی فرایندی تاریخی شــکل گرفته و با استفاده از 
زبان و نمادها انتقال می یابد. این ارزش ها و باورها تأثير چشــم گيری بر تصميم گيری در 
دانشگاه ها دارند. فرضيات و برداشت های مشترک زیربنای سطح خودآگاه افراد هستند و 
معمولاً در گفته ها، زبان خاص و هنجارهایی مشخص می شوند که در رفتارهای فردی و 
سازمانی بروز پيدا می کنند. )فریمن و کامرون ، 1991؛ اسپورن ، 1996( عمده پژوهش ها 
)ماســياگ، 2019( بر این موضوع تأکيد دارند که وجود فرهنگ، ســاختار و فرایندهای 
خاص از ویژگی های آموزش عالی اســت. بيشتر کتب و مقالات به مسئله رابطه فرهنگ 
ســازمانی موجود در یک دانشــگاه و فرهنگ اصيل پرداخته انــد. در این باره، موضوعات 
گوناگونی مطرح می شــوند. از جمله اینکه، نخســتين تغيير باید در رهبران دانشگاه رخ 
دهد که به گفته نویسندگان گردنه های تغييرند. )لو و همکاران ، 2017: 647؛ اميليانی 
، 2015: 43) نکته دیگر اینکه، فرهنگ ســازمانی در نهادهای آموزشی عالی  باید حامی 
شــکل گيری محيط نهادی حمایتی باشــد که به مدرسان در نوآوری و به دانشجویان در 

پيشرفت تحصيلی کمک کند.)هافمن و همکاران، 2002( 
در ارزیابی فرهنگ دانشگاه رویکردهای گوناگون برحسب متمایزسازی است و تعابير 
پژوهشــگران در مورد فرهنگ های سازمانی دانشگاه ها با توجه به بافت جامعه و ساختار 
آموزش عالی متفاوت اســت؛ فرهنگ پویایی و فرهنگ برون گرایی )بوویچوک و فســت، 
2017(؛ فرهنگ سازمانی قوی و ضعيف )اسپورن ، 1996(؛ فرهنگ ویژه سالاری ، فرهنگ 
قبيله ای، فرهنگ سلســله مراتبی و فرهنگ بازاری )کامرون و کویين ، 2011(؛ فرهنگ 
دانشــگاهی، شرکتی، بنگاه داری و دیوان سالاری )بروکراسی( )مک نی ، 1995(؛ فرهنگ 
گشــودگی، اعتماد و پذیرا بودن )کمپ ، 2017(، فرهنگی با کنش های موفق دانشگاهی 
و خرده فرهنگ های همسو با اهداف سازمان )ماسياگ، 2019(، فرهنگی با ساختار افقی 
)فاضلی، 1396(، فرهنگ انعطاف پذیر، ریسک پذیر و فرهنگی با تأکيد بر روابط بين المللی 
و ارتباطات چندسویه دانشگاه ها )فریمن و کامرون ، 1991(، فرهنگ توسعه ای، حمایتی، 
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کالجی، مدیریتی، ملموس، مجازی مطلوب )برگ کوئيســت و پاولاک، 2007(، فرهنگ 
مشارکتی با افرادی متعهد و توانمند )ماسياگ، 2019(، فرهنگ خودداری از مقصرانگاری 
)کمپ، 2017(، فرهنگ محترم شــمردن حقوق افراد )رابينسون و یورکستون، 2014(، 
فرهنگ بهبود و تحول مثبت )زابو ، 2012، ميلر ، 2011(، فرهنگ بهبود عملکرد )کوسی 
و همکاران ، 2015(، فرهنگی با نقش پررنگ خانواده و گروه ها )شاین، 2016(، سمن ها و 
اتحادیه های بازار کار )فراستخواه، 1389(، فرهنگ بالغ و تکامل یافته )ماسياگ، 2019(؛ 

تمامی این موارد حاکی از گونه های متنوع فرهنگ سازمانی است.
مطابق سند راهبردی گفتمان توسعه )1394( برای ارتقاء وضعيت فرهنگی و اجتماعی 
دانشــگاهيان و مفتخر شدن آنها به خود و ایرانی بودن لازم است، مشارکت دانشجویان، 
به عنوان ســرمایه های ارزشمند در سازندگی فردای کشور از طریق برنامه ریزی اثربخش 
جهت ارتقاء سطح مسئوليت پذیری، متذکر نمودن آنان به وجدان و انضباط فردی جلب 
گردد. مطابق این امر در نقشــه جامع علمی کشور مصوب 1390 )صافی، 1397: 222( 
بر ارتقای شایسته ســالاری برای انتصاب افراد در جایگاه هــای مدیریتی علم و فن آوری 

تأکيد شده است.
بررسی های انجام شده نشان می دهد تاکنون چارچوب بومی کارآمد و مناسبی برای 
فرهنگ ســازمانی دانشــگاهی تدوین و ارائه نشده اســت. چالش های اخير وزارت علوم، 
تحقيقات و فن آوری )1397( شامل؛ عدم تبيين فعاليت های دانشجویی در توسعه اجتماعی؛ 
عــدم ارائه راهبردهای اجرایی برای الگوســازی رفتار اجتماعی - فرهنگی دانشــجویان 
در دانشــگاه ها؛ کم توجهی به ســلامت روحی - روانی دانشــجویان در فعل و انفعالات 
دانشــگاه ها؛ بی توجهی به زمينه های ناهنجاری های اجتماعی - فرهنگی در دانشــگاه ها؛ 
عدم توجه به نقش آفرینی دانشــجویان به عنوان هماهنگ کننده اصلی در وحدت رویه 
فرهنگی - اجتماعی دانشــگاه ها؛ بی توجهی یا کم توجهی به دانشجویان در راستای ایجاد 
نشــاط اجتماعی؛ عدم نهادینه گردیدن فرهنگ و روحيه کار گروهی؛ تداخل موضوعات 
صنفی، اجتماعی، علمی با مســائل سياسی در فعاليت تشکل های دانشجویی با توجه به 
فراز و نشــيب محيط های دانشــگاهی گویای این امر است. در واقع، دانشگاه تنها زمانی 
می تواند به تعالی برســد که بهترین افراد را برای هر سمت انتخاب کرده و از راهکارهای 
مغایر با شایسته ســالاری پرهيز کند. )مونتزلوپز و اوکون، 2019( تجربه تحصيل، هویت، 
خودارزشــمندی و گزینه های پيش رو تحت تأثير اجرای سياست های شایستگی محوری 
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قرار می گيرند. )جين و بال، 2020؛ تيلور و شاليش، 2019(؛ ضمن آنکه آموزش عالی به 
نفع کسانی عمل می کند که شایستگی بيشتری دارند. 

در واقع هر لایه از فرهنگ سازمانی محل مناقشه است، چراکه جایگاه لایه های فرهنگ 
سازمانی متفاوت است. لذا در بحث فرهنگ سازمانی دانشگاه می باید سطوح آن را تبيين 
نمایيم تا بتوانيم مفاهيم، مصادیق و رویکرهای مختلف آن را برای فرهنگ شایسته دانشگاه 
برجسته سازیم. پژوهش پيش رو در نظر دارد تا با تبيين سطوح فرهنگ سازمانی دانشگاه 
با رویکرد فراترکيب به اهداف فوق الذکر جامۀ عمل بپوشاند. این بررسی لایه های مختلف 
فرهنگ را به طریقی اولی برجســته می سازد و به رهبران، سياست گذاران و به طور کلی 
جامعۀ دانشگاهی کمک می کند تا با شناخت بهتر این موضوعات بتوانند برای دانشگاه ها 
و موسســات آموزش عالی برنامه ریزی بهتری داشته باشند و اهداف خود را پيش ببرند. 

سوالات ذیل با توجه به این اهداف طرح می شود؛
اجزای مفهومی فرهنگ سازمانی کدام است؟ -
مدل های فرهنگ سازمانی دانشگاه کدام است؟ -
سطوح فرهنگ سازمانی شایسته محور را چگونه می توان تببين نمود؟ -

پيشينه پژوهش
پژوهش ماســياگ )2019( با محوریت شناســایی و تبيين »فرهنگ ناب در آموزش 
عالی به سوی بهبود مستمر« انجام گردید که با بررسی مطالعات و متون پژوهشی در این 
موضوع و نتایج پژوهش ها و نيز با استفاده از روش  نظریه داده بنياد چارمز 1و کدگذاری برای 
پژوهش در حوزه فرهنگ ناب توانسته مسيرهایی را برای پژوهش بيشتر درباره مدیریت 
ناب، مدیریت تغيير و تحول و توســعه فرهنگ ناب مشــخص کند. گزارش و مشاهدات 
تجارب دانشگاه ها در بحث مدیریت ناب در پژوهش »فرهنگ ناب در آموزش عالی« حاکی 
از افزایش توجه به پياده ســازی این مفهوم است. این روند نتيجه تغيير در بستر فعاليت 
دانشگاه ها و نگاهی است که رویکردهایی مثل مدیریت جامع کيفيت یا مهندسی مجدد 
فرایند کســب وکار را مفاهيمی متعلق به حوزه توليد و کسب  و کار می داند که تهدیدی 
برای اصول و شيوه های متداول علمی و دانشگاهی به شمار می روند. این مفاهيم به دليل 
روش پياده ســازی از بالا به پایين، اساســاً باعث تغيير و تحول در حوزه فنی و سازمانی 

1.Charmaz 
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می شوند بی آنکه بتوانند با فرهنگ سازی برای بهبود مستمر، این تحول را تداوم بخشند. 
به همين دليل، دانشــگاه ها با باور به ویژگیِ فرهنگ سازِ مفهوم مدیریت ناب، این مفهوم 
را به کار می گيرند، چون در پياده سازی این مفهوم تأکيد بر رویکرد از پایين به بالاست. 
در این رویکرد ابتکار، خلاقيت و پایبندی طبيعی کارکنان به کار گرفته می شود. در این 

رویکرد، کارکنان هم خالق تغيير و تحول اند و هم از این تحولات تأثير می پذیرند.
در مطالعــه برترون و کلوپ1 )2017( با عنوان »محقق، دارا و توانا: یادداشــت هایی 
در مورد فرهنگ دانشگاهی در حوزه کاری نخبه گرایی2« دو مسئله حائز اهميت است؛ 

1- منابع دانشــگاهی ابزاری با کارکرد دفاعی و تهاجمی هستند و برای ایجاد رابطه 
و پيشــبرد بحث درباره منافع جامعه شــناختی به کار گرفته می شوند. 2- افراد نخبه در 
مصاحبه ها تصویر/بازنمایی دیگران )پژوهشگران( را زیر سوال برده اند که به منابع فرهنگی 
دسترســی داشــته و می توانند جایگاه برتر خود را تقویت و تأیيد کنند. این پژوهش در 
مبانی نظری، دیدگاه های بوردیو درباره چشم انداز طبقاتی جامعه شناختی و طبقه کارگر 
را در مصاحبه با گروه های نخبه به کار گرفته تا نحوه شــکل گيری سلسله مراتب نمادین 
و اجتماعی را بررسی کند. روش پژوهش بر اساس تحليل گفتمان و مصاحبه با نخبگان 
)مدیران و رهبران نهادهای دانشــگاهی و مالی/صنعتی( و گفتگو با مسئولان بخش های 
بروکرات است و نتایج نشان داد که روابط قدرت طی مصاحبه با نخبگان از دریچه فرهنگ 
دانشگاهی بررسی شده و نتایج حاکی از نقش این روابط در جایگاه پژوهشگر حين مصاحبه 
است. مفهوم »ســوگيری پژوهشی« بوردیو در لحظات مهم مصاحبه برای تحليل تعامل 
با مصاحبه شــوندگان به کار رفته است. نتایج نشــان می دهند فرهنگ دانشگاهی منابع 
مفيدی برای پژوهشگران در پی داشته، اما در نهایت تصویری که پژوهشگر از خود نشان 
می دهد از سوی فرد مقابل کم ارزش جلوه داده شده و نقش چندانی در تغيير جایگاه های 

مصاحبه شوندگان نداشته است. 

1. Bertron and Kolopp
2. The scholar, the wealthy and the powerful: notes on academic culture in elite-focused fieldwork
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مطالعه پریرا1 )2017( با عنوان »سردبيران مجله به عنوان فرمانروایان فيلسوف: وظایف 
و مســئوليت های دانشگاهيان در دنيای در حال تغيير2« به این مسئله پرداخته است که 
دانشــگاهيان حرفه ای باید درباره مسئوليت های خود تأمل کنند و تأثير رخدادهای مهم 
جهانی را بر این حوزه و بر جامعه بررسی کنند. این در چارچوبی ممکن است که گولدنر 
آن را »نيازهای خاص جامعه شناسی« می نامد و از علم آفرینی صرف فراتر می رود. دانش 
برای دانش نباید جایگزین هدف اصلی تحقيق و پژوهش شــود. دانش باید برای جامعه 
نيز مفيد باشــد تا به فایده مندی اجتماعی مدنظر کارل پوپر برسد. این پژوهش کيفی با 
بررسی روایت ها نشان داد پژوهش ميان رشته ای در گسترش آثار اجتماعی پژوهش نقش 
دارد و دانشــگاهيان و از جمله ســردبيران و ویراستاران مجلات علمی باید در وظایف و 

مسئوليت های خود در نشر دانش بازاندیشی کنند. 
مســئله پژوهش آینسيفا و همدانی3 )2012( بررسی بهبود جو علمی- دانشگاهی از 
طریق راهبردهای فرهنگ ســازمانی اســت. در مبانی نظری، نظریه های مختلف مربوط 
به نقش فرهنگ ســازمانی بر ایجاد جو علمی- دانشــگاهی مورد بررســی قرار گرفته و 
مؤلفه هایی چون تکيه بر اهداف و مأموریت و چشــم انداز، ارتباط رســمی و غيررسمی، 
نوآوری و ریسک پذیری، شفافيت راهبردی، عملکردگرایی، شفافيت در نظام ارزیابی، تعهد، 
همراهی در تصميمات، شــفافيت در نظام پاداش دهی، خودارزیابی، کار گروهی، توانایی، 
مطلوبيت، خواســت درونی، احترام، صداقت، انضباط، همدلی، دانش به عنوان مؤلفه های 
راهبردی شناســایی شده است. در روش شناســی پژوهش، تحليل کيفی رابطه مفهومی 
فرهنگ ســازمانی و جو علمی- دانشــگاهی از طریق راهبرد فرهنگ سازی در چهار گام؛ 
فرهنگ سازی، تثبيت فرهنگ، حفظ فرهنگ، تحليل فرهنگ سازمانی انجام گرفته است. 
در این خصوص مرور روابط مفهومی متغيرها با رویکرد علی-معلولی با حضور پژوهشــگر 
در نقش مشــاهده گر4 و ارزیابی پدیده های مورد پژوهش و ســپس بحث درباره پدیده ها 
بر اســاس منطق پژوهشگر و چارچوب نظری دنبال شده است. یافته ها حاکی از آن بود 
که کيفيت جو علمی- دانشــگاهی از طریق فرهنگ سازی سازمانی و در مراحل گوناگون 

1. Pereira
2. Journal editors as philosopher kings: duties and responsibilities of academics in a changing 

world
3. Ainissyifa and Hamdani

4.  موضوع مشاهده: نهادهای خصوصی آموزش عالی
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فرهنگ ســازی، تثبيت فرهنگ، حفظ فرهنگو تحليل فرهنگ ســازمانی ارتقا و گسترش 
می یابد. لذا با مشــاهده و ارزیابی مؤلفه های پشتيبان، به ویژه فرهنگ سازمانی، می توان 
کيفيت جو علمی- دانشگاهی را ارتقا بخشيد. روش فرهنگ سازی سازمانی به فعاليت های 
علمی- دانشگاهی، دسترسی به امکانات یادگيری، کفایت و دقت این امکانات، مشارکت 
دانشجویان در فعاليت های علمی و پژوهشی و نيز فعاليت های فوق برنامه متکی است. 

در مطالعه فولچ و آیون1 )2009( هدف بررسی فرهنگ سازمانی در دو سطح دانشگاه 
و دانشکده )گروه آموزشی( در دانشگاه های دولتی کاتالانِ اسپانيا بوده است. مباحثی چون 
انگيــزش، جامعه پذیری، کيفيت و رهبری، نظارت و همکاری، مراجع فرهنگی، فن آوری 
جدید در مبانی نظری به عنوان ویژگی های مطرح فرهنگ سازمانی دانشگاه مورد تأکيد 
قرار گرفته اســت. روش شناسی پژوهش بر اساس پارادایم تفسيری و با روش مثلث بندی 
به بررســی دو مدل در دو دانشــگاه پرداخته است. در مدل 1 با موردکاوی، پرسش نامه، 
مصاحبه، تحليل اســناد، تصاویر، نمادهاو مشاهدات و در مدل 2: مشاهده کار گروهی و 
مشارکت، جلسات پژوهشی و کارگاه ها، سرفصل دروس، تکاليف، ابزارهای ارتباطی بررسی 
شده است. به عبارت دیگر، مدل 1 شامل تحليل توصيفی اجزای فرهنگ دانشگاهی، روش 
کيفی-تفســيری؛ و مدل 2 شــامل تحليل قوم نگاری بوده است. یافته ها نشان داد هر دو 
مدل در فهم فرهنگ ســازمانی آموزش عالی نقش مثبت داشته اند. همه داده ها حاکی از 
نقش حياتی فرهنگ سازمانی و تحول ناشی از آن هستند. پژوهش های انجام شده نشان 
می دهند فرهنگ دانشکده بازتابی از فرهنگ دانشگاه است. به علاوه آموزش مستمر به ویژه 
در سطوح مختلف حرفه ای و تعليمی نقش مهمی دارد و بهتر است در این زمينه آموزش 

اوليه برای مدرسان تازه کار اجباری شود. 
در پژوهش قاسمی )1398( که با روش استقرایی و اکتشافی انجام شد تجربه زیسته 
دانشــجویان و ادراک آنها از فرهنگ دانشــگاهی مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش 
کيفی و از نوع نظریه پردازی داده محور می باشد. دانشجویان فرهنگ دانشگاه های تهران را 
در قالب مفاهيمی چون فرهنگ محافظه کارانه، فرهنگ مدرک گرایی، فرهنگ فردگرایی، 
فرهنگ نااميدی، فرهنگ پرولتاریایی، فرهنگ ستایش گرایانه، فرهنگ تابعيت، غلبه فرهنگ 
مردانه، رابطه گرایی، تجاری شدن علم توصيف کردند. آنها معتقد بودند که عواملی چون 

1. Folch, and Ion
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آموزش ناکارآمد در مقاطع مختلف تحصيلی، اســاتيد، فرهنگ جامعه، فرهنگ خانواده و 
نبود امنيت شغلی از دلایل اصلی فرهنگ دانشگاهی حاکم بر دانشگاه ها است و پيامدهای 
این فرهنگ غالب را فرار مغزها، رکود علمی وابســتگی، هدررفتن منابع کشــور، افزایش 

اختلالات روانی دانسته اند.
پژوهش نصيری و همکاران )1397( به دنبال پاســخ به این ســوال اســت که ادغام 
دانشگاه شهيد عباسپور در دانشگاه شهيد بهشتی چه تأثيری بر فرهنگ دانشگاهی )سطح 
مصنوعات، سطح ارزش های مشترک و فرضيات پنهان فرهنگ دانشگاهی( دانشگاه شهيد 
بهشتی دارد. داده های پژوهش در بخش کيفی با استفاده از مصاحبه با مدیران و در بخش 
کمی با بهره گيری از ابزار پرسشنامه از جامعه آماری استادان، مدیران و کارکنان به دست 
آمد. ادغام صورت گرفته بر فرهنگ دانشگاهی در برخی از جنبه ها اثر مثبت و در برخی 
اثر منفی داشته است. به طورکلی، مقایسه نتایج کيفی و کمی به دو امر مهم اشاره داشته 
است. اول اینکه ادغام ایجاد شده از سوی مدیریت کلان هر دو دانشگاه و بدون اطلاع و 
ارتباط با آحاد جامعه دانشــگاهی صورت گرفته است و دوم اینکه معانی، ارزش ها، باورها 
و فرهنگ ضمنی نهادینه شــده در هر دو دانشگاه نسبت به سایر عناصر مشهود دانشگاه 
بيشتر مورد غفلت واقع شده است. بنابراین، بسياری از استادان و کارکنان هر دو دانشگاه 
با کاهش انگيزه، افزایش نارضایتی، کشمکش ها و تعارض در محيط کار مواجه شده اند.

مبانی نظری
مفهوم فرهنگ نمایان گر چارچوبی پارادایمی برای رسيدن به دیدگاهی کل نگر درباره 
کارکرد ســازمانی )پترسون و اسپنســر، 1990: 4( و نقش تغييرات فرهنگی در تحولات 
سازمانی است. بيشــتر تحولات سازمانی در نبود تغييرات فرهنگی موفقيت یا دوام پيدا 
نمی کنند. )فریمن و کامرون، 1991: 24( ماسياگ )2019( بر این عقيده است که رویکرد 
ارائه شده در بحث فرهنگ اصيل در چارچوب فکری کارکردگرایی جای می گيرد و از دیدگاه 
هستی شــناختی، فرض بر این است که فرهنگ دانشــگاهی در قالب فرایند یا پدیده ای 
دانشگاهی وجود داشته و می توان آن را شکل داد. به علاوه ماسن )ماسياگ، 2019( منشأ 
توجه به مفهوم فرهنگ در بين پژوهشگران عرصه مطالعات آموزش عالی را در سه مورد 
خلاصه می کند؛ منشأ نخست به ابتکار کلارک به عنوان حماسه های سازمانی باز می گردد؛ 
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منشأ دوم، بر واکنش های نسبی دلالت دارد که با پوزیویتيسم منطقی و روش های کمی 
صورت گرفته اســت و منشأ سوم، ناظر بر رشــد مفاهيم مدیریتی و سياستی در حيطه 
رویکرد تفسيری در آموزش عالی است که از آن با عنوان انقلاب مدیریتی در این عرصه 
نيز یاد می شــود. وجه مشــترک همه این عوامل، اراده پژوهشگران در ارتباط با واقعيت 
آموزش عالی است که باعث شده به کاربرد مفهوم فرهنگ در آموزش عالی توجه شود.

در راســتای این مفهوم، گالينــو پروت )2008( مجموعه تعاریفــی را ارائه داده  که 
در ســاختاربندی دانشگاه های پژوهشی »شایســتگی محور«1 کاربرد دارد. طبق تعریف، 
شایستگی محوری یعنی »توانایی بهره گيری مستمر از داشته ها در راستای کمک به سازمان 
برای دست یابی به اهداف آن «. این داشته ها یا دارایی ها دو نوع مشهود و نامشهود است. 
شــاین )2016( نيز در باب اهميت فرهنگ ســازمانی معتقد است که ملاک قضاوت 
در مورد فرهنگ سازمانی، ميزان هماهنگی آن با اهداف سازمان است. این پژوهشگر در 
این زمينه می نویســد: »تا زمانی که ســازمانی در انجام وظایف بنيادی خود موفق است، 
فرهنگ موجودش خوب است. همين که نشانه های شکست در سازمان بروز کرد، گمان 
می رود عناصری از فرهنگ ناکارا است و باید دگرگون شوند«؛ بنابراین فرهنگ سازمانی، 
به تنهایی هدف نيست، بلکه وسيله است. لذا لازم است انواع الگوهای2 فرهنگ سازمانی در 
آموزش عالی3 معرفی گردد. این 6  الگو، جدای از فهم فرهنگ آموزش عالی، در مطالعات 

تجربی برای بررسی فرهنگ سازمانی در آموزش عالی کاربرد پيدا کرده اند. 

1. Competence-based’’ school of research
2. در مطالعات )خارجی( انجام شده عبارت Model با عنوان »الگو« ترجمه شده است.

3. در بحث الگوهای فرهنگ سازمانی بايد اذعان نمود كه بسياری از اين رويكردها از موارد مطرح 
در فرهنگ ســازمانی به طور عام اســت كه در مطالعات مربوط به دانشــگاه ها و آموزش عالی نيز 

تسری يافته است.
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فرهنگ سازمانی، 
عامل پیوندساز، 
ویژگی های غالب

راهبرد، کانون 
راهبردی، معیارهای 

موفقیت
ساختار

عملیات، مدیریت 
کارکنان، رهبری 

سازمانی

الگوی رفتاری
هدایتعملیاتی سازی

(دست ساخته ها)مصنوعات 

DLOQ :نظام های انتقال آموخته ها

یادگیری دو  حلقه اییادگیری تک حلقه ایارزیابی عملکرد

ارزش های رسمی

مفروضات پایه

DLOQ:سازمانیارتباطنظام های
DLOQ:افرادتوانمندسازی
DLOQ:مستمریادگیری

DLOQ:یادگیریبرایراهبردیرهبری
DLOQ:گروهییادگیریوهمکاری
DLOQ:گفتگووتحقیق

ی سازمانیالگوی فرهنگ سازمانی شامل ابزار ارزیابی فرهنگ سازمانی و ابعاد پرسشنامه فرهنگ ها

شکل 1 : الگوی فرهنگ سازمانی شامل ابزار ارزيابی فرهنگ سازمانی و ابعاد پرسش نامه 
سازمانهای يادگيرنده

مطابق شکل 1 توازن پویای فرهنگی که ضمن ایجاد ثبات به رفتارهای اجتماعی معنا 
می بخشد، عاملی تعيين کننده در اهميت بخشی به رشد فعاليت های سازمآنهای یادگيرنده 
و هماهنگ سازی نوآوری اکتشافی در نهادهای آموزش عالی آلمان است. مشروعيتی که 
مبنای فرهنگی داشــته باشــد از طریق ارزش ها، اهداف و راهبردهایش در ســاختارها و 

عمليات در پيوند با محيط های پيچيده و پویا نمود می یابد )یازیچی و کرباگ، 2019(

الگوی فرهنگ سازمانی يان مک نی
هدف مدل یان مک نی1 )1995( توصيف فرهنگ سازمانی در نهادهای آموزش عالی 
بوده است. طبق این مدل، فرهنگ سازمانی در هر نهاد آموزش عالی را می توان به چهار 
نوع تقسيم کرد: دانشگاهی، بنگاه داری، دیوان سالاری، شرکتی. در این خصوص می توان 

نقشه ای تحليلی برای تمایز انواع فرهنگ سازمانی را طبق جدول 1 ترسيم کرد: 

1. McNay



139

                   اردو و عرب زاده، فرا ترکیب سطوح فرهنگ سازمانی

جدول 1: مدل های فرهنگ دانشگاهی و نقشه ويژگی های اين مدل ها

عامل اصلی در 
فرهنگ ديوان فرهنگ دانشگاهیمدل

فرهنگ بنگاه فرهنگ شركتیسالاری
داری

شایستگیوفاداریبرابریآزادیارزش غالب

نقش نهاد مسئول 
حمایتجهت دهینظارتانعطافمرکزی

نهاد/ گروه مدیریت دانشکده/ کميته هاگروه آموزشی/ فردواحد اصلی
ارشد

واحدهای فرعی/ 
گروه های پروژه

حوزه های تصميم 
گيری

گروه های 
غيررسمی

کميته ها و جلسات 
اداری

کارگروه ها و گروه 
گروه های پروژهمدیریت ارشد

رهبری سياسی/تاکتيکیرسمی/ عقلاییاجماعیسبک مدیریت
توسعه یافته/مدون

لحظه ای و فوریکوتاه و ميان مدتچرخه ایبلندمدتچارچوب زمانی

انعطاف پذیر تحول آینده سازسازگاری واکنشینوآوری ساختاریماهيت تحول
تاکتيکی

سياستگذاران در سازمآنهای نظارتیدانشگاه نامحسوسمصداق بيرونی
نقش رهبران افکار

مشتریان/ حاميان 
مالی

قدرت بازار/ برنامه هاقواعدانضباطمرجع درونی
دانشجویان

شاخص های حسابرسی رویه هاارزیابی همکارانمبنای ارزیابی
تکرار همکاریعملکردی

علم آموزی و جایگاه دانشجو
مشتریبخشی از منابعآماریکارآموزی

بخش بهره مند از 
مشتری )داخلی و مدیرعاملکميتهاجماعخدمات مدیر

خارجی(
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الگوی ساختاربندی فرهنگ سازمانی دابر، فينک، و يولز

هویت و فرهنگ 
آلمانی

تعهد، کارشناسی، : اهداف و راهبرد
مهارت های میان فردی، هدف شناسی، 

حساسیت رقابتی، شفافیت، 
کارمندمحوری و کارمحوری

ساختار بسته، /نظام باز: عملیات
گراییفرآیند/ نتیجه گرایی

الگوی رفتاری
هدایتعملیاتی سازی

یادگیری دو  حلقه اییادگیری تک حلقه ایارزیابی عملکرد

یادراک محیط درونی در بستر نهاد آموزش عال

(۲۰۱۲)الگوی فرهنگ سازمانی دابر و همکاران 

محیط کاری

یمحیط مشروعیت بخش

بازخورد بازار
:مدیریت مشروعیت

افکار/ لابی گری

از نی: فشار فرهنگی
به قانون مداری

ی کنش برای ایجاد پیوند ساختاری بین سازمان
و محیط کاری آن 

شکل 2 : الگوی فرهنگ سازمانی دابر و همکاران )2012(

مهم ترین بخش های مدل ســاختاربندی فرهنگ سازمانی شامل؛ فرهنگ سازمانی، 
راهبرد، حوزه پدیدارشــناختی عمليات و فرایندهای بازخوردی اســت. بنابر پژوهش ها، 
فعاليت های ســازمان یادگيرنده1 و نوآوری کاوش گرانه )اکتشــافی( متأثر از متغيرهای 
فرهنگی محيط درونی و بيرونی از جمله فرهنگ ملی هستند )دابر، فينک، و یولز2، 2012(.

الگوی فرهنگ سازمانی كامرون و كويين
در مطالعات مختلف برای فهم بهتر فرهنگ دانشگاه یا دانشکده راه های مختلفی ارائه 
شده است؛ راه اول پرسش از کارکنان برای فهم برداشت آنان از نهاد دانشگاهی است. در 
روش دوم، می توان پرســش هایی تشریحی و ساختاریافته را درباره تصویر، تأثير ساختار 
فيزیکی بر ذهن افراد، داســتانها و اسطوره ها، نظام های پاداش دهی، گفتگوی غيررسمی، 
باورها و ارزش ها، هنجارها، زبان، افراد تأثيرگذار، خرده فرهنگ های تشخيص پذیر و آثارش 
بــر کارکنان مطرح کرد و از کارکنان پرســيد. )مک کافــری3، 2010( روش دیگر ایجاد 
ســازوکاری برای نمره دهی به فرهنگ سازمانی بر اساس چارچوب پيشنهادی کامرون و 
کویين4 )2011( است. ابزار ارزیابی فرهنگ سازمانی کامرون و کویين )5OCAI( یکی از 

1. Learning organization 
2. Dauber, Fink and Yolles 
3. McCaffery 
4. Cameron and Quinn 
5. Organizational Culture Assessment Instrument
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پرکاربردترین ابزارها برای بررسی فرهنگ سازمانی از لحاظ کيفيت، نوآوری، سلامت بدنی، 
موفقيت در تدریس و آموزش و موارد دیگر اســت. این ابزار شش بعُد دارد که نمودهای 
بنيادین فرهنگ ســازمانی را در بر می گيرند و در 4 محور اصلی تنظيم شــده است: 1( 
ویژگی های غالب، 2( رهبری سازمانی، 3( مدیریت کارکنان، 4( پيوند سازمان، 5( کانون 

راهبردی، 6( معيارهای موفقيت. 
این شش بعد جامع نيستند، اما همه مفروضات اساسی، الگوهای تعاملی و جهت گيری 
ســازمانی را در راســتای مبانی فرهنگ نشان می دهند. این ابزار را هم چنين می توان در 
دو مرحله به کارگرفت: فرهنگ فعلی و فرهنگ مطلوب که می تواند بهترین مسير را برای 
فرهنگ ســازی بهتر در ســازمان مشــخص کند. محور افقی تحول فرهنگ را از رویکرد 
درونی، جهت گيری کوتاه مدت و هموارسازی به سمت تأکيد برجایگاه بيرونی، جهت گيری 
بلندمدت و فعاليت های نتيجه گرا نشان می دهد. در این چارچوب، محور عمودی نشان گر 
فرهنگ هایی انعطاف پذیر، فردگرا و خودجوش در یک ســوی طيف است و فرهنگ های 
باثبات، مهارگرا و پيش بينی پذیر در سوی دیگر طيف می باشد. جدول 2 ویژگی های اصلی 

الگوی فرهنگ سازمانی کامرون و کویين را نشان می دهد. 
جدول 2: الگوی فرهنگ سازمانی كامرون و كويين )2011(

فرهنگ ويژه فرهنگ قبيله ایمعيارها
سالاری

فرهنگ سلسله 
فرهنگ بازاریمراتبی

ویژگی های 
اصلی

انسجام، مشارکت، کار 
گروهی، حس تعلق 

خانوادگی

خلاقيت، 
کارآفرینی، 

سازگاری، پویایی

نظم، قواعد و 
مقررات، 

یک دستی، بازدهی

رقابت پذیری، 
دست یابی به اهداف،

 مبادله محيطی

سبک 
رهبری

هدایت گر، تسهيل گير، 
نقش والدینی

کارآفرین، نوآور، 
ریسک پذیر

هماهنگ ساز، 
سازمان بخش، مدیر

قاطع، توليد گرا و 
نتيجه گرا

وفاداری، سنت، پيوندسازی
انسجام ميان فردی

کارآفرینی، 
انعطاف پذیری، 

ریسک

قواعد، سياست ها 
و رویه ها، انتظارات 

واضح و روشن
هدف گرایی، رقابت

کانون 
راهبردی

حرکت به سمت 
توسعه منابع انسانی

حرکت به سمت 
نوآوری، رشد و 

منابع نو

حرکت به 
سمت ثبات، 

پيش بينی پذیری، 
عمليات بی دردسر

حرکت به سمت 
مزیت رقابتی و
 برتری در بازار
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برگ کوئيســت1 )1992( در ابتدا چهار نوع فرهنگ دانشــگاهي متمایز؛ فرهنگ کالجي، 
فرهنگ مدیریتي، فرهنگ توســعه ای و فرهنگ وکالتی را در دانشگاه هاي آمریکا احصاء 
می کند. او بعدها با همکاري پاولاک2 با توجه به تغيير و تحولات جهاني، نظير گســترش 
استفاده از فناوري هاي نوین آموزشي، فضاي مجازي و اینترنت و تأثيرات آن در فرهنگ، 
دو نــوع جدید را به گونه هاي قبلــي مي افزاید: فرهنگ مجازي و فرهنگ ملموس. تأکيد 
وي آن است که باید ميان راهبردهاي تغيير در دانشگاه و این گونه هاي فرهنگي، تناسب 
وثيقي وجود داشــته باشد. )برگ کوئيست و پاولاک، 2007( برگ کوئيست و پاولاک در 
کتاب خود با عنوان »تعامل شش فرهنگ دانشگاهی« به معرفی و تشریح شش فرهنگ 
دانشــگاهی می پردازد که هریک از اینها در مــورد وظيفۀ تربيتی، پنداره، ارزش، اهداف 
و نيز نقش ها گفته های بســياری دارند که اساتيد، دانشجویان، مدیران، متوليان و حتی 
عامۀ مردم ایفا می کنند. به علاوه هرکدام از فرهنگ های سازمانی فرضيه های خاصی در 
مورد بهترین روش های مقابله با چالش های زندگی پيشــنهاد می کند که در قرن 21 در 

دانشگاه ایجاد شده است.
فرهنــگ کالجی3، عمدتاً در نظام هایی معنا می یابد که توســط اعضای هيئت علمی 
اداره می شــود. ارزش پژوهش اعضای هيئت علمی، بورس تحصيلی با فرایندهای شــبه 
سياســی اســتادان در این فرهنگ با هم در یک ردیف قرار می گيرند. همچنين در این 
فرهنگ فرضيه هایی در مورد تســلط عقلانيت در سازمان بيان می شود و سرمایه گذاری 
اوليۀ ســازمان را به عنوان توليد، تفسير، اشاعۀ اطلاعات، رشد دانش و توسعۀ ارزش های 
خاص و ویژگی های شخصيتی در ميان زنان و مردان جوان تلقی می کند که رهبران آیندۀ 

جامعه اند. )برگ کوئيست و پاولاک، 2007: 15(
فرهنگ مدیریتی4، مفهوم اصلی خود را در ســازماندهی، اجرا و ارزیابی کار می یابد و 
مستقيماً به سمت اهداف مشخصی در حرکت است. به مسئوليت های مالی و مهارت های 
نظارتی مؤثر بها می دهد، نظریه هایی در مورد ظرفيت مؤسســه برای تعریف روشــن و 
سنجش اهداف خود بيان و مؤسسه را به عنوان محل انتقال دانش، مهارت ها و نگرش های 
خاص در دانشــجویان تصور می کند تا شــهروندان موفق و مسئولی باشند. فرهنگ های 

1. Bergquist
2. Pawlak
3. The Collegial Culture
4. The Managerial Culture
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مدیریتی و مشــارکت پذیر به عنوان ستون های دوقلویی در آموزش عالی قرن بيستم در 
ایالات متحدۀ آمریکا و کانادا محســوب می شــوند، فرهنگ مدیریتی در طول نيمۀ اول 
این قرن وزن بيشتری دارد. گرچه فرهنگ مشارکت پذیر پيوندی از مدل های دانشگاهی 
انگليسی، اســکاتلندی و آلمانی است، فرهنگ مدیریتی از انواع مختلفی از مؤسسه های 
دانشــگاهی در ایالات متحدۀ آمریکا و کانادا ناشی می شود. نمونۀ دیگر نيز دانشکده های 

اجتماعی کانادایی و آمریکایی است.
اغلــب اعضای هيئت علمی در فرهنگ مدیریتی مواد آموزشــی  را تدریس می کنند 
که توســط افراد دیگری مهيا شــده است. عمل طرح آموزشی اغلب جدا از عمل تدریس 
است: این دو مجموعه از مهارت ها توسط اعضای هيئت علمی مدیریتی به شکل جداگانه 
در نظر گرفته می شــود. بر اساس وسعت نقش آموزشی، اعضای هيئت علمی مدیریتی، 
دقت و زمان قابل توجهی را به تعيين اهداف یا نتایج آموزشی، ترتيب مستقل واحدهای 
آموزشــی، انتخاب و استفاده از روش های آموزشــی اختصاص می دهند که به حوزۀ آنها 
مربوط نيســت. حتی ممکن اســت وظيفۀ تدریس اعضای هيئت علمی غيرضروری باشد 
و اعضای هيئت علمی به عنوان مدیران نظام آموزشــی یا تســهيل کنندگان عمل کنند. 

)برگ کوئيست و پاولاک، 2007: 43(
فرهنگ توســعه ای1 ، فرهنگی با توليد برنامه ها و فعاليت هایی معنا می یابد که باعث 
رشــد شــخصی و حرفه ای تمامی اعضای آموزش عالی می شود. این فرهنگ به صداقت 
شخصی و خدمت رســانی به دیگران به همان اندازۀ تحقيق سازمانی منظم و برنامه های 
درسی بها می دهد و فرضياتی در مورد تمایل ذاتی تمامی مردان و زنان بيان می کند که 
در مورد رســيدن به بلوغ شــخصی خودشان است و به سایر افراد سازمان کمک می کند 
تا بالغ شــوند و ســازمان را به عنوان مشوقی برای بلوغ شناختی، عاطفی و رفتاری ميان 
تمامی دانشــجویان، اعضای هيئت علمی، مدیران و کارکنان تصور می کند. در پاســخ به 
کمبودهای فرهنگ مشارکت پذیر و برای جلوگيری از رقابت تنگاتنگ سياسی در فرهنگ 
مشــارکت پذیر، بعضی از اعضای هيئت علمی از شيوۀ مشورتی برنامه ریزی و توسعه بهره 
گرفته که توان هيئت علمی و روح دموکراتيک را حفظ می کند و تحت عناوین رشد هيئت 
علمی، توسعۀ برنامۀ درســی و برنامه های بلندمدت سازمانی فرهنگ جدیدی را معرفی 
کرده است که آن را فرهنگ توسعه ای می ناميم. در این فرهنگ نيز همانند فرهنگ های 

1. The Developmental Culture
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مدیریتی و مشــارکت پذیر، عقلانيت از اهميت ویژه ای برخوردار اســت. )برگ کوئيست و 
پاولاک، 2007: 73(

فرهنگ وکالتی )یا حمایتی(1 در اجرای سياست های برابر در مورد توزیع منافع و منابع 
در مؤسسه معنا می شود و به معاملات منصفانه ميان مدیریت، هيئت علمی و کارکنان بها 
می دهد. فرهنگ وکالتی در پاسخ به ناتوانی فرهنگ مدیریتی برای برآورده سازی نيازهای 
شخصی و مالی هيئت علمی و کارکنان به وجود آمد. اگر مدیران دانشگاه به گونه ای عمل 
کنند که سياست سازمانی را بر دانشگاه تحميل کنند، در این صورت اعضای هيئت علمی 
مجبور خواهند شد تا نفوذ خود را دوباره از طریق عملکرد جمعی نشان دهند. عضو هيئت 
علمی در فرهنگ وکالتی بر این باور است که تغيير از طریق مواجهه و استفادۀ مؤثر و یا 
استفادۀ مفيد از منابع ارزشمند حاصل می شود. به علاوه، رهبران فرهنگ وکالتی گزینۀ 
دیگری نيز دارند. آنها مجبور نيســتند از مســائل موسسۀ خود فرار کنند، بلکه می توانند 
اســتراتژی ها و دید خود را هماهنگ با واقعيت های در حال تغيير زندگی قرن بيســت و 

یکم عوض کنند. )برگ کوئيست و پاولاک، 2007: 111(
فرهنگ مجازی2 با پاسخگویی به توليد دانش و نيز پراکنده سازی ظرفيت دنيای پسا 
مدرن معنا می یابد. این فرهنگ برای دیدگاه ها و چشم اندازهای جهانی در مورد نظام های 
آموزشــی باز، مشترک و پاسخگو ارزش قائل است و فرضياتی در مورد توانایی آنها برای 
پراکندگی و ابهام بيان می کند که در جهان پسا مدرن وجود دارد. به علاوه این فرهنگ، 
کار آموزش را پيوند منابع آن به منابع جهانی و تکنولوژی تصور می کند که باعث گسترش 
شبکۀ آموزش جهانی می شــود )برگ کوئيست و پاولاک، 2007: 14( همچنين، یکی از 
چالش های فرهنگ مجازی، که در آن مرزهای سنتی در هم می شکنند و تغيير نامحدودی 
در ســازمانهای آموزش عالی ایجاد می شــود، نقش و وظيفۀ هيئت علمی پاره وقت است. 

)برگ کوئيست و پاولاک، 2007: 173(
فرهنــگ ملموس3 در اصول جامعه و اســاس معنوی آن معنــا می یابد و به قابليت 
پيش بينــی بر اســاس ارزش و آموزش چهره به چهــره در موقعيت فيزیکی ارج می نهد. 
ایــن فرهنگ، فرضياتی در مــورد توانایی نظام ها و تکنولوژی های جدید بيان می کند که 

1. The Advocacy Culture
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می تواند ارزش های مؤسســه را حفظ و کار مؤسسه را محترم و با ارزش و فراخوانی کلی 
برای یادگيری تصور کند. از دید برگ کوئيست )2007: 185( فرهنگ ملموس بسته به 
دیدگاه خود شخص یا خيلی قدیمی و یا کاملًا جدید است. از این رو با توجه به توضيحات 

مذکور، می توان شش نوع فرهنگ اشاره شده را در جدول3 خلاصه نمود.
جدول 3: خلاصه انواع فرهنگ سازمانی دانشگاهی در مطالعات برگ كوئيست و پاولاک

نوع فرهنگ 
تلقی از سازمان مفروض اصلیارزش های مطرحعناصر مهمدانشگاه

كاركرد غايیدانشگاه

رشته های علمی کالجی
دانشگاه

پژوهش،تصميم گيري 
و حاکميت جمعي

حاکميت 
عقلانيت

عامل توليد و 
اشاعه دانش و 
انتقال صفات 
لازم به نسل 

جوان

تربيت رهبران 
آینده جامعه 
و پژوهشگران 
جدید رشته 

علمي

مدیریتی
اجرا و ارزیابي 
برنامه هاي از 

پيش تعيين شده
کارآیي، پاسخگویي 

مالي و نظارت
تعریف و سنجش 

دقيق اهداف

عامل القاي 
مجموعه اي از 

دانش، مهارت ها 
و نگرش هاي 

خاص به 
دانشجویان

تضمين 
شهرونداني موفق 
و مسئوليت پذیر

توسعه ای
رشد شخصی 
و حرفه ای 
دانشگاهيان

آزادي فردي، خدمت 
به دیگران، برنامه ریزي 

درسي و پژوهش 
نهادي

دستيابي به رشد 
شخصي، 

ميل ذاتي همه 
انسآنها

عامل ترغيب 
همه استادان، 
دانشجویان، 
مدیران و 

کارکنان به رشد

رشد در همه 
ابعاد شناختي، 

احساسي و 
رفتاري

وکالتی
وضع خط 

مشي هاي عادلانه 
و توزیع منصفانه 

منابع

تقابل آرا و چانه زنی 
گروه های ذی نفع

قدرت، فصل 
الخطاب و 

ميانجی گری تا 
حدی لازم است

عامل گسترش 
ناخواسته 

ساختارها و 
نگرش هاي 

اجتماعي اغلب 
مخرب

ایجاد ساختارها 
و نگرش های 

اجتماعی جدید و 
آزادانه تر

مجازی
پاسخ به دنياي 
پسا مدرن در 
توليد و اشاعه 

دانش

نگاه جهاني و ایجاد 
نظام هاي آموزشي باز 

و مشترک

توانایي درک 
ابهام و پاره 

پارگي در دنياي 
پسا مدرن

عامل پيوند ميان 
منابع 

تکنولوژیک و 
منابع جهاني

گسترش 
یادگيري جهاني

ملموس
معنویت و 

مذهب به جاي 
ارزش هاي 

سکولار

آموزش ارزش مدار 
و چهره به چهره و 

توسل به یک دکترین 
مذهبي خاص

توانایي القاي 
ارزش هاي 

مدنظر دانشگاه 
با  فناوري هاي 

ریشه دار

عامل تکریم و 
ساماندهي

 به دانش و 
یادگيري

گسترش 
یادگيري بومي و 

محلي
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الگوی هشت بعدی فرهنگ سازمانی رائو
الگوی هشت بعدی رائو1 )2003( شامل اجزای زیر است: 

گشودگی: محيطی که در آن کارکنان برای ابراز نظر احساس آزادی می کنند و سازمان 
ریسک پذیر و مایل به آزمایش نظرات و شيوه های جدید برای انجام امور است. 

رویارویی: کارکنان با مسئله روبه رو شده و با همکاری یکدیگر راهکار پيدا می کنند. افراد 
بدون پنهان سازی یا گریز از مسائل به دليل ترس از آسيب به یکدیگر، با مسائل روبه رو 

می شوند. 
اعتماد: ميزان اعتماد و تکيه افراد و گروه ها به یکدیگر و ميزان پایبندی به وعده ها و 

حرف ها حائز اهميت است.
صداقت: ميزان تمایل فرد به اذعان به احساسات واقعی خود و ميزان پذیرش خود و سایر 

اشخاص مرتبط با آن فرد مورد توجه قرار می گيرد.
آینده سازی: کنش گرایی کارکنان، ميل به اقدامات ابتکاری و پيش دستی. در این حالت، 
افراد مسائل را پيش بينی کرده و بر اساس نيازهای آتی اقدام کرده یا به مسائل واکنش 

نشان می دهند. 
استقلال: تمایل به استفادۀ بدون ترس از اختيارات، کمک به دیگران برای آزادی عمل 

و کنش مستقل در حيطه وظایف و شغل خود مدنظر است.
همکاری: همکاری و استفاده از نقاط قوت یکدیگر در راستای آرمانی مشترک. در این 
حالت، افراد به جای تک روی در رویارویی با مسائل، دغدغه های خود را با یکدیگر در 
ميان گذاشته و راهبردهایی را تدوین می کنند، برنامه عملياتی طرح ریزی کرده و این 

برنامه ها را با همکاری یکدیگر اجرا می کنند. 
آزمایش و تجربه: بر نوآوری و امتحان کردن روش های جدید برای رسيدگی به مسائل 

سازمان تأکيد می شود.
به گفته رائو )2003(، سازمان زمانی از ارزش های مدل هشت بعدی بيشتر نفع می برد 
که ترکيب چهار مؤلفۀگشــودگی و رویارویی، اســتقلال و همــکاری، اعتماد و صداقت، 
آینده سازی و آزمایش و تجربه را داشته باشد. بنابر توضيحات او، این ارزش ها در سازمان، 

1. Rao
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در صورت وجود به بخشــی جدایی ناپذیر از زندگی تبدیل شده و می توانند بازدهی افراد 
را در کار افزایش دهند. 

الگوی فرهنگ سازمان دانشگاهی1 پيترسون و وايت
ارزیابی فرهنگ ســازمانی در دانشگاه ها بر مدیریت سطوح بالای سازمان تأکيد دارد. 
سازمآنها، به ویژه سازمآنهای دانشگاهی، بخش های دیگری هم دارند که بر فرهنگ سازی، 
تغيير و حفظ فرهنگ تأثير چشــمگيری دارند. اعضای مختلف سازمان با اهداف متعدد 
خود باعث می شوند فرهنگ به شکل ترکيبی پيچيده با ابعاد متفاوت و گاه متضاد در آید. 
پژوهش پيترســون و وایت2 )بود3، 1996( حاکی از آگاهی از پيچيدگی فرهنگ دانشگاه 
اســت. این دو پژوهشگر در پيمایشی بر اعضای هيأت علمی و کارکنان اداری چند نهاد 
دانشگاهی، 1123 پرسش نامه از اعضای هيأت علمی و 311 پرسش نامه از مدیران اداری 
دریافت کردند )نرخ پاسخ تقریبی 50 درصد( پرسش ها درباره چهار شاخصی بودند که به 
فرهنگ سازمانی مربوط می شوند: انعطاف پذیری، فردیت، خودانگيختگی؛ ثبات، نظارت، 
پيش بينی پذیری، نگاه درونی، کوتاه مدت، کم دردسر؛ و نگاه بيرونی، بلندمدت و رقابت جو. 
   مدیران بيشــتر بر کار گروهی و نوآوری و مدرســان بيشتر بر حکم رانی عقلانی و 
توجه به بازار تأکيد داشتند. نمرات خام مدرسان برای کار گروهی و رفتار عقلانی بالا بوده 
اما نمرات مدیران برای کارگروهی از این هم بالاتر بوده است. پيمایش پيترسون و وایت 
نشان می دهد فرهنگ سازمانی مقوله ای مشخص و واحد نيست. بلکه چندین فرهنگ و 

خرده فرهنگ داریم که اغلب در برابر یکدیگر قرار می گيرند. 

1.   اين مطالعه به بررسی فرهنگ سازمانی پژوهشی دانشگاه پرداخته است.
2. Peterson and White 
3. Budd



148

راهبرد فرهنگ/ دوره 16، شماره شصت و دو/ شهریور 1402

جدول ۴: الگوی سازمانی پيترسون و وايت )1996؛ به نقل از بود، 1996(

انعطاف پذيری، فرديت، خودانگيختگی

ت
مد

اه 
وت

، ك
نی

رو
د

فرهنگ معيارها
قبيله ای

فرهنگ 
ویژه سالاری

فرهنگ سلسله 
مراتبی

فرهنگ 
بازاری

ت
مد

ند
، بل

نی
رو

بي

عامل 
پيوندساز

وفاداری، 
تحقق اهدافرویه های رسمینوآوری، توسعهتعهد

هدایت گر، رهبری
هماهنگ ساز، کارآفرینیمرشد

سازمان بخش
رقابت جو، 
سخت کوش

توسعه منابع، موفقيت
انسجام

یکتایی، 
خروجی 
پيش رو

بازدهی و کارایی

تلاش پرفشار 
برای کسب 
مزیت نسبت 
به نهادهای 

مشابه

مدیریت
کارگروهی، 

اجماع، 
مشارکت

طرح های 
جداگانه و 

مجزا، آزادی، 
منحصر به فرد 

بودن

امنيت شغلی، 
پيش بينی پذیری، 

سابقه

سخت کوشی، 
رقابت جویی، 

توليد

ثبات، نظارت، پيش بينی

روش شناسی
پژوهش پيش رو با روش فراترکيب صورت پذیرفته است. این روش یکی از تکنيک های 
مربوط به روش اســنادی اســت. تکنيک فوق به تحليل و آناليز محتوا می پردازد )خنيفر 
و مســلمی، 1396: 79( در واقع هدف اصلی پژوهش، شناسایی سطوح فرهنگ سازمانی 
اســت. روش این مطالعه بر اســاس هدف، کاربردی و به لحاظ رویکرد و پارادایم کيفی و 
تفســيری است. جهت روایی مطالعه، برداشت ها و تفاسير توسط 3 نفر از  خبرگان مورد 
تأیيد قرار گرفته است. به علاوه ابزار گردآوری پژوهش شامل متون، یادداشت ها و تحليل 
ثانویه آن می باشد. همچنين نمونه گيری پژوهش بر اساس 12 منبع و مدل انتخاب شده 
بوده و روش تحليل داده ها بر اســاس تفســير پژوهشگران به انجام رسيده است. در واقع 
فرایندهای این پژوهش با درنظر گرفتن 7 مرحله  شــامل: تنظيم سوال پژوهش، بررسی 
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نظام مند متون، جســتجو و انتخاب مقاله های مناسب، استخراج اطلاعات مقاله، تجزیه و 
تحليل و ترکيب یافته ها، نظارت بر کيفيت و ارائه یافته ها انجام شده است.

مرحله اول: تنظيم ســؤالات پژوهش؛ در این مرحله سه سوال مشخص گردید.سوال 
اول: اجزای مفهومی فرهنگ سازمانی کدام است؟ سوال دوم: مدل های فرهنگ سازمانی 
دانشگاه کدام است؟ سوال سوم: سطوح فرهنگ سازمانی شایسته محور را چگونه می توان 

تببين نمود؟
مرحله دوم: بررسی نظام مند متون. به منظور تبيين موضوع مطالعه پيش رو 12 منبع 
مهم و دارای اولویت به لحاظ مؤلفه های فرهنگ سازمانی در بازه زمانی سال 1996 تا سال 

2020 انتخاب گردید. این منابع به تفکيک در جدول شماره 6 مشخص گردیده است.
جدول 6: نوع شناسی منابع فرهنگ سازمانی

نوع منبعسالصاحبنظرنوع منبعسالصاحبنظر

مقاله علمی پژوهشی2011کامرون و کوئينکتاب پژوهشی2020مک کوئين

برگ کوئيست و کتاب پژوهشی2019ماسياگ
مقاله علمی پژوهشی2007پاولاک

یازیچی و 
مقاله علمی پژوهشی2003رائومقاله علمی پژوهشی2019کرباگ

بووچوک و 
مقاله علمی پژوهشی2000هافستدمقاله علمی پژوهشی2017فست

مقاله علمی پژوهشی1995مَک نیِکتاب علمی-تفسيری2016شاین

دابر، فينک 
کتاب علمی- تفسيری1996پيترسون و وایتمقاله علمی پژوهشی2012و یولز

مرحله ســوم: جســتجو و انتخاب مقاله های مناســب: جهت انتخاب منابع مناسب 
گزینه های متفاوتی همچون عنوان، محتوا، اصالت منابع مرجع مورد بررســی قرار گرفته 

است. فرآیند ارزیابی منابع در شکل 3 مشخص شده است؛
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شکل 3: شيوه انتخاب منابع مناسب برای تحليل

مرحله چهارم: اســتخراج نتایج؛ مطابق جــدول 7 این فرایند برای 12 منبع انتخاب 
شده بر اساس سال و نام صاحبنظر صورت گرفته است.
جدول ۷ : رمزگذاری منابع

كدسالصاحبنظركدسالصاحبنظر

2011P7کامرون و کوئين2020P1مک کوئين

2007P9برگ کوئيست و پاولاک2019P2ماسياگ

2003P10رائو2019P3یازیچی و کرباگ

2000P11هافستد2017P4بووچوک و فست

1995P5مَک نی2016P8ِشاین

1996P12پيترسون و وایت2012P6دابر، فينک و یولز

مرحلــه پنجم: تجزیه و تحليل و تلفيق یافته های کيفی؛ در این مرحله جهت تبيين 
مؤلفه های فرهنگ ســازمانی، 12 منبع انتخاب شده با تکنيک مقوله بندی در چهار سازه 
مصنوعات، ارزش ها و هنجارها، باورها و نمادها مورد بررســی قرار گرفته است. نتایج این 

مرحله در جدول شماره 10 پياده سازی شده است.
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مرحله ششــم: نظارت بر کيفيت: بر اساس نظر سندلوســکی و باروسو )2006(، در 
پژوهش هــای فراترکيب کيفی، اعتبار توصيفی، تشــخيص تمــام گزارش های تحقيقات 
مرتبط با موضوع و توصيف اطلاعات گزارش ها اســت. به علاوه اعتباریابی تفســيری در 
پژوهش های فراترکيب کيفی مربوط به پژوهشــگران ثانوی است که گزارش های موجود 
در مطالعه را جمع بندی کرده و می نگارند. در این مطالعه نيز برای اعتباریابی سعی شده 
است حتی الامکان بيشترین تعداد مقاله های مرتبط با موضوع شناسایی و گردآوری شود 
و نيز جهت روایی تفســيری به این صورت عمل شــد که از سه نفر از خبرگان به عنوان 
کدگذار و مفسر استفاده شد و در جلسات هماهنگی توافق نهایی در مورد تمامی مؤلفه ها 

حاصل گردید.
گام هفتم: ارائه یافته ها: در مرحله پایانی این پژوهش، یافته ها بر اســاس ســه سؤال 

پژوهش در جدول 8 ارائه شده است.

يافته های پژوهش

سوال اول: اجزای مفهومی فرهنگ سازمانی دانشگاه شامل چه مواردی است؟
جدول 8 : اجزای مفهومی فرهنگ سازمانی

اجزای مفهومیپژوهشگراناجزای مفهومیپژوهشگران

مک کوئين
)2020(

مصنوعات، ارزش ها، باورها، 
نمادها

کامرون و کوئين
)2011(

ویژگی های غالب، رهبری 
سازمانی،  مدیریت کارکنان، 

پيوند سازمان، کانون 
راهبردی، معيارهای موفقيت

ماسياگ
برگ کوئيست و پاولاکمصنوعات، ارزش ها، باورها)2019(

مأموریت، ارزش ها، هماهنگی)2007(

یازیچی و 
کرباگ

)2019(

مصنوعات، ارزش ها، دست 
رائو )2003(ساخته ها

ارزش ها، اخلاق، باورها، منش 
یا ویژگی ها، جو سازمانی، 

محيط سازمان
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اجزای مفهومیپژوهشگراناجزای مفهومیپژوهشگران

بووچوک و 
فست

)2017(

دست ساخته ها، ارزش ها، 
هنجارها، اهداف، مأموریت، 
نشانه های دانشگاه، محيط 
رقابتی و هویت اجتماعی

هافستد
)2000(

انسجام، ارزش ها، دست 
ساخته ها

شاین
)2016(

مصنوعات، ارزش ها و 
هنجارها، باورها

پيترسون و وایت
)1996(

عامل پيوندساز، رهبری، 
موفقيت، مدیریت

دابر، فينک 
و یولز 
)2012(

فرهنگ سازمانی، راهبرد و 
حوزه پدیدارشناختی عمليات 

و نيز فرایندهای بازخوردی

یان مک نی
)1995(

ارزش ها، نهادهاواحد اصلی،  
حوزه های تصميم گيری، سبک 

مدیریت، چارچوب زمانی، 
ماهيت تحول، مصداق بيرونی، 
مرجع درونی، مبنای ارزیابی، 
جایگاه دانشجو، خدمات مدیر

یافته های حاصل از جدول 8 نشــان می دهد کــه اجزای مفهومی هر یک از این 12 
الگــو بر چــه عناصری تأکيد دارند. در جدیدترین الگو کــه مک کوئين آن را ارائه نموده 
مواردی چون مصنوعات، ارزش ها، باورها، نمادها را برجسته کرده و در قدیمی ترین الگو 
که توســط مک نی معرفی شده مواردی مانند؛ ارزش ها، نهادها، حوزه های تصميم گيری، 
ســبک مدیریت، چارچوب زمانی، ماهيت تحول، مصــداق بيرونی، مرجع درونی، مبنای 

ارزیابی، جایگاه دانشجو، خدمات مدیر حائز اهميت بوده است.
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سوال دوم: مدل های فرهنگ سازمانی دانشگاه شامل كدام است؟
جدول 9 : مدل های فرهنگ سازمانی

مدل فرهنگ 
مؤلفه ها )مصاديق(صاحبنظرسالسازمانی

مک کوئين2020فرهنگ سازمانی

سطح اول: بازتاب ، معناسازی و عمل ، مفاهيم ؛ سطح دوم: 
هویت ، استعاره ها یا داستانها

سطح سوم: مفروضات ، مصنوعات، ارزش ها، قوانين، نمادها ؛ 
سطح چهارم: آموزش دادن

فرهنگ سازمانی 
مصنوعات، اصول، ارتباطــات بيرونی، روابط گروهی، منابع ماسياگ2019دانشگاه ناب

انسانی، ارزش ها، رهبری، بينش

ساختاربندی 
یازیچی و 2019فرهنگ سازمانی

کرباگ

1( مفروضــات پایــه؛ فرهنــگ ســازمانی، عامــل پيوند 
ســازویژگی های غالب ؛ 2( ارزش های رسمی؛ هدایت شامل 
راهبرد، کانون راهبردی، معيارهای موفقيت ؛ 3( مصنوعات 
و دست ساخته ها؛ عملياتی سازی )شامل ساختار( و الگوهای 
رفتاری شامل عمليات، مدیریت کارکنان و رهبری سازمانی

بووچوک و 2017فرهنگ سازمانی
فست

1( فرهنگ ســازمانی ؛ 2( راهبرد و حوزه پدیدارشــناختی 
عمليات ؛ 3( فرایندهای بازخوردی

شاین2016فرهنگ سازمانی

1( مفروضات پایه؛ شــامل مصادیقی در سطح ناهشيار ؛ 2( 
ارزش های رسمی؛ شامل مصادیقی در سطح ناهشيار و قابل 
رؤیت ؛ 3( مصنوعات و دست ساخته ها؛ شامل مصادیقی در 

سطح هشيار و قابل رؤیت

ساختاربندی 
دابر، فينک 2012فرهنگ سازمانی

و یولز

1( ادراک محيط درونی در بستر نهاد آموزش عالی: هدایت 
)هویت و فرهنگ آلمانی(، عملياتی ســازی )اهداف و راهبرد 
شــامل تعهد، کارشناســی، مهارت های ميان فردی، هدف 
شناســی، حساســيت رقابتی، شــفافيت، کارمندمحوری و 
کارمحــوری(و الگوهای رفتاری )ســاختار و عمليات( ؛ 2( 
فشار فرهنگی: نياز به قانون محوری ؛ 3( مدیریت مشروعيت 

)لابی گری(، بازخورد و محيط کاری آن
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مدل فرهنگ 
مؤلفه ها )مصاديق(صاحبنظرسالسازمانی

فرهنگ سازمانی 
کامرون و 2011دانشگاه

کویين

1( فرهنگ قبيله ای: با ویژگی های اصلیِ انسجام، مشارکت، 
کار گروهی، حس تعلق خانوادگی

2( فرهنگ ویژه ســالاری : با ویژگی هــای اصلی خلاقيت، 
کارآفرینی، سازگاری، پویایی

3( فرهنگ سلسله مراتبی: با ویژگی های اصلی نظم، قواعد و 
مقررات، یک دستی، بازدهی

4( فرهنــگ بازاری: بــا ویژگی های اصلــی رقابت پذیری، 
دست یابی به اهداف، مبادله محيطی

فرهنگ سازمانی 
برگ کوئيست 2007دانشگاهی

و پاولاک

1( فرهنگ کالجی: عناصر مهم )رشته های علمی دانشگاه(، 
ارزش هــا )پژوهــش، تصميم گيري و حاکميــت جمعي(، 
مفروضــات )حاکميــت عقلانيت( ؛ 2( فرهنــگ مدیریتی: 
عناصر مهم )اجرا و ارزیابي برنامه هاي از پيش تعيين شده(، 
ارزش ها )کارآیي، پاســخگویي مالــي و نظارت(، مفروضات 
)تعریف و ســنجش دقيق اهداف( ؛ 3( فرهنگ توســعه ای: 
عناصر مهم )رشد شخصی و حرفه ای دانشگاهيان(، ارزش ها 
)آزادي فــردي، خدمت به دیگران، برنامه ریزي درســي و 
پژوهش نهادي(، مفروضات )دستيابي به رشد شخصي، ميل 
ذاتي همه انســآنها( ؛ 4( فرهنگ وکالتی: عناصر مهم )وضع 
خط مشي هاي عادلانه و توزیع منصفانه منابع(، ارزش ها )تقابل 
آراء و چانه زنــی گروه های ذینفع(، مفروضات )قدرت، فصل 
الخطــاب و ميانجی گری تا حدی لازم اســت( ؛ 5( فرهنگ 
مجازی: عناصر مهم )پاســخ به دنياي پســا مدرن در توليد 
و اشــاعه دانش(، ارزش ها )نگاه جهانــي و ایجاد نظام هاي 
آموزشــي باز و مشــترک(، مفروضات )توانایي درک ابهام و 
پــاره پارگي در دنياي پســا مــدرن( ؛ 6( فرهنگ ملموس: 
عناصر مهم )معنویت و مذهب به جاي ارزش هاي سکولار(، 
ارزش ها )آموزش ارزش مدار و چهره به چهره و توسل به یک 
دکترین مذهبي خاص(، مفروضات )توانایي القاي ارزش هاي 

مدنظر دانشگاه با فناوري هاي ریشه دار(

1( گشــودگی،2( رویارویــی، 3( اعتمــاد، 4( صداقت، 5( رائو2003فرهنگ سازمانی
آینده سازی، 6( استقلال، 7( همکاری، 8( آزمایش و تجربه
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مدل فرهنگ 
مؤلفه ها )مصاديق(صاحبنظرسالسازمانی

هافستد2000فرهنگ سازمانی
1( فردگرایــی- جمع گرایی ؛ 2( اجتنــاب از نااطمينانی ؛ 
3( فاصله قدرت )استحکام سلســله مراتب اجتماعی( ؛ 4( 

جهت گيری بلندمدت ؛ 5( تساهل و انضباط شخصی

پيترسون و 1996فرهنگ سازمانی
وایت

1( قبيلــه ای: وفاداری و تعهد ؛ 2( ویژه ســالاری: نوآوری و 
توسعه ؛ 3( سلســله مراتبی: رویه های رسمی ؛ 4( بازاری: 

تحقق اهداف

فرهنگ سازمانی 
نهادهای آموزش 

عالی
یان مک نی1995

1( بنگاه داری؛ سياست قاطعانه و نظارت عملياتی نه چندان 
ســخت گيرانه، تأکيد بر بازار، فرصت های بيرونی و رابطه با 
ذینفعان ؛ 2( شرکتی؛ سياست سخت گيرانه و نظارت عملياتی، 
تسلط مدیریت ارشد، اقتدار اجرایی؛ 3( دانشگاهی؛ سياست 
و نظــارت عملياتی نه چندان ســخت گيرانه، تمرکززدایی، 
تأکيد بر آزادی فردی؛ 4( دیوان سالاری؛ سياست نه  چندان 
سخت گيرانه و نظارت عملياتی سخت گيرانه، تأکيد برقواعد، 

مقررات و رویه ها

یافته های جدول 9 گویای این نکته است که هر یک از 12 الگوی فرهنگ سازمانی چه 
مصادیقی را شامل می گردند. اولين الگوی ارائه شده توسط مک کوئين )2020( گویای این 
نکته است که فرهنگ به عنوان  نظامی اتخادی دربردارندۀ خرده فرهنگ هایی در سطوح 
اول تا چهارم هستند. آخرین الگو )مک نی، 1995( نيز چهار فرهنگ بنگاه داری، فرهنگ 
شرکتی، فرهنگ دانشگاهی و فرهنگ دیوان سالاری را مورد بررسی قرار داده است. سایر 
الگوهای معرفی شده را نيز می توان به عنوان طيفی متأثر از این دو الگو درنظر گرفت. 
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سوال سوم: سطوح فرهنگ سازمانی شايسته محور را چگونه می توان تببين نمود؟
جدول 10 : سطوح شايسته محور فرهنگ سازمانی

منابعمصاديقمؤلفه هاعنوان سطح

سطح اول:
مصنوعات

راهبرد

نوآوری ؛ رشد و منابع نو ؛ مزیت 
رقابتــی؛ تاب آوری ســازمانی؛ 
ثبات و پيش بينی پذیری؛ شيوه 
نامه هــای جذب و اســتخدام؛ 
پویایی  آینــده؛  تربيت رهبران 
تربيــت  ؛  مســتمر  بهبــود  و 
تربيت  کلی  )بطور  پژوهشگران 
نيــروی انســانی(؛ گســترش 
محلــي؛  و  بومــي  یادگيــري 

گسترش یادگيري جهانی

 P1,P3, P5,
 P7, P12,

P6, P8

ساختارهای  تصميم گيری

 اختيــار تخصصــی در مقابل 
اختيــار  ؛  اجرایــی  قــدرت 
موقعيت و پســت محور، اختيار 
بوروکراتيک؛ اختيار نظام محور، 
اختيار حکومتی، اختيار سياسی، 
اختيار  ؛  آکادميک  اليگارشــی 

کاریزما

P1, P2

ساختارهای  سازمانی
ساختار عمودی و سلسله مراتبی 
؛ ســاختار افقی و ميان فردی ؛ 

ساختار ترکيبی

 P4,P7,P11,
P12

معيارهای سنجش  مسئوليت پذيری

تضمين شــهروندان مسئوليت 
پذیر؛ تصميم گيری و حاکميت 
جمعی؛ شفافيت و پاسخگویی؛ 
همــکاری، خدمت به دیگران و 
کار گروهــی؛ اعتماد و صداقت؛ 
آینده  بــرای  تجربه  و  آزمایش 
ســازی؛ حس همدلــی و تعلق 
خانوادگی؛ انعطاف پذیری؛ نظم؛ 

هدف گرایی

 P7, P9,
P10

سازوكارهای  تأمين مالی
توســط افــراد و خانــواده ها ؛ 
توسط دولت ؛ توسط مؤسسات 

و سمن ها و اتحادیه ها
P1, P2
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منابعمصاديقمؤلفه هاعنوان سطح

سطح اول:
مصنوعات

جو سازمانی

برمبنای ویژگی های :
انسجام، مشارکت، کار گروهی، 
حس تعلق خانوادگی )قبيله ای( 
؛ خلاقيت، کارآفرینی، سازگاری، 
نظم،  ســالاری(؛  )ویژه  پویایی 
یک دســتی،  مقررات،  و  قواعد 
بازدهــی )سلســله مراتبــی(؛ 
به  رقابت پذیــری، دســت یابی 
اهداف، مبادله محيطی )بازاری(

P1, P2, P7

سازوكارهای  استخدام و پذيرش
دســتيابی به رشــد شخصی ؛ 
توانایي القاي ارزش هاي مدنظر 
دانشگاه با  فناوري هاي ریشه دار

P1, P9

سطح دوم:
ارزش ها و 
هنجارها

برنامه ریزی درســی؛ رفع نياز هنجارها و ناهنجارهای  آموزشی )علمی(
آموزشی

P9, P1

P9, P2مالکيت معنوی؛ پژوهش نهادیهنجارها و ناهنجارهای پژوهشی )علمی(

هنجارها و ناهنجارهای  اداری و اجرايی  
)عمومی(

مســئوليت  شناســی؛  وظيفه 
پذیری ؛ وفاداری

P9, P2

سطح سوم:
باورهای 
بنيادين

سنت های علمی
رشــد شخصی؛  به  دســتيابی 
توانایي القاي ارزش هاي مدنظر 
دانشگاه با  فناوري هاي ریشه دار

P8, P9, P2

سنت های اجرايی
تعریف و سنجش دقيق اهداف 
توانایی  عقلانيــت؛  حاکميت  ؛ 

درک ابهام
P8, P9

سطح چهارم:
الگوهانمادها

الگوهــای تکاملــی ؛ الگوهای 
یــا  اجتماعــی  شــناختی- 
نهادگرایی؛  الگوهای دیالکتيکی 
یا سياســی ؛ الگوهــای غایت 
شناســانه یا برنامه ای؛ الگوهای 
فرهنگی؛ الگوهای چرخۀ زندگی 

؛ الگوهای چندگانه

P1, P2, P8
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بر اســاس یافته های حاصل از جدول 10  اولين ســطح فرهنگ ســازمانی با عنوان 
مصنوعات در سه دسته کلی راهبرد، ســاختارهای تصميم گيری، ساختارهای سازمانی، 
معيارهای سنجش مسئوليت پذیری، سازوکارهای تأمين مالی، جو سازمانی و سازوکارهای 
استخدام و پذیرش شناسایی گردید. در سطح دوم با عنوان ارزش ها مواردی چون، هنجارها 
و ناهنجارهای آموزشی، پژوهشی و اداری و اجرایی استخراج گردید. سطح سوم با عنوان 
باورهای بنيادین، مؤلفه هایی چون ســنت های علمی و عمومی تبيين گشت و در آخرین 
سطح به نمادها شامل الگوهای تکاملی ) انطباقی و اقتضایی( ، الگوهای شناختی- اجتماعی 
)از دیدگاه ها و نگرش ها تبعيت می کنند(، الگوهای سياسی )قدرت و حرکت های اجتماعی، 
چانه زنی و نقش قدرت، غيرخطی(، الگوهای برنامه ای)مأموریت محور و خطی(، الگوهای 
فرهنگی )وابسته به تاریخ و سنت ها(، چرخۀ زندگی )با محوریت انسان( و الگوهای چندگانه 
اشاره شــد که ترکيبی از الگوها می باشد. در واقع این چهارسطح فراترکيب نشان دهنده 
ویژگی های مشخص فرهنگ سازمانی اند که بر شایستگی محوری دلالت دارند. در نهایت 

می توان یافته های مذکور را به صورت مدل مفهومی زیر )شکل 4( نشان داد:
شکل ۴ : مدل مفهومی پژوهش
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بحث و نتيجه گيری
این پژوهش با هدف بازشناسی سطوح شایسته محور فرهنگ سازمانی انجام شده است 
که با اســتفاده از ســه سوال سعی نمودیم این مطالب را تبيين نمایيم. ابتدا به شناسایی 
اجزای مفهومی فرهنگ ســازمانی پرداختيم. در گام بعدی مدل های فرهنگ سازمانی با 
ذکر مؤلفه ها و مصادیق اســتخراج گردید و در قالب دسته بندی هایی مشخص شد تا در 
نهایت بتوانيم سطوح شایسته محور فرهنگ سازمانی را تبيين نمایيم. مدل های فرهنگ 
سازمانی چون کامرون و کوئين )2011(، برگ کوئيست و پاولاک )2007( و پيترسون و 
وایت )1996( در کشورهایی مثل ایران، عراق، ابوظبی، آرژانتين، کانادا، چين، دبی، اتحادیه 
اروپا، فرانســه، آلمان، بریتانيا، یونان، جامائيکا، کنيا، آمریکای لاتين، هلند، قطر، روسيه، 
سنگال، سنگاپور، اسلوونی، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، اسپانيا، تایوان و آمریکا کاربرد 
داشته که محبوبيت این مدل را نشان می دهد. این مدل نه تنها در آموزش، بلکه در حوزه 
بهداشت، سازمان های دینی، دولت های ملی و محلی، دانشگاه ها و دانشکده ها، کتاب خانه ها، 
پایگاه های داده، ســازمان های نظامی، ادارات تفریحی، شرکت های هواپيمایی، گروه های 
قومی، تيم های ورزشی، ســازمان های ملی ورزشی، حوزه انرژی، کسب وکار خانوادگی و 
طرح های آموزشی و تحصيلی نيز کاربرد داشته که حاکی از اعتبار و اثربخشی مدل است. 
به ویژه در بحث آموزش عالی، مطالعه گوپتا و کانن1 )2020(، یازیچی و کرباگ2 )2019(، 
گادیا و مندوزا3 )2019(، چيدامبراناتان و رگا4 )2016(، مک کافری )2010( نشــان از 

مقبوليت این مدل در آموزش عالی دارد.
در آخرین و مهم ترین بررســی، 4 ســطح معرفی گردید که گویای فرهنگ سازمانی 

شایسته محور است و می باید در برنامه ریزی های دانشگاهی مورد هدف قرار گيرد:
در ســطح اول، مصنوعات شامل ساختارها، فرآیندها و رفتارهای قابل مشاهده است 
که ما اینها را در قالب 7 مؤلفه تقســيم بندی کردیم؛ راهبرد، ساختارهای تصميم گيری، 
ساختارهای سازمانی، معيارهای سنجش مسئوليت پذیری، سازوکارهای تأمين مالی، جو 
ســازمانی، سازوکارهای اســتخدام و پذیرش که تمام 12 مدل بر آن تأکيد داشتند و در 
)P12 .P11 .P10 .P9 .P8 .P7 .P6 .P5 .P4 .P3 .P2 .P1( .تمام منابع حائز اهميت بود

1. Gupta and Cannon
2. Yazici and Karabag
3. Gadia and Mendoza
4. Chidambaranathan and Regha
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سطح دوم، اعتقادات و ارزش های مورد حمایت است: اینها آرمان ها، اهداف، ارزش ها، 
آرزوها، ایدئولوژی ها و توجيهات عقلایی هستند. اینها مواردی است که فکر می کنيم باید 
به آنها اعتقاد داشته باشيم، اما گاهی اوقات این کار را نمی کنيم. اغلب به شيوه دستيابی 
به آنها بستگی دارد: اینکه ما از طریق فرایندهای فرهنگی به سراغ آنها آمده ایم یا توسط 
رهبران مان به ما داده شده است. بسته به آن منبع و احساس ما در مورد آن، این ایده ها 
ممکن اســت رفتارهایی متناســب با ارزش ها، هنجارها و سایر مصنوعات فرهنگ ایجاد 
کنند یا نکنند. سه مؤلفه شامل هنجارها و ناهنجارهای آموزشی، هنجارها و ناهنجارهای 
پژوهشــی به عنوان ارزش های علمی و آکادميــک و نيز هنجارها و ناهنجارهای اداری و 

)P9 .P2 .P1( .اجرایی به عنوان ارزش های عمومی بازشناسی گردید
سطح سوم متشکل از مفروضات اساسی است که ناخودآگاه بوده و باورها و ارزش هایی 
مسلم است که تعيين کننده رفتار، ادراک، فکر و احساس است. )شاین، 2016؛ مک کوئين، 
2020: 26( ســنت های علمی و سنت های اجرایی دو مؤلفه حائز اهميت این بخش بود. 

)P9 .P8 .P2(
در نهایت ســطح چهارم متشــکل از الگوها و نمادها است. به تعبير مک کوئين )مک 
کوئيــن، 2020: 17( فرهنگ نظامی پرمایه از نمادها اســت که به واســطۀ آن افراد در 
ســازمان ها ایجاد می کنند و در مورد زندگــی کاری خود معنایی را بکار می برند. در این 
بخش به الگوها اشــاره کردیم )P2 .P1( هرچند که در یکی از منابع )P8( این ســطح را 

به عنوان نمادها معرفی کرده بود. 
در واقع تمامی این الگوها از سویی طبقاتی همچون نمادها، باورها، ارزش ها و مصنوعات 
سازمانی را برجسته کرده اند و از سوی دیگر همين موارد را در گونه شناسی ها و بسترهای 
اجتماعی خود شفاف ســازی نموده اند. نتایج بررســی فرهنگ سازمانی در آموزش عالی 
حکایتگر تغيير ارزش هاســت. این ارزش ها در ابتدا با محوریت علمی- دانشگاهی مطرح 
گردید. سپس با ادامه روند تکاملی دانشگاه ها رنگ و بوی سازمانی به خود گرفت. لذا در 
این مبحث، تغيير و تحول به عنوان عنصری بنيادین برجســته گردید. این جهت گيری، 
ســازمان های دانشگاهی را هدفمندانه به شــکل گيری فرهنگ سازمانی شایستگی محور 
هدایت و حمایت می کند. البته باید توجه داشت که چنين موضوعی به تنهایی دربرگيرندۀ 
ابعاد و ارزش هایی گســترده  در سازمان های دانشــگاهی امروز است و شایستگی محوری 
تنها یکی از ارکان آن است. پيش شرط آن هم بحث اخلاق حرفه ای می باشد. به عبارت 
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دیگر، سودای جهانی شدن دانشگاه ها در رقابت با یکدیگر نيازمند جدی گرفتن سياست 
شایســتگی محوری دانشگاه ها است. در این تحليل هدف تعدد منابع نبود، بلکه ما سعی 
کردیم در مفاهيم ارائه شــده تأمل نموده و موارد را متناســب با نياز جامعه دانشــگاهی 
مورد تحليل و بازشناســی قرار دهيم. در واقع نوآوری مقاله از آن جهت اســت که نمونه 
این مدل در هيچ یک از پژوهش ها نيامده اســت. خود این مدل به تنهایی می تواند یک 
برنامه سياستی برای دانشگاه ها باشد. به علاوه ادغام دو مفهوم فرهنگ سازمانی و شایسته 
محوری ما را به کدهای متفاوتی رهنمون کرده است. ارائه پيشنهادها نيز بر حسب وزن 

و فراوانی کدهای استخراج شده است.

پيشنهادها
باعنایت به بازشناســی سطوح فرهنگ سازمانی شایســته محور می توان موارد زیر را 

پيشنهاد نمود:
- سياست گذاران و مدیران دانشگاهی می باید به مسائلی چون مزیت رقابتی، تربيت 
دانشگاه،  مستمر  بهبود  استخدام،  و  جذب  قوانين  شایسته محوری  آینده،  رهبران 
یادگيری های بومی، محلی و جهانی توجه کنند و راهبردهایی را در این خصوص متناسب 

با فرهنگ خود ارائه نمایند.
- ساختارهای تصميم گيری در هر فرهنگ دانشگاهی متفاوت است که این امر حاکی از 
تنوع فرهنگی است ولی لازم است متناسب با هر رویکردی، نيازمحوری مدنظر قرار گيرد.

- در تمام ساختار سازمانی دانشگاه می باید شایسته سالاری حاکم باشد.
صداقت،  اعتماد،  پاسخگویی،  شفافيت،  عوامل  به  توجه  با  افراد  مسئوليت پذیری   -
انعطاف پذیری مدنظر قرار گيرد. در این زمينه می باید برنامه ریزی های خرد و کلان 

زیادی صورت گيرد و فرهنگ سازی شود.
- بهترین رویکرد مالی دانشگاه ها تلاش برای کسب کمک های مردمی و خيرین است و 

لازم است در این حوزه تبليغات و فرهنگ سازی های گسترده ای صورت گيرد.
- مهم ترین عنصر محيط دانشگاهی روابط سالم و انعطاف پذیر است. لذا لازم است با 

توجه به این امر افراد و دانشگاهيان به خلاقيت و کارآفرینی تشویق شوند.
- در خصوص ارزش های دانشگاهی افراد می باید به رعایت حقوق یکدیگر چه در روابط 

آکادميک و چه در روابط اداری و اجرایی متعهد و پایبند باشند. 
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- دانشگاهيان و نظام دانشگاهی به طور کلی می باید پيوسته به رشد و توانمندسازی 
افراد اهميت دهد.

- بازشناسی نمادها و الگوهای دانشگاهی با توجه به فرهنگ محلی دانشگاه به تحقق 
هرچه سریع تر اهداف کمک می نماید.
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تحليل و نقد گفتمان تعليم و تربيت ليبرال؛
 ليبراليسم آموزشی در نسبت با  مفهوم تلقين
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چكيده
بر مبنای ليبراليســم آموزشــی عامل تلقين با ايجاد خلل در تفكر انتقادي و نقص در قوه عقلانيت 
منجر به از دســت رفتن خودمختاري عقلاني و استقلال شخصيتي دانش آموز مي شود. در اين نگرش 
تعليم  و تربيت تلقيني با تكيه بر اقتدار معلم و مرجعيت نهاد آموزشي به دنبال القاي آموزه هاي اخلاقي، 
سياســي و ديني خاص به ذهن دانش آموز اســت. از اين رو تلقين مرز ميان تعليم  و  تربيت خوب و بد 
است. اما آيا تلقين يكسره منفي و نامناسب است؟ آيا ليبراليسم آموزشی خود واجد ويژگي هاي تعليم  و 
 تربيت تلقيني نيست؟ اين پژوهش كيفي با روش تحليل مفهومي به دنبال درك ماهيت تلقين در گفتمان 
تعليم  و  تربيت ليبرال است. ادعاي پژوهش اين است كه پنداشت ليبراليسم آموزشی در تلقيني خواندن 
اشــكال ديگر تعليم  و  تربيت موجه نيست. زيرا نخست اينكه  تلقين در برخي از زمانها و موضوعات 
آموزشي و عقيدتي مناسب و بلكه لازم است. دوم اينكه تحقق مؤلفه هايي مانند پرورش قوه عقلانيت 
و تفكر انتقادي و خودمختاري به شــكل آرمانی و مطلق در تعليم  و  تربيت امكان پذير و حتي مناســب 
نيســت. سوم اينكه ليبراليسم آموزشی خود با پشتيباني منابع قدرت و مرجعيت برنامه  درسي پنهان به 
دنبال تلقين نوعي آموزه خاص عيني گرايي علمي در فرآيند آموزش است و لذا انتقادات آن نسبت به 
ســاير اشكال تعليم  و  تربيت داراي نوعي ويژگي خود ارجاعي است. بنابراين خالي كردن فضاي تعليم 
 و  تربيت از ارزش هاي اخلاقي و آموزه هاي مذهبي به بهانه تلقيني خواندن آن از سوي مدافعان ليبرال 

ليبراليسم آموزشی امري نادرست و مغلطه آميز است.
 واژگان كليدی
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1. مقدمه و بيان مسئله
تلقين مفهومی بســيار مهم و در عين حال مبهم است. در فرهنگ لغت تلقين عمل 
یا فرایند اجبار کســي به پذیرش عقيده یا مجموعه عقایدي خاص تعریف شده است که 
بر اســاس آن شــخص اجازه ندارد تا عقاید دیگر را نيز مورد ملاحظه قرار دهد. در لاتين 
کلمه)Doctrina( به معنای تعليم و تربيت، علم و آموزه به کار رفته و به همين دليل معنای 
اوليه تلقين دارای ماهيتی تعليمی اســت. )مومانــو، 190:2012( عمل تلقين به گونه اي 
اســت که شخص مي پندارد به شکل آزادانه و عقلانی عقایدي را پذیرفته در حالي که به 
واقع این چنين نيست. تلقين به این معنا کاربرد رویه های غيرعقلاني در خدمت پذیرش 
مطلق و انعطاف ناپذیر عقاید و دربردارنده اعتقاد به برخی باورهای ثابت فارغ از درســت 
یا نادرســت بودن آنها اســت. )مري، 404:2005( عقاید و باورهای تلقين شده در مقابل 
یافته های جدید و ارائه دليل و مدرک و نقد مقاومت می کند و کنار گذاشــته نمی شود و 

همين امر آنها را در مقابل هرگونه چالش مصونيت می بخشد. 
موضوع تلقين یکي از مهم ترین مباحث در فلســفه تعليم  و  تربيت معاصر اســت. در 
گفتمان ليبراليســم آموزشی اصطلاح تلقين دارای بار معنایی بسيار تحقير آميزاست. این 
اصطلاح اغلب در تضاد با ایده آل ها و ارزش هاي ليبراليسم آموزشی قرار دارد. تمایز ميان 
تعليم و تربيت با تلقين نقش به وضوح مهمی در بسياری از مباحث تربيتی دارد. از این رو 
تعریف مفهوم تلقين و اینکه چگونه باید آن را از آموزش مجزا کرد مورد تأمل فيلسوفان 
تعليم و تربيت بوده است. البته تا قرن اخير اصطلاح تعليم و تربيت و تلقين معادل تلقی 
می شدند و هر دو صرفاً عناوین متفاوتی برای نوعی فرایند مشابه بودند. )ریوید،1:1980( 
اما امروزه که آن را امری فاقد ارزش و مضر برای درک و فهم دانش آموز می دانند، درک 
ما از تلقين دچار تغيير اساســي شده است. کساني مانند دیویی در واقع مفهوم تلقين را 
نوعی مانع بر سر راه تعليم و تربيت و موجب تخطی از اصول ليبرال دموکرات ليبراليسم 

آموزشی مي دانند. )ریوید، 1980: 7(
در نگــرش رایج تلقيــن عمدتاً در نقطه مقابل تعليم و تربيــت حقيقی یا تدریس و 
آمــوزش خوب قرار دارد. لذا باید توجه داشــت که تلقين همــواره در طی تاریخ معنای 
منفی نداشــته بلکه اخيراً به گونه ای تعریف شده است که کسی نمی خواهد کودک ها یا 
حتی بزرگ ترها در معرض آن قرار گيرند. با این حال اگرچه تلقين امروزه دارای معنایی 
منفی است اما تبيين های ارائه شده برای اینکه چرا چنين است و چگونه برای دانش آموز 
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مضر می باشــد متفاوت اند. )تيلور، 1:2016( در واقع درباره اینکه کدام یک از نمونه های 
تعليم و تربيت را می توان تلقين به شمار آورد و اینکه آیا تلقين ضرورتاً امری نادرست است 
اختلاف دیدگاه وجود دارد. در نگرش ليبراليســم آموزشــی بر سر چند ویژگي مشترکِ 
تلقين تا حد زیادي اتفاق نظر وجود دارد. از جمله اینکه تلقين اعتقاد به برخی باورهای 
غيرعقلانی،  ثابت یا بدون شــاهد و دليل است که منجر به از ميان رفتن روحيه انتقادي 
و اســتقلال فکري دانش آموز مي شود. نظریه پردازان ليبرال رویکرد تربيتي خود را نقطه 
مقابل نظام تعليم  و  تربيت ســنتی در نظر گرفته اند که از نظر آنها داراي ویژگي تلقيني 

است. )هانتر، 219:2002(
ليبراليســم آموزشی از اهميت کسب دانش فی نفسه برای پرورش ذهن و افراد آزاد 
ســخن گفته اســت. )ميرزامحمدی و دیگران، 95:1387( این نگرش نوعی ارزش ذاتی 
برای دانش قائل اســت و آن را به ارزش ابزاری دانش فرو نمی کاهد. )باقری، 65:1370( 
در رویکرد سنتي تعليم  و  تربيت معلم صرفاً سعی در انتقال اطلاعات به اذهان شاگردانش 
را دارد بدون اینکه به آنها اجازه دهد تا خود به این اطلاعات دســت پيدا کنند. )وایت، 
124:2010( لــذا در این نظام تعليمي دانش آموزان نه به عنوان هدف بلکه تنها در مقام 
وســيله  براي دســت یافتن به آموزه هاي تلقيني در نظر گرفته مي شــوند. به عبارتي در 
تعليم و تربيت تلقينيِ سنتي، هدف از عمل تدریس و آموزش صرفاً رساندن دانش آموزان 
به پاسخ است بدون اینکه دل مشغول موجه بودن دلایل دست یافتن به این پرسش باشد. 

)هنکس، 194:2008(
معلمــان در نظــام تعليم  و تربيــت تلقينی در پی آموزش و تعليــم حقایق نهایی و 
تغييرناپذیر به دانش آموزان هستند و دانش آموز، سوژه اراده معلم خود قرار می گيرد. این 
روش آموزشي دربردارنده تحریف ایده ها یا عقاید و مخدوش کردن قوه فهم دانش آموز و 
ناتوانی در ارائه دلایل، شواهد یا توجيه عقاید آموخته شده یا کاربرد نادرست از شواهد به 
شيوه ای متفاوت است که منجر به از بين رفتن تفکر و روحيه انتقادي شده و حق آزادي 
اندیشــه و انتخاب فرد و اســتقلال فکری دانش آموز را با مشکل مواجه می کند. )تيسن، 
92:1993( تلقين تعليمي نظام سنتي نه فقط ذهن بلکه شخصيت مخاطبان خود را دچار 

تغيير و تحریف کرده و ماحصل آن پرورش شاگرداني جزم اندیش خواهد بود. 
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مســئله پژوهش این است که آیا تلقين مشــخصه نوع خاصي از تعليم و تربيت است 
یا اینکه هر نوع تعليم  و تربيتی تلقينی اســت؟ آیا آرمان هاي ليبراليســم آموزشی شامل 
خودمختاري، عقلانيت و تفکر انتقادي به شکل مطلق و بدون تلقين امکان پذیر هستند؟ 
آیا اساساً تلقين آن گونه که نظریه پردازان تعليم و تربيت ليبرال ادعا کرده اند براي پرورش و 
تعليم کودکان امري کاملًا مضر است؟ و چه چيز باعث شده است تا گمان کنيم ليبراليسم 

آموزشی برخلاف تعليم  و  تربيت سنتي امري رهایي بخش و غيرتلقيني است؟ 
این پژوهش براي دست یافتن به درک بهتر گفتمان ليبراليسم آموزشی درباره تلقين با 
رویکرد کيفي و استفاده از روش تحليل مفهومي به معرفي مؤلفه هاي آن خواهد پرداخت. 
این مؤلفه ها داراي دو بخش ایجابي و سلبي اند. در بخش ایجابي مؤلفه هاي خودمختاري، 
تفکــر انتقادي، عقلانيت مورد نقد و در بخش ســلبي اقتدار، آموزه  و تربيت دیني مورد 
بررسي و توجيه قرار خواهند گرفت. ادعاي پژوهش این است که از یک سو هدف ليبراليسم 
آموزشی براي زدودن هرگونه تلقين از محيط آموزش با تأکيد بر خودمختاري، عقلانيت 
و تفکر انتقادي از یک سو و زدودن آموزش از اقتدار و باورهاي دیني و آموزه اي از سوي 
دیگــر و ارائه تصویري آرماني از علم در برنامه درســي پنهان نه تنها با فضاي واقعي آن 
تناســبي ندارد، بلکه خود بدل به نگرش جزمي و تلقيني آموزه ليبراليسم آموزشی شده 
است. بنابراین برخلاف دیدگاه نظریه پردازان ليبراليسم آموزشی، تعليم  و  تربيت دیني و 

اخلاقي نه تنها تلقيني نبوده بلکه از اجزاي اصلي و مقوم شخصيت دانش آموزان است.

2. مؤلفه هاي ايجابي ليبراليسم آموزشی
2-1- خودمختاري: هدف نهایی یا مقصود اوليه ليبراليســم آموزشــی رشــد و بسط 
خودمختاري اســت که موجب شــکل  گيری عقاید بر مبنای قوه قضاوت و تفکر انتقادی 
دانش آموزان مي شــود. ایده آل خودمختاري در ســنت ليبرال این است که افراد باید در 
تصميم گيــری درباره زندگی خویــش و عمل کردن مطابق با ترجيح خود آزاد باشــند. 
خودمختاري یعني جستجوی حقيقت و فهم آن و شکل دهی عقاید جدید براساس شواهد 
و براهين در اختيار که مطابق آن تفکر و اعمال شــخص خودمختار تحت سيطره اقتدار 
و مهار دیگران قرار ندارد. فرد خودمختار برخلاف افراد تلقين شــده قابليت پذیرش یا رد 
عقایــد یا مدعاهای معرفتی و قابليت بهره گيری از پشــتيبانی دلایل براي اعمال خود را 
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دارد. لــذا خودمختاري ارتباط تنگاتنگی با آزاداندیشــی1 دارد. )برامال، 203:2000( در 
این رویکرد دانشــگاه و مراکز آموزشــی به عنوان نهادی مستقل نقش مهمی در پرورش 
محققان و دانش آموختگان خودمختار برعهده خواهد داشت. )نيومن، 2010( دانش آموز 
خودمختار فرد مســتقل و آزاداندیشي است که اعتبار و مرجعيت دیگران از جمله معلم، 
والدیــن یا دیگران را برای پذیرش یک عقيده ضروری نمی داند. او به لحاظ عقلانی خود 
را شخصی خطاپذیر می داند و شجاعت و آمادگی لازم برای کنار گذاشتن عقاید نادرست 
خــود را دارد. )تيلور، 9:2016( خودمختاري موجب خواهد شــد تا دانش آموز به عنوان 
شــخصي مطلع و تحصيلکرده درباره چگونگی زیستن خود تصميم گيری و قضاوت کند. 
خودمختاري عقلانی2 موجب درگيری فعال دانش آموز در امر یادگيري و بهترین راه برای 
ترغيــب و ارتقای اصالت فکری او مي باشــد. از این رو خودمختاري یکي از اهداف اصلي 
ليبراليسم آموزشی است که برمبناي آن تفکرات و اعمال شخص در حوزه هاي مهم زندگي 
با ارجاع به گزینش ها، تصميمات، تأملات و در مجموع فعاليت هاي ذهني او توضيح داده 
مي شــود. )کویپرس و حاجي، 725:2006( بنابراین ليبراليسم آموزشی راهی برای دست 
یافتن به خودمختاري به عنوان نوعی مزیت بنيادین در آموزش است. )نيمن، 59:1989(

اما روش های تلقينی شــکلی از آموزش اســت که کاملًا مانع از بســط و پيشــرفت 
خودمختاري دانش آموز می شود. منتقدان تلقين اغلب آن را ناقض خودمختاري دانش آموز 
می دانند و لذا زدودن این ویژگی را برتر از سایر اهداف تربيتی می دانند. براساس نگره هاي 
ليبراليســم آموزشی، تلقين ســبک خاصی از عقيده را پرورش می دهد که آزاداندیشی و 
خودمختاري را از ميدان به در می کند. از این نظر پيامدهای تلقين با اصول آزاداندیشی 
و خودمختاري که مرکز ثقل ليبراليســم آموزشی است ناســازگاری جدی دارد. )بيلي، 
279:2010( در واقع خودمختاري دانش آموز زمانی از بين می رود که برنامه های تعليمی 
حاوی ادعای غيرعقلانی مانع از پرورش تفکر انتقادی و تأمل او شود. حال اگر دانش آموز 
فاقد قابليت کامل برای خودمختاري باشد در این صورت فرایند پرورش او فارغ از انگيزه ها، 
دلایل یا ترجيحاتش بوده و دربردارنده القای عقاید،  ارزش ها و مهارت های خاص از سوی 

دیگران و تلقينی خواهد بود. )هنکس، 193:2008(

1 .open-minded 
2. rational autonomy
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2-2- تفکر انتقادي: یکی از اهداف عمده ليبراليســم آموزشــی پرورش قوه قضاوت 
مســتقل براســاس تفکر انتقادی اســت. تفکر انتقادی دربردارنده توانایی و تمایل برای 
بررسی و ارزیابی دلایل له یا عليه یک عقيده است. روسو می گوید انتقال دانش به عنوان 
هدف تعليم و تربيت پذیرفتنی نيســت زیرا با هدف واقعی تعليم و تربيت یعنی پرورش 
تفکر انتقادی ناســازگار است. )روســو، 1993:203( تفکر انتقادي موجب خواهد شد تا 
شخص به گونه اي انتقادی به عقاید خود با دیده شک و تأمل بنگرد و در صورت ارزیابي 
و مواجهه با عقاید جدید خواهان شــکل بخشيدن به یک عقيده یا بازنگری درباره آن در 
پرتو شــواهد و استدلال باشد. دراین روش شــخص عقيده پيشين خود را که از قابليت 
دفاع عقلانی کمتری برخوردار است کنار خواهد گذاشت. بنابراین کسي که کاملًا متعهد 
به یک دیدگاه است نمی تواند دیدگاه انتقادي داشته باشد، زیرا این خصيصه مستلزم آن 
اســت که شــخص پایبند نوعی ابطال پذیری و مهيای بازنگری در عقایدش باشد. )مري، 
401:2005( چنين کســي صریحا مانــع از هرگونه مفهوم انحصاری و قطعی و مطلق از 
حقيقت در اندیشــه خود می شود. از پيامدهاي تفکر انتقادي این است که شخص نسبت 
به ایده های دیگران موضعی عينی، بيطرفانه و همراه با تساهل اتخاذ کند. لذا آزاداندیشی 
به ایجاد تفکر انتقادی درباره ایده های گوناگون کمک می کند. این امر متضمن آن است 
که تغيير عقيده صرفاً نباید مبتنی بر زور و فشار باشد بلکه باید براساس قضاوت معقول 
و انتقادي درباره عقاید پيشين و دفاع عقلانی از عقاید جدید باشد. )هير، 16:1985( در 
واقع تفکر انتقادي پيوند تنگاتنگي با عقلانيت و نيز با خودمختاري و آزاداندیشــي دارد. 

)کویپرس و حاجي، 724:2006(
اما تلقين مسدود کننده ذهن و عقيم کننده تفکر انتقادی است؛ زیرا در فرایند تلقين 
برخي از ایده ها بدون مقاومت یا توضيح خاصی به ذهن مخاطب نفوذ می کنند و در این 
جریان، تفکر انتقادی به شکل جدی محدود مي شود. به همين دليل برخی استدلال کرده اند 
زمانی می توان گفت کســی تحت تلقين است که گویی به شکل غيرانتقادی به برخی از 
عقایــد باور دارد و برای یک دوره زمانی نامشــخص به این باور خود ادامه دهد. بنابراین 
کســانی که دانش را با قصد ممانعت از خلاقيت و تفکر انتقادی منتقل می کنند مرتکب 
عمل نادرست تلقين شده اند. شخص تلقين شده کسی با چارچوب ذهنی ثابت و مشخص 
است که هيچ گونه تحليل انتقادی و ارزیابی عقاید خود را برنمی تابد. )ساتل، 152:1981( 
چنين فردي نه تنها فاقد دلایل خوب و مناســب برای باور به یک عقيده  است بلکه قادر 
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به توجيه این دلایل نيز نمی باشد. به عبارت دیگر چنين کسی فاقد روحيه انتقادی است. 
مطابق دیدگاه اندیشــمندان ليبرال عدم تفکر انتقادي موجب حقيقت پنداری مطلق 
شده که نشانه ای از جزم اندیشی یا کوته فکری است. انتخاب تفکر انتقادي به عنوان مؤلفه 
اصلي شــکل دهنده آرمانی  تعليم و تربيت با شکل بخشيدن به شخصيت و هویت افراد 
ســروکار دارد. در واقع ســيگل مطرح کرده است که تفکر انتقادي و استقلال شخصيتي 
شــکل دهنده آرمان  هاي تربيتي مکمل اند. از دید سيگل داشتن توانایي ارزیابي عقلاني 
و روح انتقادي به لحاط فردي لازم و به لحاظ جمعي براي بدل شدن به متفکر انتقادي 
کافي است. متفکر انتقادي داراي توانایي ارزیابي دلایل براساس معيار شناختي و منطقي 
اســت. به عبارتي دلایل مناســب ترین محرک متفکر انتقادي در اندیشه و عمل هستند 
بنابراین متفکر انتقادي علاوه بر داشتن مهارت ارزیابي دلایل باید داراي مجموع پيچيده اي 
از تمایلات، گرایش ها، عادات و خصوصياتي باشد که سيگل آن را »روح انتقادي« ناميده 

است. )سيگل، 305:2003(
مي توان گفت ترس از تلقين بخشــی از محرک و انگيزه لازم برای هواداری از تفکر 
انتقادی به عنوان یکی از ایده آل های تربيتی است. در این نوع تعليم و تربيت دانش آموزان 
مستقل از خواست و اراده معلمان خود می اندیشند و به لحاظ اجتماعی شخصيت مستقلی 
کســب می کنند. )گارنت، 103:2015( تفکر انتقادي منجر به پرورش فضائل عقلاني در 
دانش آموزان مي شــود. این فضائل عبارتند از ميل به جستجوی شواهد،  عينيت، تواضع1، 
درستکاری2، صداقت3، موشکافی4، شجاعت5 در دفاع از امر درست و نقد عقيده نادرست و 
بازاندیشی درباره دیدگاه های خویش، انسجام اندیشه، کاربرد سفت و سخت استدلال ورزی، 

عدم پيش داوری همراه با دوراندیشی. )تيسن، 91:1993(
2-3- عقلانيت: عقلانيت باعث مي شود شخص درباره آنچه که انجام می دهد و عقيده 
دارد به شکل مستقل تأمل و اندیشه ورزی کرده و با دانش کافی تصميمات عقلانی بگيرد. 
مطابق این برداشت، عقلانيت به نحوی بنيادین خارج از حوزه تجربی و غير وابسته به شرایط 
خاص، ســنت های فرهنگی و امکانات زندگی روزمره ما قرار دارد. )هنکس، 199:2008( 
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ماهيت عقلانيت باور به دلایل خوب یا مناســب اســت، اما با تلقين »دلایل، کتمان شده 
و عقل، نادیده گرفته می شــود«.  زیرا تلقين دربردارنده باور به برخی ادعاها بدون درنظر 
گرفتن دلایل است. افراد تلقين شده ممکن است دلایلی برای ادعاهای خود داشته باشند، 
اما تمام دلایلی را که عليه ادعای خود اقامه می شــود نادیده می گيرند. از این رو آزمون 
حياتي براي تشــخيص اینکه کســي تحت تلقين قرار گرفته است یا خير تاب آوري او در 
برابر اســتدلال مخالف است. فلج شدن تصور عقلانی منجر به این می شود که شخص به 
عقاید یا ارزش هایی باور پيدا کند، بدون اینکه دلایل یا توجيه عقلانی مناســب و خوبی 
برای آنها داشــته باشد. چنين کســي به واسطه جزم اندیشی فاقد توانایی در نظر گرفتن 

گزینه های دیگر است. )تان، 1:2004(
در تعليم و تربيت تلقينی آنچه که موجب عدم شکوفایی حيات آدمی شده و استقلال 
فکری و شــخصيتی او را تحت تأثير قرار می دهد فقدان عقلانيت اســت. در واقع تأثير 
ضروری تلقين بر ذهن یادگيرنده این است که او بدون رجوع به شواهد و دلایل عقلانيِ 
مرتبط به آن چيز باور پيدا کند. از این رو تلقين هنگامی صورت می گيرد که معرفت به 
شکل کاملًا مطمئنی به شخص القا شده و فراتر از تأیيد شواهد قابل  دسترس و مبتنی بر 
خوانشی از آنها است که دیگران امکان دارد با آن مخالف باشند. به همين دليل آموزشي 
که آن  را تلقين می ناميم دربردارنده ناتوانی در ارائه دلایل، شواهد یا توجيه عقاید آموخته 
شــده یا کاربرد نادرست شواهد به شيوه ای متفاوت اســت. )تيسن، 92:1993( آموزش 
جزم اندیشانه1 به عنوان یکي از پيامدهاي جدي تعليم تلقيني ارتباط تنگاتنگی با آموزش 
بي اعتنا به عقلانيــت دارد. آموزش فاقد توجيه عقلاني عقاید موجب تحریف و مخدوش 
کردن قوه فهم دانش آموز شــده و آزادی و استقلال فکری او را با مشکل مواجه می کند. 
)تيســن، 237:1985( معلــم تلقين گر در تلاش برای بيان و انتقــال عقيده از ابزارهای 
غيرعقلانی مانند ترغيب و تشــویق و تحریف یا فشارهای روان شناختی بهره خواهد برد. 

)زرودلو، 189:2021( 
تعليم و تربيت ليبرال در مقابل همواره بر اهميت اندیشه عقلانی و مستقل به عنوان امر 
ماهوی تعليم و تربيت تأکيد کرده و یک چنين اندیشيدنی دربرگيرنده مشارکت فعالانه 
یادگيرنده اســت. مفروضات شناخت شناســانه و هستی شناسانه بنيادین درباره عقلانيت 
ليبرال به دنبال ایضاح عقلاني است. )هنکس، 194:2008( در این رویکرد هرگونه تمایزی 

1. dogmatic teaching
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ميان تلقين و تعليم  و  تربيت مبتنی بر معيار صدق، قوت استدلال یا وضوح عقلاني است. 
مطابق این نگرش تعليم فرایندی عقلانی است که از سوی براهين، دلایل و شواهد برای 
دست یافتن به هدف خود حمایت می شود. تأمل عقلانی1 با استفاده از تفکر و نقد منجر 
به قابليت تصميم گيری عقلانی مي شود. پيترز تلقين را با تعليم و تربيت ليبرال ناسازگار 
می داند به این دليل که فاقد احترام به قواي عقلاني شــخص یادگيرنده مي باشد و هدف 
از آن دســت یافتن به نوعی عقاید ثابت است که در آن فرد هيچ درکی از مبانی عقلانی 

عقاید نداشته و شهامت نقادی یا ارزیابی عقایدش را ندارد. )پيترز، 42:1966(

3. مؤلفه هاي سلبي ليبراليسم آموزشی
3-1- اقتدار: در عملِ تلقين، معلم از قدرت کمابيش مشروع و موجه خود برای القاء 
عقاید بهره می برد. از این رو اقتدار یکی از منابع اصلي آموزش تلقينی است. این نقيصه ای 
است که رشد و پرورش دانش آموزان به عنوان عاملان محقق و مستقل را تهدید می کند. 
در شــيوه تعليمی اقتدارگرایانه، تدریس و آمــوزش می تواند بدل به نوعی عمل تلقينی 
شــود که موجب تضعيف استقلال اندیشــه و رشد اصالت شخصيت دانش آموز  شود. این 
رویکرد موجب تهدید خودمختاري دانش آموز مي شــود و معلم اقتدارگرا به نوعي آزادي 
دانش آموز را پایمال می کند. از آنجا که این شــيوه از آموزش و تربيت متکی به اقتدار و 
اعتماد به مرجعيت معلمان و والدین اســت بسياری از اندیشمندان حوزه تعليم و تربيت 
درباره خطرناک و قهرآميز بودن آن استدلال کرده اند. )مري،  405:2005( معلم تلقين گر 
بــه دليــل جایگاه خود داراي نوعی اقتدار عملی و عقلانی اســت. اما در حالی که اقتدار 
عقلانی امری بنيادین برای معلم در سيســتم تلقينی است،  اقتدار عملی امری ابزاری در 
ایجاد جزم اندیشی است که موقعيت محوری در تلقين دارد. در فرایند تلقين، روش های 
اقتدارگرایانه آموزش شامل سرکوب پرسش و انتقاد،  قدغن کردن برخی بحث های خاص، 

یا مجازات و تنبيه برای اختلاف رای اغلب به کار می روند. )تيلور، 16:2016(
از آنجاکه تلقين القاء عقایدی اســت که به نحو اعلی به واسطه ميل به اطاعت از یک 
چهره مقتدر برانگيخته می شــود می توان آن را نقطه مقابل برانگيختگی عقلانی به عنوان 
مشــخصه تعليم و تربيت مناسب و ليبرال دانست. عدم پذیرش تعليم و تربيت اقتدارگرا 
یکی از نکات مشــترک ميان تمامی رویه های امروزی تعليم و تربيت ليبرال است. تعليم و 

1. rational reflection
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تربيــت ليبرال که اقتدار منبع آموزش را رد می کند نوعی از آموزش غيرتلقينی را دنبال 
می کند.  از نگاه تعليم و تربيت ليبرال شــيوه آموزش اقتدارگرا برای رسوخ در شخصيت و 
دیدگاه دانش آموزان و بدل کردن آنها به افرادي هم چنان حرف شنو، نادان و فاقد قابليت 
برای تفکر انتقادی است. )کيلپاتریک، 2010( دیویی تعليم و تربيت سنتی را نوعی تعليم 
و تربيــت اقتدارگرا می داند کــه موجب گرایش به اطاعت1، تمکين2، انقياد3 و انفعال4 در 
دانش آموز می شــود، به این معنا که یادگيرنده در این نظام آموزشی نقشی کاملًا منفعل 
در دریافت اطلاعات و دانش داشته و بنا به فضای مقتدرانه کلاس درس ایجاب می کند 
که او نسبت به آموزه ها موقعيتی کاملًا مطيع داشته، از هرگونه به چالش کشيدن مطالب 
آموزشی اجتناب کند. البته تمرکز دیویی بر تلقين جنبه سياسی دارد زیرا او دل مشغول 
ارزش های دموکرات ليبرال بود که از نظر او در بسط تعليم و تربيت پيشرفت گرا ضروری 
اســت. به عقيده او تأمل، قضاوت و استدلال، پيش شــرط های لازم پرورش دموکراتيک 
درست و روش علمی است. به همين دليل از نظر او جامعه اقتدارگرا برای حفظ و تداوم 
خود از تلقين اســتفاده مي کند اما جامعه دموکرات چنين کاری را نمی تواند انجام دهد. 

)ریوید، 7:1980(
3-2- آموزه5 : در تعليم و تربيت ليبرال، آموزش زمانی به تلقين بدل می شود که آموزه ها 
با محتوای خاص سياســی، تربيتی و اجتماعی به شاگردان القا شود. حتی فيلسوفانی که 
محتوای آموزه را به شکل منطقی شرط ضروری تلقين نمی دانند، هم چنان معتقدند که 
نوعی پيوند محکم ميان تلقين و آموزه وجود دارد. به باور آنها آموزه ها، تعاليمی هستند 
کــه تبعيت از آنها را نمی توان کاملًا براســاس ترغيب عقلانی انجــام داد لذا روش های 
غيرعقلانی با مفهوم تلقين در ارتباط اند. )اسنوک، 5:2010( همين امر موجب شده  که 
برخی از اندیشــمندان ليبرال به ارتباط بنيادین ميان آموزه و تلقين اشــاره کنند. براي 
مثال فلو )2010( معتقد اســت که نه تنها تلقين محدود به آموزه اســت بلکه هم چنين 
آموزش  آنها به احتمال خيلی زیاد دربردارنده تلقين است. در آموزش آموزه از این حيث 
که دربرگيرنده عقایدی اســت که به شکلي ثابت مصون از هرگونه نقد تجربی، هنجاری 
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یا مفهومی اســت تلقين رخ مي دهد. در واقع تلقين، آموزش نوع خاصی از آموزه و ارائه 
پاســخ های از پيش مهيا شده به نقدهای وارد بر آن است. گریگوری و وودز نيز استدلال 

کرده اند که تلقين با القاء1 آموزه در پيوند است. )گریگوري و وودز، 2010(
ویژگي هاي آموزه ها در نزد این اندیشمندان را مي توان این گونه دسته بندي کرد:

1- آموزه ها عقاید نادرست هستند. از نظر فلو ویژگی اصلی آموزه این است که در بردارنده 
عقایدی است که یا نادرست اند یا درستی آنها معلوم نيست. )فلو، 2010:52(

 2- آموزه ها شامل عقاید با شواهد ناکافی یا بدون شاهد و مدرک اند. ویلسون آموزه را 
عقایدی مي داند که ما هيچ حق و تضمين منطقی برای اطمينان نسبت به آنها در اختيار 
نداریم. )ویلسون ، 78:2010( گریگوری و وودز نيز به فقدان شواهد علمی برای عقاید 

آموزه ای اشاره کرده اند. )گریگوري و وودز، 126:2010(؛
3- آموزه ها عقایدی با شواهد مبهم اند به این معنا که درستی یا نادرستی آنها شناخته 

شده نيست؛
4- آموزه ها عقاید تایيد ناپذیر و ابطال ناپذیرند. )اسناک، 2010(

5- آموزه ها عقایدی اصلاح ناپذیر2ند؛
6- آموزه ها عقاید فاقد توافق جمعی اند. )تيسن، 4:1982(

3-3- تربيت ديني: نظریه پردازان ليبراليســم آموزشی عقيده دارند که ماهيت واقعی 
عقاید دینی به گونه ای است که هيچ انسانی به شيوه منطقی نمی تواند نسبت به صدق و 
درستی آنها ترغيب شود، لذا هرگونه تعليم  و  تربيت خوب و مناسب باید داراي محتوایي 
غيردیني باشــد. البته این نگرش غالب در حوزه ليبراليسم آموزشی است، اما در مواردی 
خاص اندیشمندانی با گرایش دینی به مانند نيومن، معتقدند دانشی که به کمک عقلانيت 
در تعليم و تربيت حاصل می شود موجب تقویت ایمان شخص خواهد شد. به همين دليل 
نيومــن بر اهميت آموزش دینی در نظام یادگيری تأکيد داشــت. به باور او تربيت دینی 
امری کاملًا موجه است و الهيات به عنوان شکلی از دانش حاوی معنا و روح زندگی است. 
در واقع نيومن کســب دانش را به منظور رفاه مادی یا ســودآوری جایز نمی داند. نيومن 
مدافع آزادی علمی بود زیرا بدون آن دست یافتن به حقيقت و تربيت عقلی امکان پذیر 
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نخواهد بود. )زیباکلام، 63:1379( البته نيومن با توجه به عقيده راسخ به تعليم و تربيت 
ليبرال تمرکز اصلی خود را بر پرورش قوه عقلانی گذاشته و دانشگاه را بهترین فضا برای 
تحقيق چنين امری می داند، زیرا تنها عقلِ واجد استقلال شناختی منجر به هدایت ذهن 

به سوی ایمان خواهد شد. )نيومن، 2010(
اما از نگاه اکثر نظریه پردازان ليبراليسم آموزشی، تلقين عقاید دیني دربردارنده اعتقاد 
به برخی باورهای ثابت و راسخ به شيوه ای است که هيچ چيزی آن را تغيير ندهد و این 
حکایت از مصون بودن عقيده در مقابل چالش اســت. )بيهلر، 277:1985( لذا استدلال 
کرده اند که آموزش آموزه های دینی اغلب در بردارنده تلقين اســت. هند )545:2002( 
می نویســد »برای القا و انتقال یک باور مذهبی به شخص باید از نوعی اهرم فشار به غير 
از نيروی شــواهد و مدارک بهره برد و این ضرورتاً دربردارنده تلقين اســت«. از نگاه فلو 
)2010( هدف تلقين، کاشــتن برخی از آموزه ها در ذهن کودکان اســت. او بر این باور 
است که محتوای تعليم و تربيت دینی دقيقاً نمونه سرمشق گونه ای از تلقين است. گاردنر 
)1988( نيز می گوید در نوشــته های تربيتی مربوط به تلقين پيوســته ما با آموزش نوع 
خاصی از محتوا مواجهيم که عمدتاً دربرگيرنده آموزه های دینی، سياسی یا حتی اخلاقی 
و در مجموع آن دسته موضوعاتی است که ما نمی توانيم درباره آنها اطمينان داشته باشيم. 
در مجمــوع از نگاه نظریه پردازان تعليم  و  تربيت ليبرال، تربيت دیني ناقض حق آزادي و 
انتخاب بوده و موجب عدم توانایي در اندیشيدن مستقل مي شود. )مري،  405:2005( این 
نوع تربيت چشم انداز شناختي شخص را محدود کرده، موجب بروز جزم اندیشي مي شود. 
در مجموع از این نگاه از آنجا که عقيده عقلانی در مورد باورهای دینی غيرممکن اســت 
به دشواری می توان دریافت که چگونه می توان بدون تلقين سرگرم تربيت دیني بود. لذا 
براساس این نوع برنامه درسي هر نوع نظام تربيتي که مبتني بر انتقال آموزه هاي اخلاقي 
و دیني و سياســي به دانش آموز باشــد و عقاید و دیدگاه هایي که شکل دهنده شخصيت 
دانش آموزان را بخشي اجتناب ناپذیر و حتي  مهم تر از آموزش صرف دانش بداند، تلقيني 

و آموزه اي خوانده مي شود.
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۴. نقد مؤلفه هاي ايجابي 
۴-1. نقد خودمختاري: نظریه پردازان ليبراليسم آموزشی معمولاً به دنبال مفهوم ایده آل 
از خودمختاری کامل اند اما به نظر می رســد خودمختاری مطلق دست نيافتنی است زیرا 
این مفهومی نســبی بوده و می تواند قوی یا ضعيف باشد. )هایدون، 220:1983( مسئله 
این است که چه ميزان از خودمختاري برای اجتناب از تلقين لازم است؟ از آنجا که نوعي 
ابهام ذاتي و دروني در آرمان  خودمختاري وجود دارد، مشــخص نيست که شخص براي 
خودمختار بودن باید چه ميزان مستقل، آزاد و عقلاني عمل کند. به همين دليل کسی مانند 
تيسن مفهوم خودمختاری طبيعی1 را پيشنهاد داده که براساس آن هر کدام از مؤلفه های 
خودمختاری شامل آزادی،  استقلال،  عقلانيت و شایستگی و لياقت به نحو اساسی محدود 
هســتند. در این برداشت از خودمختاری، کودکان مستقل آفریده نمی شوند، بلکه توسط 
فرهنگ مشخص شکل می گيرند. در ضمن ميزان مشخصی از اطلاعات برای شکل بخشيدن 
به تصميم گيری کاملًا مستقل وجود ندارد. نمي توان ابهام ذاتي خودمختار بودن را با ميزان 
زیاد آن برطرف کرد و گفت خودمختاري واقعي یعني داشتن خودمختاري در حد اعلاي 
آن زیرا مشــخص نيست دقيقاً چه حد اعلایي از خودمختاري در دانش آموزان لازم است 
تا بتوان گفت که ما به هدف پرورش خودمختاري دانش آموزان در ليبراليســم آموزشــی 
دست یافته ایم. بنابراین با اینکه نوعی اجماع برای محدوده خودمختاري وجود دارد که با 
فراتر رفتن از آن می توان گفت که معلم آزادی شخصی و خودمختاري دانش آموز را نقض 
کرده و مرتکب تلقين شده است، اما به دشواری می توان یک ميزان و اندازه کلی برای آن 
مشــخص کرد. لذا به نظر مي آید که مفهوم خودمختاري نوعي مفهوم ایده آليستي است. 
)تيســن، 126:1993( هم چنين خودمختاري نقطه مقابل علائق و انگيزه ها و ترجيحات 
شــخصي قرار گرفته اســت. در حالي که دست یافتن به چنين حالت انتزاعي ناممکن به 
نظر مي رســد، زیرا دانش آموز متأثر از عوامل گوناگون فرهنگي، تاریخي، هویتي، زباني و 
دیني زندگي و اندیشه ورزي مي کند که فهم آن در نگرش غيرتاریخی2 و غيرزمينه گرایی3 

است که نسبت به زمينه و متن بی توجهی نشان داده است. 

1. normal autonomy 
2. ahistorical
3. decontextualized
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۴-2. نقد تفکر انتقادي: واقعيت این است که کودکان در مراحل اوليه آموزش مستعد 
تفکر انتقادي درباره آموزه ها و باورهاي منتقل شده به آنها نيستند. این امر نه به واسطه 
کوتاهي در روش هاي آموزش بلکه ناشــي از نبود زمينه کافي و مناســب استدلال ورزي 
در کودک اســت که مانع از رویکرد انتقادي درباره موضوعات خواهد شد. تمام ما برخی 
عقاید خود را به شکل غيرانتقادی و به شکل شهودی بدون هرگونه مدرک و شاهدی در 
زندگی خود شکل می دهيم. )تان، 2:2008( فرض معمول ليبرال بر این است که عقيده 
معمولاً باید با دليل عقلاني همراه باشد. اما حتی اگر معلم قادر به دست یافتن به چنين 
هدف مهمی باشد، نمی توان از تلقين اجتناب کرد. دليل آن این است که آنچه ما به عنوان 
دليل در نظر می گيریم به خودی خود توسط چارچوب عقيده پيشين و اوليه معين شده 
است. لذا اینکه قلمرو دلایل و شواهد را به عنوان سنگ بنای تفکر انتقادی در نظر گيریم 
امری نادرســت و مضر خواهد بود. )هاکانســون، 54:2015( در واقع مواردی وجود دارد 
که لزومي ندارد یا امکان پذیر نيست که به شيوه مبتنی بر شواهد و دليل چيزی آموزش 
داده شــود. لذا با اینکه پرورش شاگردانی آزاداندیش و دارای نگرش انتقادی امری کاملًا 
مطلوب اســت اما این امر هرگز به شــکل مطلق و ایده آل امکان پذیر نيست. در واقع هر 
تعليم و تربيتی که در تلاش برای پرورش انسان های منتقد باشد، ضرورتاً دارای آموزه های 
بنيادین غيرنقادانه ای است که از راه تعليم و تربيت به دانش آموزان انتقال داده می شود. 
)هابل، 195:2017( ما معمولاً به آنها دلایل یا توجيهات مناسب برای این آموزش ها ارائه 
نمی کنيم، زیرا کودکان قابليت لازم برای ارزیابی انتقادی این آموزه ها را ندارند. با وجود 
این می توان استدلال کرد که این اعمال را نمی توان تلقين محسوب کرد. از این رو حتی 
مدافعان سرسخت عقلانيت و تفکر انتقادی نيز این نکته را تصدیق کرده اند که ما می توانيم 
موقعيت کودکان در مراحل اوليه آموزش را پيشاعقلانی1 توصيف کنيم و بخش مهمی از 
ادبيات مربوط به تلقين به شرایط آنها اختصاص دارد. به نظر می رسد که در این موارد ما 
باید به شکل اجتناب ناپذیری عقاید بدون توجيه را به آنها القا کنيم. )هنکس، 195:2008( 
غالبــاً در این مرحله برخی از مفاهيم را به کودکان القا می کنيم، یعني همان گونه که به 
آنها زبان مادری را آموزش می دهيم نمی توانيم از انتقال برخی از ارزش ها به آنها اجتناب 
کنيم. هم چنين گاهی اوقات کاربرد روش های آموزشی غيرانتقادي به مانند حفظ جدول 
ضرب اجتناب ناپذیر و حتی مطلوب است. یعني حتی آنجا که هدف غایی کسب معرفت 

1. pre-rational
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و عمل عقلانی باشــند نيز به ناچار باید به روش های آموزش غيرانتقادي توســل جست. 
)آتکينسون، 118:2010( در این حالت معنای ناشایست تلقين از ميان می رود. بنابراین 
تلقين دربردارنده فرایندی غيرانتقادي اســت، اما القا به این شکل نه تنها اجتناب ناپذیر 
اســت بلکه برای درک کودک از دنيای اطراف خود امری کاملًا اساســی و ضروری است. 
در نتيجه کودکان به شــکل غيرانتقادی،  وابسته، مشروط به دنيا می آیند و عقاید اوليه و 

بنيادینی کسب می کنند که سوژه نقادی نيست. 
۴-3. نقد عقلانيت: رشــد عقلانيت یکی از اهداف اصلی ليبراليسم آموزشی است. اما 
معنای دقيق عقلانيت چيست؟ آیا تلقين به معنای القای عقيده بدون استدلال است؟ آیا 
والدین حق دارند که به فرزندان خود عقایدی را القا کنند که بر مبنای عقلانی اســتوار 
نشده است؟ آیا تلاش معلمان و والدین برای جا انداختن عقاید ثابت در ذهن دانش آموزان 
قوه خرد آنها را محدود می کند؟ آیا کودکان واجد قابليت عقلاني لازم براي ارزیابي دلایل 
ارائه شده براي یک عقيده هستند؟ آیا باید کودکان را در مراحل اوليه رشد و تعليم و تربيت 
نسبت به سنجش عقلاني دلایل تشویق کرد؟ اگر کودک فاقد قابليت عقلانی برای ارزیابی 
دلایل باشد چگونه می تواند این قابليت بدون تلقين پرورش یابد؟ چگونه می توان شخص 
تلقين گر را از کسی که با تمهيدات عقلانی به دنبال ترغيب دیگران برای نشان دادن صدق 
عقایدش اســت متمایز و مجزا کرد؟ از نظر برخی، باورِ نظریه پردازان ليبراليسم آموزشی 
به محوریت عقلانيت در تعليم و تربيت متکی بر شناخت شناسی منسوخ و قدیمی است 
که شــالوده اکثر نوشته های آنها درباره تلقين است. )تيسن، 105:1993( در این دیدگاه 
برهان زمانی عقلانی و معتبر است که تمام مقدمات آن براساس شواهد و ادله اثبات شده 
باشند. اما هيچ برهانی به واقع برآورده کننده چنين اصل و معياری نيست. فراهم آوردن 
شــواهد برای عقاید ضرورتاً این پيش فرض را با خود به همراه دارد که بسياری از چيزها 
بدون شــاهد و مدرک پذیرفته می شوند. اما حقيقت این است که ما انسان ها موجوداتی 
به لحاظ عاطفی تهی نيســتيم که تنها مشــغول تأمل عقلانی باشــيم، بلکه ما در ميان 
سایرین زندگی کرده و بسياری از عقاید بنيادین خود را بدون استدلال پذیرفته ایم. )اهير، 
127:1982( به واسطه وجود همين گرایش های عقلانی،  عاطفی و اجتماعی متفاوت آنچه 
که برای یک نفر تلقين محسوب می شود ضرورتاً برای دیگری تلقين به حساب نمی آید. 
در واقع کودک ها مســتعد گزینش دلبخواه پيــروی از جریان عقلانی عمل یا ترغيب به 
شيوه عقلانی نيســتند. بنابراین در مراحل اوليه رشد عقلانيت،  روش های غيرعقلانی به 



180

راهبرد فرهنگ/ دوره 16، شماره شصت و دو/ شهریور 1402

کار برده می شود. واقعيت هاي تجربي نشان از آن دارند که کودک ها همواره در مهم ترین 
ســال های شکل دهی شــخصيت خویش قادر به این شکل از زندگی نيستند و در مقابل 
شيوه  مناســب انجام آن مقاومت نشان می دهند. به عقيده پيترز بی شمار مواردی وجود 
دارد که در آنها دانش آموزان عقایدی را کســب می کنند که قادر به توجيه آن عقيده در 
آن لحظه نيســتند، مانند عقيده به نظریه تکامل از راه انتخاب طبيعی داروین یا اهميت 
سلامت فيزیکی برای شخص. این وضعيت نشانگر استعداد کودک ها در پذیرش و پيروی 

از روش های غيرعقلانی است. )پيترز، 1966:271؛ بيلي، 278:2010( 

5. توجيه مؤلفه هاي سلبي
5-1. توجيه اقتدار: از منظر ليبراليســم آموزشــی کودک تحت انقيادِ نوعی اقتدار و 
مرجعيت قرار دارد و تنها پس از پرسشــگری یا ارزیابی انتقادیِ ســنت، خروج از اقتدار 
و انقياد نســبت به آن صورت می گيرد. اما واقعيت این اســت که ما در ندادن آزادی به 
کودک در مراحل اوليه و بخشــيدن اســتقلال بيشتر به او در ادامه زندگی محق هستيم. 
به همين دليل براي بســياري از فعاليت هایي که فرزندان مان باید انجام دهند به دنبال 
ارائه براهين منطقي و شــواهد علمي نيســتم، زیرا معتقدیم آنها چرایي این امور را در 
آینــده خواهند فهميــد. )هابل، 191:2017( ما در این موارد از اقتدار خود بهره مي بریم 
و این مرجعيت و اقتدار عقلانی می تواند بدون تلقين صورت گيرد. لذا می توان با توســل 
به مرجعيت عقلانی اما با اجتناب از تلقين، عقاید خود را به کودک ها انتقال داد. والدین 
مذهبــی نيز از مرجعيت عقلانی خود بــرای القاء عقاید مذهبی به کودک  ها به خرد آنها 
متوسل می شوند. به همين دليل عقایدی را که با توسل به مرجعيت عقلانی مورد قبول 
واقع شــده اند، مي توان برخلاف باورهاي تلقيني براساس شواهد جدید یا استدلال مورد 

بازنگری قرار داد. )هند، 2002(
بررســی دقيق تــر ماهيت مرجعيت و اقتدار و نقش آن در تدریس و آموزش نشــان  
می دهد که توســل به مرجعيت عقلانی یکی از مؤلفه های لازم و ضروری نظام آموزشــی 
تلقينی است. به واقع هنگامی که در یک موقعيت مستقل و مناسب برای قضاوت در یک 
مــورد قرار نداریم، باید از عقاید یک منبع و مرجــع مقتدر پيروی کنيم و این ربطی به 
تلقين ندارد. )فریکر، 237:2006( به گفته مور)مور، 74:2010( باید صادقانه پذیرفت که 
یادگيری ضرورتاً با نوعی موقعيت اقتدارگرایانه و تلقينی شــروع می شود. بنابراین صرف 
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پذیرش آموزه ها یا اطاعت از منابع اقتدار گوناگون شاهدی بر تلقين نيست، بلکه هر نظام 
تربيتی که قصد ممانعت از از این دل مشغولی را داشته یا نتایج آن تخيل و تصور دانش آموز 
را عقيــم کرده و باعث از ميان رفتــن قابليت  و توانایی او در تصور رویکردهای جایگزین 
شود، نظامی تلقينی است. )نيمن، 244:1987( در نتيجه حتي در آموزشي که مبتني بر 
توانایي دانش آموز در سنجش اعتبار دروس آموخته شده به کمک قوای عقلانی مستقل 
از راه بررسي شواهد و دلایل باشد نيز در مراحل اوليه تحصيل چيزهای بسياری براساس 

اقتدار و مرجعيت آموزگار پذیرفته می شود. )بيلي، 276:2010(
5-2. توجيه آموزه: آیا تلقين به آموزه و تعاليم محدود است؟ آیا آموزه ها نسبت به دیگر 
حوزه های دانش یا عقيده بيشتر در مظان تلقين قرار دارند؟ واقعيت این است که مبنایی 
برای محدود کردن محتوای تلقين به عقاید سياســی یا دینی و اخلاقی وجود ندارد. ما 
معمولاً از کلمه تلقين تنها در موضوعات آموزه ای استفاده می کنيم اما هيچ دليلی وجود 
ندارد که باقی موارد این گونه نباشد. عقاید گوناگونی به غير از عقاید آموزه ای وجود دارند 
که می توان آنها را به منظور ممانعت از طرح پرســش های انتقادی درباره عقاید شــخص 
تلقين شــده محســوب کرد. بنابراین تلقين را نمي توان به عنوان امری محدود و مقيد به 
آمــوزه در نظر گرفــت و برخلاف دیدگاه تعليم و تربيت ليبرال تلقين را نمي توان به حوزه 
خاصی از دانش و عقيده محدود کرد. آموزه ها تنها مختص حوزه دین و سياست و اخلاق 
نيستند بلکه در علم نيز وجود دارد. )تيسن، 4:1982( در واقع حتي آموزش دموکراسي 
در تعليم و تربيت براي رشد تفکر انتقادي نيز اگر فاقد دليل باشد دیدگاه تلقيني بوده که 
موجب بروزعقاید جزمي کورکورانه مي شــود. از نگاه متفکران ليبرال ویژگی تمایز بخش 
آموزش تلقينی این اســت که محتوای آن نوعی آموزه  سياســی،  دینی و یا اخلاقی است 
که به دانش آموزان انتقال داده می شــود. این آموزه ها مورد تأیيد و پشــتيباني نهادهاي 
حکومتي و مرجع قرار داشته و موجب ایجاد شور و هيجان در نزد معتقدان به آنها مي شود. 
در واقع برداشــت ليبرال ها از تربيت، بخشــی از جهان بينی گسترده و نظام سياسی 
ليبرال است. به همين دليل سخن گفتن از آموزه ليبرال در تعليم و تربيت بی معنا نيست. 
ليبراليسم آموزشی با تأکيد بر ارزش خاص مؤلفه هاي خود هرگونه فرایند تربيتی مغایر با 
آن را بی ارزش جلوه داده است و این گونه در دام تهييج و تحریک افتاده است. تعليم و تربيت 
ليبرال مي کوشــد تا هرگونه رویکرد غيرليبرال را متهم به القاء دیدگاه هاي غيرانساني و 
غيراخلاقي در ذهن دانش آموزان متهم کند. این امر علاوه بر نقص و البته غرض ورزي در 
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مواجهه با نظام هاي آموزشي متکي بر تعاليم دیني و مذهبي منجر به القاء حس بيزاري 
و نفرت پراکني مي شــود که از مشخصه هاي بارز دیدگاه آموزه ای در تعليم و تربيت است. 
در نتيجه روایت نظریه پردازان ليبراليســم آموزشــی به این معنا که سایر اشکال تعليم و 
تربيت دربرگيرنده تلقين است نگرشي آموزه  ای و غيرقابل دفاع است. )هابل، 190:2017(
5-3. توجيــه تربيت ديني: نقد وارد بر آموزش دینی یا اخلاقی و سياســی به بهانه 

تلقينی خواندن این نوع آموزش برگرفته از مبانی فکري ليبراليســم درباره جهان شمول 
بودن دانش است. اما همان گونه که ویلسون )2010( مدعي است ما در حوزه علوم تجربي 
نيز با باورهاي مشکوک یا اقتدارگرایانه مواجهيم. نظریه پردازان ليبراليسم آموزشی القای 
جدول ضرب،  اصول شيمی و فيزیک و ریاضی را تلقين نمی دانند، اما هر آموزه ای که در 
آن موجب آشــنایی کودک با خداوند و سرشــت فراطبيعی آن و ارتباط با انسان ها شود 
مــورد حمله ایــن افراد قرار می گيرد و آن را مصداق تلقين محســوب می کنند. واقعيت 
این اســت که صرف آموزش آموزه های دینی به معنای رخ دادن تلقين نيســت. در واقع 
شــخص زماني می تواند مورد تلقين واقع شــود که قوای ذهن او فلج شده باشند. ممکن 
اســت کودکی  که تحت تلقين والدین متعصب مذهبي خود قرار می گيرد، فاقد استقلال 
شخصيتی در بيان عقایدش در خصوص موضوعات مشاجره برانگيز شود اما این یک مشکل 

عملی است نه منطقی. 
آمــوزش عقاید و آموزه هاي مذهبی ضرورتــاً دربردارنده محتوای غيرقابل پذیرش و 
در نتيجه دربردارنده تلقين نيســت. این عقاید مذهبی می توانند منجر به شــکل گيری 
جهان بيني و نوعی دانش مشــروع برای شخص شــوند که انتقال و القاء آن برای کودک 
که در وضعيت پيشاعقلانی قرار دارد امری ضروری به نظر می رسد. )لنگ، 252:2007( 
در نتيجه امروزه بحث درباره حقوق والدین برای پرورش دینی کودکان در فضای ليبرال 
مورد بازنگری قرار گرفته اســت. مطابق ایــن دیدگاه والدین برای القاء عقيده دینی باید 
به غير از قوت شــواهد از نوعی قدرت نفوذ و اقتدار بهره ببرند. اما مادامي که والدین از 
اقتدار عقلانی برای چنين کاري استفاده می کنند می توانند بدون اینکه دچار تلقين شوند 
عقاید دینی را به کودک های خود منتقل کنند. باید گفت برخلاف تلقين که در آن عقاید 
به شــکل نامناسبی مصون از هرگونه ارزیابی عقلانی است، عقاید دینی کودک مبتنی بر 
شواهد بوده و در معرض بازنگری و تصحيح قرار دارند. در نتيجه می توان به شکل منطقی 
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بــه والدیــن این حق را داد که با اجتناب از القاء عقاید غيرعقلانی، کودک های خود را به 
شيوه مذهبی پرورش دهند. )هند، 548:2002(

از سوي دیگر تعليم و تربيت ليبرال، خود آموزه هاي علمي و باور به تقدس روش عيني 
علمي را جایگزین آموزه هاي دیني کرده است. نظریه پردازان ليبراليسم آموزشی آموزه خود 
را به شکل پنهان و در قالب دفاع از عينيت دانش به جامعه تعليم و تربيت عرضه مي کنند. 
)ماتئوس، 297:2018( در برنامه درســي پنهان ليبراليسم آموزشی تصویری که از علم 
ارائه می شــود می تواند منتقل کننده نوعی جهان بينی خاص مانند جهان بينی علم گرایی 
یا غيرمذهبی و پوزیتویسيتي باشد. این تصویر اغلب دربردارنده نوعی نگاه خوش بينانه به 
علم مدرن و فنّاوریِ حاصل از آن برای زندگی بشر است. دانش آموزان در کلاس هاي درس 
علوم به واقع تحت تلقين یک نوع جهان بينی خاص ســازگار با متافيزیک کلاسيک علم 
غــرب قرار  مي گيرند. یا به عقيده پروپر تنها نوعی جهان بينی محدود و اندک در آموزش 
علم به کار گرفته می شود. )پروپر، 1998( در واقع جهان بينی حاکم بر کلاس های درس 
علوم، نوعی علم گرایی1 است. این نگرش موجب شده است تا ماهيت علم در برنامه درسي 
امری کاملًا عقلانی و عينی لحاظ شــود و اینکه روش علمی منجر به رویکردی مطلق و 

عينی درباره واقعيت ها خواهد شد. 

نتيجه گيری
تلقين ضرورتاً امري ناپســند و تحقير آميز نيست، بلکه وجود آن در آموزش براساس 
زمان و نوع آموزش مي تواند امري مفيد و حتي اجتناب ناپذیر باشــد. این مفهوم به رغم 
لحن عاطفی ناخوشــایند نقش کاملًا مفيد و مهمی در تعليم و تربيت دارد و می توان آن 
را به عنــوان مقدمه ای برای آموزش در نظر گرفت. واقعيت این اســت که تلقين ضرورتاً 
دربردارنده ارائه اطلاعات نادرست نيست. بنابراین اشکال بی ضرر تلقين در تمامی رویه های 
تربيتــی ما خصوصاً در مورد کودک ها حضــور دارد. بنابراین تا جایی که تعليم و تربيت 
کودک مستلزم تلقين عقایدي باشد که مبنا و اساس آن برای کودک غيرقابل درک باشد 
در این صورت تلقين بدل به ویژگی اجتناب ناپذیر سيســتم آموزشــی و تربيتی می شود. 
درباره نقش ضروری تلقين در تعليم و تربيت مناســب خصوصاً در دوران ابتدایی یعني 
زماني که هنوز قابليت تشــخيص و ارزیابی دلایل در کودک ها رشد و پرورش پيدا نکرده 

1. Scientism
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است توافق وجود دارد. به واقع لازم نيست تا ما برای هر عقيده ای که فکر می کنيم برای 
کودک ها و بزرگسالان اهميت دارد دليل ارائه کنيم. معلمان نيز عموماً این نکته را تشخيص 
داده اند که دانش آموزان باید تحت تلقين برخی خصوصيات مناســب قرار گيرند تا بعدها 
بتوانند به عنوان عضوی از شکل زندگی اشخاص فرهيخته و تحصيل کرده پذیرفته شوند. 
زیرا کودک دارای قابليت های لازم براي درک و فهم پيچيده از راه اســتدلال برای عدم 
انجام عمل نامناسب نيست. از این رو آموزش بدون درگيرشدن در نوعي تلقين امکان پذیر 
نيست. کودک ها درون نظامي آموزش مي بينند و در چارچوبی رشد مي کنند که آن را با 
اطمينان کامل پذیرفته و مورد پرسش قرار نمي دهند. اما در حقيقت این پذیرش حاصل 
پيامد تأمل و اندیشه ورزی نيست زیرا ما درباره پذیرش این چارچوب تصميم نمی گيریم. 
در واقع تلقين نه تنها امری اجتناب ناپذیر است بلکه هم برای سعادت افراد و هم برای 
سعادت جامعه امری مطلوب است. البته این نه امري ناشایست و نه حتي مضر است به این 
دليل که کودک پيش از هرگونه تفکر عقلاني درباره ماهيت امور نيازمند شناخت محيط 
و فرهنگ خویش مي باشد و این چيزي نيست که او از ابتدا به دیده شک و تردید در آن 
بنگرد. زیرا عدم پذیرش سنت و زمينه مانع از جذب و به رسميت شناخته شدن کودک 
در محيط اطراف خود اعم از خانواده و مدرســه خواهد شــد و به نوعي امکان هم زباني و 
حتي هم اندیشــي او با دیگران را از او سلب خواهد کرد. هنگامی که کودک  مراحل اوليه 
را به تدریج پشت سر می گذارد با سنت ها و فرهنگ  خود آشنا مي شود و تنها در مراحل 
بعــدی و با تکيه بر ایــن دانش اوليه و لازم قادر به تأمل انتقادی درباره ســنت  خویش 
و دیگر ســنت  ها می شــود. توجيه آموزش غيرعقلانی1 براساس تلقين به دليل عدم بلوغ 
فکری یادگيرنده اســت. لذا اگر عقاید غيرعقلانی را که کودک یاد می گيرد بتوان توجيه 
کرد و اگر آنها به شــيوه ای تلقين شــوند که موجب آســيب او نشود یا این آسيب اندک 
قابليت تعليم و تربيت بعدی را امکان پذیر سازد، در این صورت ما نه در حال تلقين بلکه 
در حال تعليم شــخص هستيم. اما اگر حاصل کار ایجاد عقاید غيرموجه باشد تلقين رخ 
داده است. در پذیرش تلقين به عنوان امری اجتناب ناپذیر نویسندگان به نظر فرض را بر 
این گذاشــته اند که تلقين دربردارنده سوق دادن دانش آموز به پذیرش یک عقيده است 
که آنها قادر به توجيه یا دفاع از آن براســاس دليل یا مدرک نيســتند. واقعيت این است 
که بی شــمار مواردی وجود دارد که در آنها دانش آموزان عقایدی را کســب می کنند که 

1. non-rational
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قادر به توجيه آن عقيده در آن لحظه نيســتند. اندیشه آدمی ضرورتاً برخاسته از اصول، 
مقدمات یا مفروضاتی اســت که ما آنها را بنيادی می دانيم یعنی نيازی به شواهد ندارند. 
در واقع هيچ کس دارای قطعيت شــناختی کامل درباره تمام عقاید خویش نيســت. در 
بحث از اجتناب ناپذیری تلقين به ضرورت رویه های آموزش غيرعقلانی به دليل عدم بلوغ 

فکری و قابليت مناسب اندیشيدن نزد شاگرد اشاره شده است. 
در این پژوهش، اجتناب ناپذیريِ تلقين بر دفاع از اشکال پذیرفته شده آن تمرکز دارد. 
اما رویکرد ليبراليسم آموزشی با نگاهي یک سویه بر ابعاد منفي تلقين و خلط آن با سایر 
شيوه هاي غيراخلاقي تصویري یکسره تحقيرآميز از آن ارائه کرده است، حال آنکه از یک 
سو تلقين به خودي خود نه تنها امري مضر و خطرناک نيست بلکه چه بسا براساس ظرفيت 
و قابليت عقلاني یادگيرنده مناسب ترین شيوه آموزشي باشد. ليبراليسم آموزشی مهم ترین 
ناقــد جایگاه تلقين در امر آموزش و تربيت اســت. این مکتب با تکيه بر تفکر انتقادي و 
عقلانيت و خودمختاريِ دانش آموزان، سلب اقتدار و کنار گذاشتن تربيت دیني از برنامه 
درســي مدارس و نهایتاً آموزه زدایي را به عنوان ضروري ترین تکاليف براي دست یافتن به 
تعليم و تربيت غيرتلقيني برشــمرده است. البته اقتدار و مرجعيت به خودي خود منجر به 
غيرعقلاني و تلقيني بودن آموزش نمي شــوند و تربيت دیني نيز به واســطه ماهيت ویژه 
خود از عامل عقلانيت و مرجعيت براي دستيابي به اهداف خویش بهره مي برد، به مانند 

تربيت اسلامی که در آن تحقيق در اصول دین مورد تاکيد قرارگرفته است. 
ليبراليسم آموزشی با تکيه بر نوعی معرفت شناسی جزم اندیشانه یعنی باور به شناخت 
حقایــق عينی و انتقال آن به دانش آمــوزان، هرگونه معرفت غيرعلمی و تجربی از جمله 
دانش ضمنی یا ارزش های اخلاقی، دینی و فرهنگی را از حيطه دانش بيرون رانده است. 
در این نگرش پژوهش علمی امری کاملًا عينی و کلی و رویه های آن نيز براساس دانش 
عينی و مطلق از واقعيت های عالم بنا شده اند. این تصویری کليشه ای و مخدوش از علم و 
روش علمی منجر به رویکردی مطلق و عينی درباره واقعيت ها و ماهيت علم خواهد شد 

که به شکل تلقينی در ليبراليسم آموزشی به یادگيرندگان ارائه می شود.
در مجموع جدا از اینکه مؤلفه هاي مثبت ذکر شده از سوی ليبراليسم آموزشی، اموري 
آرماني بوده و با فضاي واقعي تعليم و تربيت بيگانه اســت، نه ليبراليسم آموزشی آنها را به 
شکل انحصاري در چنگ داشته و نه سایر اشکال تعليم و تربيت آنها را از کف داده اند. در 
واقع، ليبراليســم آموزشی داراي ویژگي خودارجاعي است به این معنا که نقدهاي آن بر 
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آموزه خواندنِ نظام هاي تربيتي دیگر دامان خود او را نيز دربرگرفته است. 
پيشــنهاد پژوهش این اســت که برای مواجهه فعالانه و نقادانه با رویکرد ليبراليسم 
آموزشــی و تأکيد آن بر بعد منفی تلقين به بهانه کنار گذاشــتن تعليم و تربيت دینی، 
بازنگری در خصوص مفهوم تلقين و نشان دادن ابعاد ایجابی و مثبت آن برای معلمان و 
والدین و دست اندرکاران نظام آموزشی کشور و هم چنين تأکيد بر انتقال ميراث فرهنگی 
و دینی در قالب متون درسی به دانش آموزان امری کاملًا ضروری است. از این رو دست 
اندرکاران نظام آموزشــی ما به جاي دل مشغولی صرف درخصوص حفظ خودمختاري و 
پرورش قوای عقلانی انتقادی به عنوان تنها هدف اصلي تعليم و تربيت، باید به دنبال پرورش 

دانش آموزانی پاي بند به عقاید و ارزش های دینی و فرهنگی و اخلاقی باشند. 
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چكيده
مديريت فرهنگی قوه  قضاييه، بايد ابزارهايی داشته باشد كه به وسيله آنها به مديريت راهبردي 
فرهنگی معماری ساختمان های خود بپردازد. شاخص های معماری اسلامی ايرانی به عنوان 
مهم ترين بستر فرهنگ می تواند يكی از مهم ترين اين ابزارها تلقی گردد. در اين پژوهش به 
روش كيفی به تبيين مولفه های فرهنگی الگوی معماری قضايی ايرانی-اسلامی پرداخته شده و 
از نظريه داده بنياد برای كدگذاری داده ها و بيان مدل های نظريه ای بصری، اســـتفاده شـــده 
 است. پس از بيان مقدمات پيرامون پيوست فرهنگی، معماری ايرانی اسلامی و اشتراكات اين 
مباحث با مفاهيم قضايی، پژوهش با طراحي الگوي كاربردي بر مبنای جهان بينی اسلامی و 
محوريت پيوســت فرهنگی كامل مي شود. سپس طی پرسش نامه  ای نظرات نخبگان مرتبط، 
درباره عناوين و شاخص ها  استخراج شد. پس از سـنجش روايـي و پايـايي پاسخ ها در نرم 
افــزار آر پروجكت، تحليل عاملی صورت گرفت. مطابق نتايج تحقيق، عامل ها با معيارهای 
اوليۀ جهان بينی پژوهش انطباق كامل دارند. همچنين معيار عدالت با بيشترين تطبيق و تفكيك 

نظری، دارای اولين جايگاه اولويت است. 
 واژگان كليدی

 پيوســت فرهنگی، معماری قضايی، معماری و شهرسازی ايرانی- اسلامی، داده بنياد، 
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1. بيان مسئله
کشــور ایران، کشوری اســلامی با فرهنگ کهن ایرانی است، از این رو لازم است به 
لحاظ شــاخص های معماری، معماری ایرانی و معماری اسلامی مورد بررسی قرار گيرد. 
در این پژوهش، الگوهای معماری وابســته به فرهنگ ایران، مطابق شاخص های پيوست 
فرهنگی تعيين شــده توسط رهبری و شــورای عالی انقلاب و مرتبط با ساختمان های 
قضایی، استخراج گشته است. رابطه معماري ایراني- اسلامي با مباني نظري، آیات قرآن، 
اصول فقهي اسلام، کلام وحي و ... گنجينهاي گرانقــدر به عنوان راهنما برای معماري و 

شهرسازي معاصر ایران خواهد بود. 
با توجه به مفاهيم و مباني معماري و شهرسازي اسلامي- ایراني باید اذعان داشت که 
اگر بنياد فرهنگ ایراني را جهانبيني اسلام و رکن رکين آن توحيد ناميده شود، حضور و 
تأثير آن باید به عنوان هدف و غایت هر فعل و عملي، بالاخص در مسائل انساني، هنري 
و معماری مشاهده شود. معماري، یکي از قلمروهایي است که بدون تردید ميتوان از آن 
به عنوان تجلي جهانبيني و باورها و فرهنگ جامعه یاد نمود و به این ترتيب است که 
نقش معماري در تبيين، احراز، تقویت و نمایش باورها، جهانبيني و فرهنگ جامعه و 
در نتيجه در تجلي هویت و به خصوص هویت معنوي آن و به تبع آن، هویت انسان به 

عنوان نقشي غيرقابلانکار محرز ميشود.)خسروی، 1391: 20( 
از ایــن رو بایــد بــرای شناســاندن و نمایاندن فرهنــگ اصيل ایرانی اســلامی در 
ســاختمان هایی با اهميت بالا و تاثيرگذار در ذهن کاربران مانند ساختمان های قضایی و 
از معماری آنها که مهم ترین عامل وابسته به فرهنگ در جهان است استفاده شود، بدین 
سبب باید ابتدا مبانی صحيح این معماری شامل تعاریف، مبانی نظری، نظرات بزرگان و 
ســپس الگوهای وابسته و مورد استفاده در این نوع معماری مورد بررسی قرار گيرد تا از 
جمع بندی آنها شاخص های وابسته به موضوع اصلی پژوهش استخراج شود. )شکل1( در 
اغلب نمونه  ساختمان های قضایی موجود در کشور، مراتب کمال انساني نادیده گرفته شده 
است. کيفيت فضایي بناهاي مذکور باید به گونه اي باشند که رضایت تمامي آحاد مردم، 
اعم از مراجعين )وکلا، شــاکيان و متهمان(، کارکنان )قضات، کارکنان اداري، خدماتي و 
ضابطيــن و . . .( و حتــي مجرمين تامين گردد، این ارتقاء کيفي فضا خود در بهبود روند 
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کاري دستگاه قضایي نيز بسيار مؤثر خواهد بود. به همين منظور با دیدن نمونه هاي اخير 
اميد می رود که در نمونه هاي طراحي شــده آتی، تمامی کاستی ها بر طرف شده و فضاها 
با توجه به فرهنگ اصيل اسلامی و ایرانی، نيازهای افراد مذکور و با توجه به اصل احترام 
به کاربران این گونه بناها و رعایت حریم شــخصي افراد طراحي گردد، باشد تا بدین سان 
کيفيت معنوی و مادی فضاهای مذکور ارتقاء یابد و مراتب کمال بشــریت در آنها به حد 
اعلای خود برسد. باید اذعان نمود تاکنون ابزاري فراگير و دقيق براي تحقق کارکردهاي 
فوق در نظـام قضایی جمهوری اسـلامی ایران مخصوصا در حيطه معماری وجـود نداشـته 
و صـــرفاً ممکن اســت در موارد و مصادیق خاص و در قالب هاي غير منسجم و یا حتی 

ناکارآمد این کارکردها مورد توجه قرار گرفته باشند.
اهداف اوليه این پژوهش ایجاد فرصتی ارزشمند به منظور جاري ساختن سياست هاي 
کلان فرهنگ ایرانی- اســلامی در معماری قضایی و حفظ، تقویت و گسترش ارزش های 
اســلامی، ملی و انقلابی در طرح هاي معماری قضایی کشــور است. با توجه به جنبه های 
گوناگون این تحقيق، می توان ســاختمان قضایی را طراحی نمود که موازین ذیل در آن 

به عنوان پيوست فرهنگی رعایت شده باشد:
الف- معطوف به فرهنگ معماری ایرانی و اسلامی

ب- براساس نيازهای روانی و عملکردی کاربران آن اعم از کارمندان و در راس آنها 
قضات، مراجعه کنندگان و...

ج- بر اساس معيارهای دستگاه قضایی کشور و استانداردهای جهانی
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 آبشخور فکری پژوهش

 
 
 

شکل1:  آبشخور فکری پژوهش

2. پيشينه  پژوهش
با توجه به دستور رهبری در خصوص لزوم رعایت پيوست فرهنگی در طرح ها، تاکنون 
پژوهشی در این راستا در حوزه  معماری و شهرسازی محيط های قضایی صورت نپذیرفته، 
یا به گونه ای علمی و توسعه گرا نبوده است. هریک از این مباحث به صورت جداگانه مورد 
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پژوهش قرار گرفته اند. مانند تلاش های شــورای عالی انقلاب اسلامی در خلق آثاری در 
زمينه پيوست فرهنگی. همچنين در کشور ایران در حوزه معماری ساختمان های قضایی 
منابع و تحقيقات بســيار اندک اســت، اگرچه قوه قضائيه کتبی در باره طرح توسعه این 
مجتمع ها منطبق بر دستورالعمل ها و چشم اندازها به چاپ رسانده است، از جمله می توان 
به کتاب برنامه سوم توسعه قضایی ) 1389 -1393( اشاره نمود، اما در کشورهای دیگر 
در رابطه با اصول طراحی فضاهای قضایی، فضاهای مورد نياز و استانداردهای آن منابعی 
موجود اســت که از آنها می توان در این پژوهش بهره برد. مانند: اســتانداردهای امنيتی 
دادگاه های ایالت ميشيگان و اســتانداردهای امکانات دادگاه های کاليفرنيا1..برای تحليل 
و بررســی نمونه های خارجی ساختمان های قضایی در سراسر دنيا نيز می توان به کتاب 
30 سال طراحی مجتمع قضایی نوشته: چانگ مينگ  و مارکوس رینکنسمير2 که شامل 
نمونه های ساختمان های قضایی از سراسر دنيا از سال 1980 تا 2010  است، اشاره نمود. 
همچنيــن اثری از مؤلف این مجموعــه در رابطه با مطالعه 50 نمونه فضاهای قضایی در 
سراســر جهان در مجله حقوق دانشــگاه تهران مورد مطالعه قرار گرفته است. که نتيجه 
این تحقيقات در مورد تاثير روانشناسی محيط های قضایی در کتاب »محاط در محيط« 

آزاده شاهچراغی نيز چاپ شده است. 
در موضوع معماری و فرهنگ اســلامی و ایرانی کتب معتبری در کشــور وجود دارد، 
ازجمله نویسندگان آنها می توان به استاد پيرنيا، ابوالقاسمی، نصر، اردلان، نقی زاده، نقره 

کار و نيز برخی کتب انگليسی3 اشاره نمود.
در این پژوهش به دليل بين رشته ای بودن و فقدان پيشينيه تحقيق مشابه، از تحليل 
داده بنياد و خروجی نظریه بر مبنای داده های پژوهش و الگویی نو در مباحث پيوســت 

فرهنگی، قضا و حوزه معماری و شهرسازی استفاده شده است.  

1.  Court Security Standards Michigan State Court Administrative Office (SCAO Administrative 
Memorandum 2002-2006

California Trial Court Facilities Standards, Adopted by the Judicial Council effective, April 
21, 2006.

2. Chang Ming Yeh, Marcus Reinkensmeyer, Thirty years of courthouse design,
3. Hattstein, Markus-  Islam: Art and Architecture.
Arnold Thomas- THE ISLAMIC ART AND ARCHITECTURE
Sim Van der Ryn - Culture, Architecture and Nature
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3. مبانی نظری پژوهش

3-1. مبانی معماری اسلامی و ساختار و شاكلۀ آن
شهود عقل در ذات  هنر اسلامی نهفته است که متضمن شهود حقایق ازلی و جاودانه 
می باشــد و تنها انســان ها از این راه به درک نتایج توحيد که همان اصل یگانگی خداوند 

است می رسند. 
اســلام و بالاخص نصوص و متون اصلی آن، صفات فعل الهی، روش مشی در زمين، 
مبانی رفتار انسان و ارتباط او با عالم، با انسان ها و با طبيعت، ساحت های حيات انسان و 
نيازهای او، غایت و هدف انسان را بيان می کند. با بيان و شرح این موضوعات، برای آنها 
اصولی چون عدالت، توازن، تعاون بر نيکی و تقوا، تبعيت از صراط مســتقيم الهی و حق 
بودن را، به همراه احتراز از ظلم، تجاوز، اســراف، تعاون بر گناه، بطالت، بيهودگی و لغو 

توصيه می کند.)نقی زاده ،1389: 266( 
هنر اســلامی نه از معنای ظاهری قرآن یا صورت ظاهر آن بلکه از حقيقت آن یعنی 
ذات باطنی اش، ماخوذ است. هنر اسلامی اساساً برگرفته از توحيد است؛ یعنی تصدیق به 
وحدت الهی با تدبر در آن .)بورکهارت،1390 :222 - 224(  در معماری اسلامی عواملی 
وجود دارد که خاصيت فرازمانی و فرامکانی دارند و اشاره به عالم معنا و رمز و راز معنایی 
دارد که قابل دریافت توسط همه انسان ها در همه  اعصار و فرهنگ ها بوده است. این عوامل 
و ویژگی ها عبارت اند از: هدفمندی ساختاری، داشتن سناریو، استقرار مناسب، شأن فضا، 
کمال گرایی، الگو پذیری، رعایت اندازه و تناســبات موزون، قوام یافتگی، رعایت ترجيح و 
مرجحات، رعایت قناعت و نهایتاً پيوستگی و هماهنگی با طبيعت. )طاهباز، 1383: 103( 
معماری اســلامی در تمامت خود به ایجاد فضایی می اندیشد که به آدمی کمک کند 
تا کرامت ازلی اش را محقق ســازد  و نظامی بنا می نهد که حاکی از تعادل، صلح و سلام 
اســت. با توجه به این بی درنگ معلوم می شود که مقام و موضع معماری در اسلام تا چه 
حد محوری است. همه معماران مسلمان سعی بر خلق فضایی داشته اند که کاملًا متکی 
به خود بوده و در همه جا وفور کيفيات فضایی را نشــان دهد.)بورکهارت،1390: 213-
214 ( از آنجا که هدف نهایی قوه قضایيه برقراری عدالت اســلامی است به نظر می رسد 
این خصيصه جز در خصوصيات مبانی معماری اسلامی در جایی دیگری متصور نيست. 
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حقيقت هنر اســلامی تجربه ای زیباشــناختی و غير شخصی از وحدت و کثرت های 
جهان است که در این تجربه کليه کثرت ها در حوزه نظمی بدیع به وحدت و به آرامش 

روشن تبدیل می شوند.)رهنورد، 1389: 23(  
هنر و معماری اســلامی، هنری است که محدودیت های فرم خارجی را در ریتم های 
نامشخص فرم، فضا یا صدا از بين می برد و بدین وسيله روح را برای پذیرش حضور کسی 
که نه تنها مطلق و کامل است بلکه نامحدود است می گشاید. این هنر از حقيقت داخلی 
قرآن نشئت می گيرد که جنبه ای کامل و جدائی ناپذیر از وحی و مکاشفه است و نه تنها 
نقش اساســی در زیباســازی زندگی روزانه بازی می کند، بلکه در به یادآوری پروردگار و 
زیبائی معشــوق که روح ما مشــتاق آن است نيز نقش اساسی دارد.)ناصر، 1999: 458(  
توليد هنری در اســلام دو ویژگی اساســی دارد: اولاً از منظر معنوی و اخلاقی، اساسا از 
پيام قرآنی و  از ارزش های دینی ماخوذ است. ثانياً از منظر فنی این هنر بر انتقال قواعد 
و رویه های ثابت از اســتاد به شــاگرد مبتنی اســت. چنين انتقالی به هيچ وجه مستلزم 
تکرار راکد طرح های اوليه نيست. به عکس در اکثر موارد این انتقال یک منبع الهام ثابت 
بــرای هنرمنــدان و یک نوع ثبات در مرتبه فنی را تضمين کرده که فضای مطلوب برای 
خلق شاهکارهای بی شمار غير تکراری، فراهم آورده است. )ميکون، 1390: 199-198( 

3-2. اركان معماری اسلامی ايرانی

پيشينه  معماری ایران به هزاران سال پيش از ميلاد مسيح می رسد. از آن زمان تاکنون 
هنر و معماری ایران پيوسته با توجه به عوامل مختلف از جمله محيطی، فرهنگی و اعتقادی 
به صورت تکاملی توسعه یافته است. معماری ایرانی در هر عصری بيان کننده فرهنگ و 
تمدن، ســنت و هویت دوران شکل یابی خود و فرآیندی از ازليت معنی تا نهایت هندسه 
و ریاضيات بوده است. این معماری سرشار از مباحث معنوی، عرفانی، هنر، علوم و فنون 
مختلف می باشــد و توجه مخصوصی به جنبه هایی از قبيل: اقليم و موقعيت جغرافيایی، 
مسائل فنی و علمی بنا، استفاده از مصالح بوم آورد، منطق، مقياس انسانی و مسائل درونی 

و باطنی همچون حرمت، درونگرایی و امنيت داشته است.
معماري پدیده اي است بومي، لذا در هر مکاني که زاده شود، نميتواند رنگ و بـوي 
همـان عرصـه را نداشـته باشد؛ معماري غالباً پاسخگوي نيازهاي مادي و معنوي متعارف 
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و رایج در مکان زاده شدنش است و به حرمتگذاري بر آداب و رسوم و ارزش های بومی 
متعهد اسـت.)فلامکی، 1394: 108( 

معماری اسلامی ایران، دوره ای پس از ورود اسلام تا اواخر دوره قاجار با تاثير گرفتن 
از معماری دوره ساسانی و قبل آن است. این معماری دارای ویژگی های منحصر به فردی 
است. همچنين این معماری شباهت چشمگيری به مخلوقات طبيعی و جهان هستی دارد، 
که می تواند به بهترین و گویاترین صورت نشــان دهنده  قداســت و پيروی از نظام خلقت 
باشــد. )طاهباز، 1383: 104(  تنوع بناهــا با عملکرد های مختلف؛ گوناگونی کالبدی و 
ساختاری، کاربرد انواع پوشش های خميده، حضور گنبد و ایوان در مساجد و شبستان ها، 
خيزش بناها و پوشــش ها، شروع، رشــد و تکامل روش های مختلف گنبد سازی، ابداع و 
کاربرد ارجمند و مقرنس، پيدایش، مصرف و تعالی درخشان آرایگان معماری، نشانه هایی 
از پيشرفت های خيره کننده معماری این دوران پربار است.)ابوالقاسمی،1384: 72-71(  
ساختار و ایستایی، توافق اقليمی و استقرار، مسائل فنی و علمی بنا، منطق سالاری، حرمت 
و محرميت، یکتاپرستی و پروردگارگرایی، استمرار، تأثر شدید از فلسفه و فرهنگ و مباحث 
معنوی و فطری از عوامل اساسی تکوین معماری ایرانی اسلامی به شمار می روند. در این 
ميان مهم ترین عامل شــکل یابی معماری ایرانی )به ویژه اسلامی( ساختار، مسائل عملی 
و نکات فنی بناست. معماران با پشتوانه تجربه غنی، توسل به هندسه و با درک و تجسم 
فضایی نيروهای ساکن و جاری کالبد بنا و آگاهی روشن بر کم و کيف آن، تناسبات و ابعاد 
را تعيين و ساختار را طرح ریزی می کرده اند. شناخت و انتخاب مواد و طرز مصرف شان، در 
دســتيابی به استحکام برتر و ابعاد مطلوب پر اهميت است )ابوالقاسمی،1384: 75-74(  
اســتقرار و جهت گيری بنا، با عنایت به ویژگی های اقليمی، جهات جغرافيایی، و عوارض 
طبيعی، و تشــکل بنا بر وفق بهره وری از مساعدت های طبيعی و مقابله با ناهنجاری های 
زیســت محيطی، در کل و در تمام جزئيات یک اثر معماری مورد توجه بوده است. توجه 
خاص به حرمت و محرميت، اندرونی بيرونی، عفت، درون گرایی و سلسله مراتب فضایی، 
از اثــرات و تبعات حرمت و محرميت در معماری اســت. معماری ایرانی، در ابداع، طرح 
و اجــرای بنا، حــس یزدانی را بر حس زیبایی و نيکی مقدم داشــته و محيطی روحانی 
برای نزدیکی به حق تعالی فراهم ســاخته است. این خصيصه، به سبب قرابت اعتقاد، در 
معماری های دوران اســلامی بيشتر مستفاد و قابل درک و تشخيص است. یکتاپرستی و 
پروردگار گرایی، حرمت و محرميــت، عفت و پاکدامنی، پاکيزگی، صرفه جویی، بيهوده 
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گریزی و گزافه پرهيزی، تنوع در وحدت و وحدت در تنوع، که پيش از اسلام در فضای 
معماری و در نقوش هنرهای کاربردی رایج و معمول بوده، در دوران اســلامی ســامان و 

عطر شرع مقدس یافت و به تعاليم دین مزین شد.)ابوالقاسمی،1384: 76( 

3-3. پيوست فرهنگی و فرآيند راهبردسازی آن در معماری اسلامی
با توجه به اینکه این تحقيق، با محوریت فرهنگی و به عنوان یک پيوســت فرهنگی 
بــرای طرح های معماری قضایی انجام می گيرد، جســتاری در منابع مرتبط با پيوســت 

فرهنگی لازم به نظر می رسد. 
در ایران، رهبری در دیدار اعضاي شوراي عالی انقلاب فرهنگی در آذرماه سال 1386 
ضرورت تهيه پيوست فرهنگی را براي طرح هاي گوناگون در کشور مورد تأکيد قراردادند. 
در نخستين بند سياست هاي کلی برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامی ایران، 
مصوب 15/ 1389/10 ابلاغی از ســوي رهبر و نيز در ماده )2( قانون برنامه پنج ســاله 
پنجم توسعه جمهوري اسلامی ایران، تهيه پيوست فرهنگی براي طرح هاي مهم و جدید 

توسط شوراي عالی انقلاب فرهنگی مورد تاکيد و تصویب قرار گرفته است.
در اهداف تهيه پيوســت فرهنگی، جاري ساختن سياست هاي کلان فرهنگی، ابزاري 
براي ایجاد مصونيت و پيشگيري از پيامدهاي منفی درعرصه فرهنگ و همچنين اقدامی 
در راســتاي ایجاد تحول و پيش برندگی در فرایندها و روش هاي مدیریت فرهنگی کشور 
مبتنی بر ارزش هاي فرهنگ اســلامی و در نهایت، عامل موثر در جهت ارتقاي بهره وري 

مد نظر بوده است.
بر اساس ماده 3 مصوبه نظام نامه پيوست فرهنگی طرح هاي مهم وکلان کشور، پيوست 
فرهنگی با تکيه بر مبانی، ارزش ها و احکام اســلامی و اصول، اهداف و چشم انداز نقشه 

مهندسی فرهنگی ازجمله موارد ذیل تدوین می شود:
1.  هویت در ابعاد اسلامی، ایرانی و انقلابی،

2. عقلانيت در ابعاد حکمت، معرفت و بصيرت،
3. اخلاق در ابعاد ملکات انسانی، معنویت روحی و تعبد عملی،

4.  عدالت در ابعاد فرهنگی، سياسی، اجتماعی و اقتصادي،
5.  کرامت در ابعاد فردي، اجتماعی و سازمانی،

6. تعليم و تربيت در ابعاد روحی، فکري و رفتاري،
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7.  سبک زندگی در ابعاد فردي، خانوادگی، اجتماعی و سازمانی،
8.ارتباطات در ابعاد تعامل، تبادل و تفاهم،

9. وحدت و انسجام در ابعاد مذهبی، قومی و ملی،
10. نظم اجتماعی در ابعاد فردي، اجتماعی و سازمانی،

11. استقلال در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سياسی و اقتصادي،
12. توليد ملی کالا و خدمات فرهنگی در ابعاد دیداري، شنيداري، مکتوب.)احمدی 

نژاد و دیگران،1392( 
 در کل، پيوســت فرهنگی سندی مشتمل بر مطالعات کارشناسی، مبين پيش بينی 
پيامد های فرهنگی و اعمال الزامات و اســتانداردهای مربوط در هر نوع طرح، تصميم و 
اقدام کلان فرهنگی، اجتماعی، سياسی، اقتصادی، حقوقی و قضایی متناسب با مقتضيات 
و شرایط جامعه در چارچوب نقشه مهندسی فرهنگی کشور است.)دبيرخانه شورای عالی 

فرهنگی،1392( 

3-3-1. اصول فرآيند و اهداف پيوست فرهنگی

پيوست فرهنگی مجموعه اي است براي شناسایی، اقدام و ارزیابی از آثار و پيامدهاي 
فرهنگی طرح ها و فعاليت ها که پس از انجام مطالعات لازم و با اســتناد به مبانی نظري 
و اســناد بالادستی بویژه نقشه مهندســی فرهنگی کشور متناسب با مقتضيات و شرایط 
جامعه، ضمن بررســی داده های یک سياست اجرایی، طرح یا لایحه، پروژه یا هر فعاليت 
مهــم دیگر، با ارائه راهکارهاي عملی براي تقویت آثار مثبت و حذف و کاهش پيامدهاي 
مخــرب آن در فرهنگ جامعه، راهنماي مجریان فعاليت ها و طرح ها در رعایت راهبردها، 
اعمال الزامات و استانداردهاي مربوط و راهکارها در برنامه ها و اقدامات عملی خواهد بود.

مدیریت فرهنگی کشور در دو سطح انجام می گيرد: سطح راهبردي )مدیریت راهبردي 
فرهنگی کشور( و سطح اجرا )مدیریت فرهنگی دستگاه هاي فرهنگی و غير فرهنگی(پيوست 
فرهنگــی بين مدیریت راهبردي و مدیریت اجرا پيوند ایجاد می کند. یعنی شــاخص ها، 
سياســت ها، روش ها، نرخ و سهم تاثيرهاي کلان فرهنگی کل کشور و در سطح مدیریت 
راهبردي کشــور تنظيم می شود. با هدف اجرا در سطح سازمان ها و نهادهای کوچک تر، 

پيوست باید آماده سازی مجدد شود.)دبيرخانه شوراي عالی انقلاب فرهنگی،1390( 
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3-۴. ويژگی های نظام قضايی در ارتباط با شاخص های كيفی و كمی فرهنگی و معماری
قوه قضایيه یکی از مهم ترین ارکان حکومت جمهوری اســلامی ایران است. در نظام 
قوه قضایيه مفاهيمی از قبيل اعتماد، اميد، انصاف، صداقت، امنيت، عدالت بســيار حائز 
اهميت است که به خاطر تأثير شان بر محيط می توان در اصول معماری این ساختمان ها 

از آنها استفاده نمود.
یکی از مهم ترین آرمان های جامعه رســيدن به عدالت اجتماعی و یکی از مهم ترین 
وظایف قوه قضایيه احيای حقوق و گســترش عدل اســت، که در این پژوهش می توان از 

آن به عنوان پایه دسته بندی ها استفاده نمود.
نظام قضایی ایران دارای ساختاری متمرکز است و مهم ترین سياست های کلی قضایی 
اصلاح ساختار نظام قضایي کشور درجهت تضمين عدالت و تأمين حقوق فردي و اجتماعي 
همراه با سرعت و دقت است.)حضرت آیت الله خامنه ای، 1381(  همچنين توسعه قضایی 
نيز بر مبنای عدالت اســلامی، تأمين آزادی، استقلال قضات، امنيت و پيشگيری از جرم، 
رشــد دانش قضا شکل گرفته است. لذا این سياست ها جزء لاینفک ساختار شاخص های 

پروژه است.)قوه قضایيه، بی تا( 
ویژگی های قوه قضائيه جمهوري اسلامي ایران در سند چشم انداز 1404 بدین شرح 
اســت: در دسترس و مورد اعتماد، مشــارکت پذیر، پيوستگي بين مردم و نظام قضایي، 
روزآمد و کارآمد، تامين عدالت و امنيت و آرامش رواني جامعه )مصوب جلسه مسئولان 
عالي قضایي،1387( و در سياست های مصوب برنامه های توسعه  دارای چنين اهدافی است: 
ایجاد امنيت قضایی، نظام منســجم، تربيت کارکنان، محيط و ســاختار مناسب حقوقی، 
اصلاح نظام اداری و قضایی در جهت: افزایش تحرک و کارآیی، بهبود خدمات رسانی به 
مردم، تأمين کرامت و معيشت کارکنان، تأکيد بر تمرکز زدایی، هویت بخشی به سيمای 
شــهر، باز آفرینی و روز آمدسازی معماری ایرانی- اسلامی با رعایت معيارهای پيشرفته 
برای ایمنی بناها و استحکام، معرفی فرهنگ غنی و هنر و تمدن ایرانی و مردم سالاری 
دینی به جهان، استقرار نظام قضایی سریع، رفع هر گونه تبعيض قومی وگروهی، توسعه  
الگوهای اسلامی - ایرانی، دستيابی به جامعه ای متکی بر ارزش های اسلامی و انقلابی و 
تحقق شاخص های عدالت اجتماعی و اقتصادی، تعميق ارزش های اسلامی، باورهای دینی 
و اعتلای معارف دینی، شناســاندن و معرفی فرهنگ و تمدن اســلامی - ایرانی. )قانون 

برنامه 5 ساله اول تا ششم جمهوری اسلامی ایران( 
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 این اهداف به عنوان شــاخص های خرد از بعد کيفی و کمی در تبيين شــاخص ها و 
الگوهای کلی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

۴. روش پژوهش 
برای رســيدن به هدف غایی برای هر کاری باید طریق مناســب، زیر ساز و تکيه گاه 
فکری برگزید. در نتيجه نگرش  به هســتی، توجيه و تبيين آن در رابطه با انســان نيز 
مشخص می گردد. در این پژوهش جهان بينی اسلامی مبنای نگرش کلی قرار داده شده 
و بر مبنای اصول اوليه آن طبيعی ترین و فطری ترین راه درک حقایق مشخص شده است. 
منبع این جهان بينی ذات خداوند اســت. در همين راســتا مبانی اصلی دین اسلام مانند 
الوهيت، عدالت و...، ارزش های جمهوری اســلامی و قوه قضایيه، اســناد و اصول پيوست 
فرهنگی و مهندســی فرهنگ مبانی تحقيق را شکل دادند. همچنين راهبرد این پژوهش 

بر اساس استدلال منطقی است.
در این تحقيق اســتخراج داده های پژوهش به صورت کيفی و توسط نظریه داده بنياد 
است. در مرحلــه اول، تمامــی اطلاعــات موجــود دربــاره پژوهــش در سه حوزه فرهنگ، 
معماری و قضا جمــع آوری و برداشــت شــده، در مرحلــه بعد، تمامــی مطالب گردآوری 
شــده بــر اســاس معيارهای ارزیابــی )محورهــا و مقــولات تحليلــی(، دســته بندی 
و کدگــذاری )توسط نرم افزار( می شوند تا موارد کاربردی در تعيين شاخص ها به راحتی 
تلخيص گردند. سپس از طریق پرسشنامه ای که خروجی آن با استفاده از نظرات کارشناسان 
قضایی، حقوقی، معماران و استخراج شده، الگوها و شاخص های مورد نظر تحليل می شوند. 
در مرحلــه آخر، تحليــل توصيفی توسط روش تحليل عاملی صورت می گيرد. در این مرحله 
همــه اطلاعــات استخراج شــده تحليل و تفسير می شوند و مؤلفه ها و الگوهای شاخص 

معماری ایرانی اسلامی قضایی با محوریت فرهنگی تلخيص و تحليل می گردند. 
دستاوردهایی که این پژوهش به عنوان راهکار ارائه می دهد الگو و شاخص هایی مشترک 
در سه حيطه فرهنگ، قضا و معماری است که سعي در رفع کمبودها و راهبردها در حوزه 
فرهنگــی و معماری قضایی جامعه دارد، بدین وســيله قوه قضایيه می تواند به مدیریت 
فرهنگی و مهندسی پروژه های ساختمانی خود بپردازد و در نهایت تحقق هدف فرهنگی 

قوه قضایيه توسط معماری محيط هایش صورت خواهد گرفت.
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5. يافته ها
همه  هنرها خلق یک آگاهی اند که به تفکر در چند و چون حقيقت الهی راه دارند. به 
خصوص هنر معماری که نمایشــگر کثرت وسائل و گونه گون ترین راه های نيل به وحدت 
می باشد.)اردلان و دیگران، 1380: 10(  فهم سنت اسلامی و اصول آن، به کاربر آنها در 
معماری توانایی خواندن را می دهد. او با نگاه خاص خود به عناصر هســتی و در اینجا به 
موضوع تخصصی خود یعنی معماری به تفســيری خاص از آن دست می یابد.)معماریان، 
1384: 460(  یکی از ویژگی های موثر معماری، معرفی ارزش های مورد باور جامعه است که 
با تجلی کالبدی خویش، هویت جامعه را نيز به نمایش می گذارد.)نقی زاده، 1389: 458( 
اســتفاده از اصــول معماري ایرانيـ اسلامي همراه فرهنــگ متعالی آن برای واصل 
گردانيدن انسان به آرمانهاي معنوي حيات در جامعه اسلامي؛ و وصول به هدف آرمانيِ 
انسان، و شناخت جایگاه او در عالم هستي بهترین طریق اســت. با توجه به جهان بينی 
پژوهش برای جهت دهی، دســته بندی و تبيين مقوله های پيوســت فرهنگ اســلامی و 
مولفه های معماری قضایی برترین راه، استفاده از چهار شاخص منتخب، مشترک با اصول 
اصلی جهان بينی اسلامی شامل الوهيت1 ، معرفت2 ، عدالت3  و حقيقت4  است، که همان 
طور که در بخش نظری پژوهش مطرح گردید جزء لاینفک معيارهای معماری اســلامی 
به خصوص حيطه قضایی است. به دليل محدودیت نرم افزار تحليل، از عبارت های لاتين 
واژه ها در نمودارهای تحليل استفاده شده است. هرکدام از این عناوین اصلی در دسته بندی 
خود دربردارنده پرســش ها و مولفه های معماری اند که این عنوان و مفاهيم مرتبط با آن 
معيار اصلی سوال باشد. »الوهيت« به عنوان معيار حق بودن و جاودانگی نمود مولفه های 
هویتی ودینی مانند قداست بخشی به محيط از طریق هندسه مرکزگرا و تناسب عددی و 
کيفی، فرازمانی و فرامکانی، نظم ســاختاری هماهنگ با جوهر انسان و... است. همچنين 
»معرفت« به همراه مفاهيمی از قبيل ادراک و معنا در بردارنده مولفه های نشانه شناسی، 
نمادگرایی و تذکر دهی در بحث شــکل دهی، خوانایی و محتوادهی به الگوهای معماری 
و ایجاد تعلق خاطر و بهبود کيفيت فضا اســت. »حقيقت« نيز به عنوان واقعيت غایی و 
هدایت گر از طریق هویت فطری در بردارنده مؤلفه های کمال گرایی به روش شبيه سازی 

1. Divinity
2. Cognition
3. Justice
4. Verity
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از طبيعت، استقلال از طریق خود بسندگی، آزادی به عنوان مکان پاسخ ده، القاء فرهنگ 
و ... اســت. »عدالت« محوری ترین عنوان با توجه به موضوعيت قضایی پژوهش و یکی از 
بارزترین صفات الهی شــامل تعادل فضایی، تناسبات و ترکيبات موزون، پایداری، سلسله 
مراتب کاربردی، بحث نفوذپذیری و شفافيت کاربری و امنيت فضایی توسط حریم ها در 

معماری است.
در کل تبيين مؤلفه های فرهنگی الگوی معماری قضایی ایرانی - اســلامی بر اساس 
چهار اصل جهان بينی اســلامی، شــاخص های پيوست فرهنگی شــورای عالی انقلاب و 
مصوبات قضایی و مبانی نظری معماری ایرانی اسلامی است. بدین طریق باورها، ارزش ها 
و هنجارهای موجود در جامعه اسلامی جهت دستيابی به روح فرهنگی حاکم بر معماری 
قضایی مورد شناسایی قرار می گيرد. در این جمع بندی به یک الگوی دسته بندی ساختاری 
فرهنگــی، برای هــدف دار نمودن مؤلفه های معماری این ســاختمان ها احتياج می بود. 
ویژگی ها و مستخرجات مبانی معماری اسلامی ایرانی برگرفته از مبانی پژوهش که شامل 
دیدگاه ها و اصول بيان شده توسط فيلسوفانی مانند بوکهارت، نصر، اردلان، نقی زاده و ... 
است، توسط شاخص های پيوست فرهنگی بيان شده در شورای عالی انقلاب و معيارهای 
جهان بينی اسلامی دسته بندی شد. این دسته بندی توسط کدگذاری مقوله های شاخص های 
فرهنگی در منابع و ارتباط این مطالب با مؤلفه های معماری ایرانی اســلامی متون مورد 
تحقيق، انجام شــد و همگی در نرم افزار تحليل Nvivo صورت پذیرفت. این مقوله های 
فرهنگی مورد تایيد رهبری و شــورای عالی انقلاب، واجد بهترین شــاخص های کارآمد 
فرهنگی در کشــورند. هر طرح کلان برای تکامل فرهنگی باید این ساختار را به پيوست 
داشته باشد. این دسته بندی از طریق اشتراک و ارتباط مفهومی کدهای متون، تدقيق و 
تحليل شده است. سپس طی پرسش نامه ای، 30 فرد خبره کارشناس معمار و حقوقدان 
در این زمينه وظيفه اولویت بندی و تاثيرگذاری شاخص ها با توجه به مقوله شاخص های 
فرهنگی و ابزارهای عملياتی معماریِ هریک و همچنين انعکاس اندیشــه اســلامی را بر 
عهده داشتند و تاثير ابزارهای معماری در شاخص های پيوست فرهنگی مشخص گردید. 
مطابق جدول 1 این پرسشــنامه دارای 25 عنوان تطابقی اســت که هریک دارای طيف 
ليکرت 5 گزینه ای از بسيار تاثيرگذار تا بی تاثير می باشد. برای روایی پرسشنامه از روش 

تحليل عاملی استفاده شده است.
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جدول1: دسته بندی مولفه های فرهنگی الگوی معماری قضايی ايرانی - اسلامی بر اساس عوامل 
جهان بينی و بر اساس شاخص های پيوست فرهنگی

شاخص جهان 
بينی اسلامی

مقوله 
)شاخص 
فرهنگی(

ابزار)مولفه معماری(
بازخوانی راهکارها 

در نمونه های 
مطالعاتی

 واژه های معادل در
نرم افزار تحليل

الوهيت
Divinity

هویت 
دینی

شــهود حقایــق ازلی و 
نوآوری  توسط  جاودانه 
قدســی:  درهندســه 
نســبت های ریاضــی و 
هندسه اعداد و توجه به 
معنای زیبایی شناسی به 
عنوان بيان حقایق مانند 
به کارگيری درست نور

نقره کار و 
دیگران،1392: 
31 ؛ بمانيان و 

دیگران،1389 : 46 ؛ 
صلاح الدین قادری،  
100:1392؛ اردلان  
و دیگران،1380: 6 ؛ 
نقره کار، 1391: 10؛ 
نصر، 1999: 450 
و نجيب اغلو،1379 
:258 ؛ معماریان، 

496 : 1384

1.Eternity

قداست بخشی به مکان 
و تذکردهی به وســيله 
اشــکال  از  اســتفاده 
انتزاعی و هندسی کيفی

لنگ، 1388: 96 ؛ 
بورکهارت،1376: 
137 ؛ نقی زاده، 

1389: 66 ؛ بمانيان 
و دیگران،1389 

46 :

2.Sanctuary

هویت 
انسانی

طراحــی نظام هــر بنا 
مســتقيما از ذات خود 
انســان ها: فرازمانــی و 

فرامکانی

 بورکهارت، 
1390: 208 ؛ 

الکساندر،1386: 1-3 
؛ نقی زاده، 1389: 
67 ؛ صلاح الدین 
قادری، 100:1392

3.Quintessence
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شاخص جهان 
بينی اسلامی

مقوله 
)شاخص 
فرهنگی(

ابزار)مولفه معماری(
بازخوانی راهکارها 

در نمونه های 
مطالعاتی

 واژه های معادل در
نرم افزار تحليل

الوهيت
Divinity

وحدت

هندســه  از  پيــروی 
مرکزگــرا و درونگــرا ، 
اســتفاده از فــرم های 
دوار در اشــکال و یــا 
تزئينــات ، به کارگيری 
نور و استفاده از فرم های 
پایه جهــت نظم دهی 

بقيه اجزا و تناسبات

 بورکهارت،1370 
:22 ؛اردلان و 
دیگران،1380: 

6-5 ؛ نقره کار و 
دیگران،1392: 
32 ؛ بمانيان و 

دیگران،1389 : 46

4.Concentric

نظم

ثابت  ایجاد نسبت های 
بصری بين اجزا یک بنا 

و همچنين کل
بــه کاربــردن اصــول 
جهت  دهنــده  نظــام 
محــور،  ســازماندهی: 
تقارن، سلســله مراتب، 

ریتم، توازن
 : حــی ا طر نــد  و ر
ســامانه  گرایش هــای 
قضایی و استقرار الگوی 

کار

بمانيان و 
دیگران،1389 : 46؛ 
چينگ، 1384: 332

5.Organization

ارتباطات

با  هــا  حجم  ترکيــب 
فضاهای نيمه بســته یا 
باز مانند حياط مرکزی، 
پادیاو )آتریوم(، ایوان و 
ارتباط  برقراری  و  صفه 
انسان و  و  بين طبيعت 

ایجاد غنای حسی

نقره کار و 
دیگران،1392: 31 
؛ عزیزی و دیگران، 

67 :1391

6.Connection
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شاخص جهان 
بينی اسلامی

مقوله 
)شاخص 
فرهنگی(

ابزار)مولفه معماری(
بازخوانی راهکارها 

در نمونه های 
مطالعاتی

 واژه های معادل در
نرم افزار تحليل

معرفت
cognition 

هویت 
ایرانی

اســتفاده از نمادهــای 
قراردادی در حس تعلق 

مکان
به کارگيری عناصر آب، 
گيــاه و نــور و مصالح 
ســنتی و نقش اساسی 
در شکل دهی الگوهای 

معماری ایرانی

بنتلی و 
دیگران،1385: 
293؛ نقره کار و 

دیگران،1392: 31؛ 
جمعه پور،1387: 8

7.Belonging

هویت 
تاریخی

بهــره از فرم ها و مصالح 
همســاز بــا ســيمای 
فرهنگی، زیستی محيط 
تعلق خاطر  و سنت در 

تاریخی

نقی زاده، 1389: 67
8.Identify

معرفت
cognition 

هویت 
ملی

سهولت خوانش نماهای 
شهری بــه عنوان مهم 
تریــن بســتر فرهنگی 
طریــق  از  شــهر،  در 
ارزش هــای  و  الگوهــا 
مشــترک، اهميت خط 
نمای  مقياس  و  آسمان 
در  قضایی  مجتمع های 

شهر

لينچ-نقی زاده،ب 
1389: 63 ؛ لنگ،  

96:1388
؛ نقی زاده، 1389: 

66

9.Legibility

هویت 
اجتماعی

خوانایی محيط، علایم و 
بهبود  بصری،  تناسبات 
ادراک از طریــق غنای 
حــواس پنــج گانه  و 
حس تعلق مانند: رنگ، 
ســنتی  تمایزمصالــح 
ایرانــی مانند خشــت، 

آجر و چوب و ...

بنتلی،1385: 293 ؛ 
لنگ،  1388 : 96

10.Perception
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شاخص جهان 
بينی اسلامی

مقوله 
)شاخص 
فرهنگی(

ابزار)مولفه معماری(
بازخوانی راهکارها 

در نمونه های 
مطالعاتی

 واژه های معادل در
نرم افزار تحليل

معرفت
cognition 

عقلانيت 
و حکمت

شــهود عقــل در ذات  
از  اســلامی  معمــاری 
ناب  هندســه  طریــق 
نور،  وتقــارن،  طبيعت 

تجرید در تزئينات

نقره کار و 
دیگران،1392: 31 
؛ معماریان، 1384: 

468؛ بمانيان و 
دیگران،1389 : 46 
؛ نجيب اغلو،1379: 

258

11.Intuition

عقلانيت 
و معرفت

تعادل زیست - بومی
ي  ا و بــرمحت د  ي ک ا ت

معماري بجاي ظاهر

نقره کار و 
دیگران،1392: 30 
؛ فلامکی، 1394: 
108-107؛ صلاح 

الدین قادری، 
102:1392

12.Content

کارآمدی

توافق اقليمی و استقرار
شــناخت و انتخاب مواد 
و مصالح متناســب و در 

دسترس
بهبود کيفيت رفتار فضایی 
انسان ها با انعطاف پذیری 

فضا
طراحــی کارآمد مطابق 
عملکردی  استاداردهای 

قضایی
فضاها:  دسترسی  شبکه 
مشــخص، مجزا، کنترل 

شده و هدایتگر

صلاح الدین 
قادری،102:1392؛ 
بنتلی و دیگران، 

157 :1385
13.Contextual-

ization
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شاخص جهان 
بينی اسلامی

مقوله 
)شاخص 
فرهنگی(

ابزار)مولفه معماری(
بازخوانی راهکارها 

در نمونه های 
مطالعاتی

 واژه های معادل در
نرم افزار تحليل

عدالت 
Justice

عدالت 
وتعادل 
اجتماعی

استفاده از استاندارد در 
تمامی مراحل ســاخت 
بنــا: پيمون یــا مدول، 
تناسب طلایی و هندسی 

و انسانی
تعادل و تناسب در اجزا، 
مصالح و کليت با توجه 

به عملکرد
در  موثر  شــاخص های 
تعــادل:  شــکل گيری 
مقياس،  تناسب  تقارن، 
ریتم،  مراتب،  سلســله 
مصالح همگن و ســازه، 
و  یســتایی  ا و  فــن 

تزیين های طبيعی و ...
استفاده از فرم پایه مربع 
عامل تعادل بخش، بقيه 

عناصر
یکسان  شــرایط  ایجاد 
برای همه افراد) قاضی، 
مراجعه کننده، کارمند، 

متهم و ...( در محيط

نقره کار و 
دیگران،1392: 32 
؛ طاهباز، 1383: 
111؛ بمانيان و 

دیگران،1390 : 17 
؛ بمانيان و دیگران، 
1392: 96؛ صلاح 

الدین قادری،1392؛ 
داداش پور  و 
دیگران، 1395

14.Module

عدالت
Justice  عدالت

فضایی

معماری پایدار

تناسب بين فرم، فضا و 
فعاليت

قاعده لاضرر و لا ضرار

صلاح الدین 
قادری،1392 ؛ 
ستاری، 1392: 
5؛ داداش پور و 
دیگران،1395: 
75 ؛ نقی زاده، 

1389: 69 ؛ بمانيان 
ودیگران،1392: 

92-94؛ خسروی، 
27 :1391

15.Sustainability
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شاخص جهان 
بينی اسلامی

مقوله 
)شاخص 
فرهنگی(

ابزار)مولفه معماری(
بازخوانی راهکارها 

در نمونه های 
مطالعاتی

 واژه های معادل در
نرم افزار تحليل

عدالت
Justice 

عدالت 
فضایی

سازماندهی های فضائی 
از طریق: مرکزی، خطی، 
و  ای  مجموعه  شعاعی، 

شبکه ای
حضور  مراتب  سلســله 

در فضاها:
متناســب کاربری)روند 
نــده  و پر ســيدگی  ر
خصوصيات  قضایــی(، 
کالبدی، شــأن و ارزش 
تغيير  به وسيله  معنوی 
ابعاد، جاي گيري، جهت 

گيري و تضاد هندسي

داداش پور و 
دیگران،1395: 76؛ 
بمانيان و دیگران، 
1392: 92؛ داداش 
پور ودیگران، 1395: 

76

16.Equaly

عدالت، 
صداقت، 
انصاف و 

اعتماد

استفاده از مصالح شفاف 
)ورودی بلند شيشه ای: 

شفافيت، اعتماد و وقار(
بحث نفوذپذیری به فضاها

استفاده از مصالح به حالت 
خالص

رعایــت حریــم معبر و 
همسایگی و بنا و نما

توجه همزمان به ظاهر و 
باطن بنا

و  ي  ن ی ر ف آ ز  ک ر م ت
فضایي  آرامش  ایجاد 
کردن  محوربندي  با 
فضاهــای اصلی و ایجاد 
باز  نيمه  و  باز  هاي  فضا 

و بسته

داداش پور و دیگران، 
1395: 76 ؛ بمانيان 
و دیگران، 1392: 
94 ؛ نقره کار و 
دیگران،1392: 31

17.Transparency

امنيت

ســازماندهی متمرکــز 
درونگرا: حياط مرکزی

تعادل و ایستایی
های  حریم  مرزبنــدی 

فضایی

نقی زاده، 1389: 
68 ؛ نقره کار و 

دیگران،1392: 30 ؛ 
لنگ،  1388: 96

18.Realm
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شاخص جهان 
بينی اسلامی

مقوله 
)شاخص 
فرهنگی(

ابزار)مولفه معماری(
بازخوانی راهکارها 

در نمونه های 
مطالعاتی

 واژه های معادل در
نرم افزار تحليل

عدالت
Justice 

حقيقت 
)verity(

امنيت و 
آرامش 
روانی

فرمها،  بردن  کار  بــه 
شفاف  عناصر  و  رنگها 
به  در  دقت  و  نما  در 
کارگيری عوامل پایداری 
بصری، مصالح و فرم ها
کاربرد نمای دو پوسته

نماي  گرفتــن  نظر  در 
بــراي طراحي  پنجــم 

بعنوان بام سبز
از تناسب های  استفاده 
انسانی در مقياس فضاها

در  طبيعی  بازآفرینــی 
داخل توســط: مصالح، 
تهویــه و نور طبيعی به 
همراه آب و گياه )فضای 

طبيعی(
حجم فضا متناسب تعداد 
کاربــران )جلوگيری از 

ازدحام(

نقی زاده، 1389: 
66 ؛ نقره کار و 
دیگران،1392: 
31 ؛ بمانيان و 

دیگران،1390 : 26 
؛ جمعه پور،1387: 
8 ؛ لنگ،  1388: 
96 ؛ بمانيان و 
دیگران،1389 : 
46؛ نقره کار و 

دیگران،1392: 30

19.Composition

کرامت

کمال گرایی: شبيه سازی 
معماری از خلقت جهان 
ارتبــاط  و  و طبيعــت 

منطقی آن با انسان
توجــه خاص به ورودی 
به عنوان حریم و واسط 
درون و بيرون و دعوت 
کنندگی از طریق ارتفاع 
فضای  ایجاد  مناســب، 

مکث، تباین

صلاح الدین 
قادری،1392: 

100 ؛ نقره کار و 
دیگران،1392: 31 ؛ 
نقی زاده، 1389: 67

20.Perfeetion
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شاخص جهان 
بينی اسلامی

مقوله 
)شاخص 
فرهنگی(

ابزار)مولفه معماری(
بازخوانی راهکارها 

در نمونه های 
مطالعاتی

 واژه های معادل در
نرم افزار تحليل

حقيقت 
)verity(

اخلاق

زیبایــی  و  ســادگی 
محيــط ن  و ر د

شرافت بخشيدن به ماده 
و کمال بخشی در جهت 
تعالی انسان و پندپذیری: 
حيــاط مرکــزی با آب 
و گياه نمــاد و تمثيلی 
تذکــر،  و  بهشــت  از 
تزئينــات از بعد معنایی

تعادل بين طبيعت و محيط 
مصنوع و احتــرام به آن

لنگ،  1388: 
96 ؛ نقره کار و 

دیگران،1392: 31 
و 32

21.Sublimention

آزادی

دســتيابی به مکان های 
پاسخده

نفوذپذیری و شــفافيت: 
نحوه ورود و تعداد راه های 

بالقوه به محيط

لنگ،  1388: 
96 ؛ بنتلی و 

دیگران،1385: 6 ؛
نقی زاده، 1389: 

67-68

22.Unexclusivity

استقلال

خود بسندگی: استفاده از 
مصالح بوم آورد

قناعت و پرهيز از بيهودگی 
تزئينات،  طراحــی،  در: 

مصالح
بحــث زمينــه گرایی و 
پایداری به عنوان اقتصاد 
مقاومتی، طرح و نقشه  ها 
با  ســازگاری  بيشترین 
اقليم و کمترین تخریب 
و تحميل را برای محيط 

زیست و خود بنا

نقی زاده، 1389: 
70 ؛ نقره کار و 

دیگران،1392: 32 ؛ 
نقی زاده، 1389: 65 ؛ 

ستاری، 1392: 7

23.Sef suffi-
ciency

تعليم 
وتربيت

القا فرهنگ ایرانی اسلامی 
Cultivation.24نقی زاده، 1389: 66از طریق محيط و معماری

مدیریت

توجه به اهداف ساختاری
معماری دارای ســناریو، 
برنامه و هــدف و داراي 

مباني نظري غني

طاهباز، 1383: 104
25.Extremit.
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تحليل فاكتوری
برای بررسی مجدد دسته بندی شاخص ها و الگوی بصری استفاده از روشی جهت تایيد 
طبقه بندی داده ها ضرورت داشــت. با توجه به اینکه پرسشنامه ها بر اساس مقياس ليکرت 
طراحی شده اند و تقریبا تمام پاسخ ها با توجه به هيستوگرام، نرمال بودند، از تحليل فاکتوری 
استفاده می شود تا: 1.داده ها خلاصه شوند. و2. بتوان از آنها فاکتورهای اصلی را استخراج کرد. 
با توجه به پوشش مطلوب70%، پنج فاکتور اول، کل داده ها توسط آنها خوب پوشش داده 
می شوند. )شکل2(  چنانچه از شکل1  مشخص است، فاکتور اول، با حدود 30% پوشش، 
فاکتور قوی است. بنابراین بين این فاکتور و فاکتور دوم، نمودار ترسيم می کنيم.)شکل3( 
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شکل2: درصد پوشش داده ها توسط فاكتورها . 
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)
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شکل3: پراكندگی داده ها بين فاكتور 1و2

با توجه به نمودار شکل 3، بيشترین همگرایی بين عناصر تعریف کننده معماری ایرانی 
و اســلامی، با فاکتور دوم است. عواملی مانند حس تعلق، ذات انسان، ادراک، هماهنگی 
و ترکيب و ... انطباق بســياری با فاکتور دوم دارند. در حالی که مواردی مانند ارتباطات، 
شــهود، خوانایی، شــفافيت و ... همگرایی مطلوبی با فاکتور اول و همبســتگی منفی با 
وحدانيت و جاودانگی دارند. با توجه به فاکتورهای دوم و ســوم، حریم، محتوی و رشــد، 
بيشــترین نقش در تعيين فاکتور دوم، و ذات و غایت مندی نيز در همبســتگی منفی با 
سه فاکتور مذکور در تعيين فاکتور دوم، نقش تعيين کننده ای دارند. چنانچه در نمودار 
فاکتور 2 و 3 مشــاهده می شود.) شکل 4( شفافيت، زمينه گرایی و شهود، عوامل تعيين 
کننده در فاکتور ســوم، استعلا، جاودانگی، مرکزیت و عدم حصر در همبستگی منفی با 

سه عامل اول، نقش تعيين کننده ای در تعریف فاکتور سوم دارند. 
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شکل۴: پراكندگی داده ها بين فاكتور 2و3

بــا توجه به اینکه هم درصد پوشــش داده ها، و هم ميــزان نقش متغيرها در تعریف 
فاکتورهــای چهارم و پنجم کم بــوده و عامل تعيين کننــده ای نخواهند بود، از آوردن 
نمودارهای آنها صرف نظر شده است. برای بررسی مشارکت هر یک از آیتم ها در فاکتورها 
از مربع کسينوس استفاده می شود. هر قدر این مقدار نزدیک تر به عدد 1 باشد، یعنی در 
نمودار فاکتوری، به محيط دایره نزدیک تر و مشــارکت آن در فاکتور بيشــتر است و هر 
قدر به عدد 0 نزدیک تر باشــد، یعنی به مرکز دایره نزدیک خواهد بود و مشارکت آن در 

فاکتور، کمتر خواهد بود.)شکل5( 
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شکل5: نمودارمربع كسينوس فاكتور1 و2 )بررسی مشاركت آيتم ها در فاكتور1و2(

 مأخذ: نگارندگان.

چنانچه از نمودار مربع کسينوس دیده می شود، هفت آیتم اول، عدد مطلوب بالاتر از 
50% را در تعریف فاکتور دارند. آیتم هایی مانند وحدانيت، کارآمدی، پيمون، هماهنگی، 
تناســب، ادراک و استقلال و خودبسندگی بيشتری سهم را در تعریف فاکتور اول و دوم 
دارند. با توجه به گروه بندی چهارگانه فاکتورها در تنظيم پرسشنامه، نوبت به گروه بندی 
خروجی و انطباق آن با گروه بندی اوليه می رســد. تقسيم بندی چهارگانه حاصل تحليل 
فاکتوری یه صورت زیر اســت: شهود، پيوســتگی، زمينه گرایی، خوانایی، محتوا با رنگ 
نارنجی، پایداری، غایت مندی، پيمون، جوهر، ترکيب، تعلق، رنگ آبی، اســتعلا، ادراک، 
خودبسندگی، تقدس، عدم حصر، نظم، جاودانگی، تمرکز با رنگ ارغوانی و کمال، هویت، 

تربيت و مساوات با رنگ طوسی مشخص شده اند.)شکل6( 
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شکل 6. تقسيم بندی چهارگانه حاصل تحليل فاكتوری

پراکندگی نفرات در پاسخ ها به صورت زیر است: بيشترین نقش را در تعریف فاکتور 
اول، حقوقدانان)J( در بالای محور، و معماران )A( در پایين محور داشــته اند. یعنی در 
عين حال که فاکتور اول، هم در پوشــش متغيرها، درصد قابل توجه 30.4 % را توضيح 
می دهد، حقوقدانان و معماران در همبستگی منفی، این فاکتور را تعریف می کنند. یعنی 
حقوقدانان به تعریف هایی مانند شهود و ارتباطات و زمينه گرایی و خوانایی گرایش داشته، 

معماران به مباحثی مانند جاودانگی، مرکزگرایی و نظم تمایل داشته اند.)شکل7( 



216

راهبرد فرهنگ/ دوره 16، شماره شصت و دو/ شهریور 1402

-10 -5 0 5 10

-2
0

2
4

Dim 1 (30.40%)

D
im

 2
 (1

3.
60

%
)

1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

11

12

13

14

15

16
17

18
19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
30

A

J

شکل ۷. پراكندگی نفرات در پاسخ ها

6. بحث و  بررسی
پس از دســته بندی و تطبيق مقوله های شــاخص های فرهنگی و مؤلفه های معماری 
ایرانی اســلامی توســط فرآیند کيفی با یکدیگر و تبيين پرسشــنامه، افراد خبره اعم از 
کارشناســان معمار و حقوقدان وظيفه اولویت بندی و تاثيرگذاری شــاخص ها با توجه به 
مقوله شاخص های فرهنگی و ابزارهای عملياتی معماری هریک و همچنين انعکاس اندیشه 
اسلامی را بر عهده داشتند. با توجه به تحليل عامل پاسخ ها، تقریبا تمام پاسخ ها با توجه 
به هيســتوگرام، نرمال بودند و روایی پرسشنامه تایيد گردید. به وسيله تحليل فاکتوری، 
داده ها خلاصه شــدند و چهار فاکتور اصلی از داده های پرسشنامه استخراج شد. با توجه 
به گروه بندی چهارگانه معيارهای جهان بينی اســلامی در تنظيم پرسشــنامه، نوبت به 
گروه بندی خروجی تحليل و انطباق آن با گروه بندی اوليه رسيد. پس از تطبيق عامل ها 
با معيارها و اصول جهان بينی اسلامی شامل الوهيت ، معرفت، عدالت و حقيقت می توان 
به این نتيجه رسيد که سه عامل از چهار عامل، انطباق کامل با این معيارهای اوليه دارند 
و این انطباق نشانگر روایی کامل پرسشنامه و اهداف داخل سوال هاست. معيار عدالت با 
تطبيق 5 آیتم از 6 آیتم توسط فاکتور 2 دارای بيشترین انطباق و معيار معرفت با تطبيق 
4 آیتم از 7 آیتم توسط فاکتور 1 دارای تفکيک نظری کامل اند. معيار الوهيت و حقيقت 
نيز با انطباق 50 درصدی توســط فاکتور 3 جایگاه هــای بعدی را به لحاظ پراکندگی و 
تفکيک ســوالات دارند و به یک عامل در تحليل فاکتور تبدیل گشتند. عامل چهارم نيز 
به دليل پوشــش کم حذف گردید. در نهایت دســته بندی شــاخص ها و ارتباط هر گروه 
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به عنوان تعيين )شــاخص جهان بينی اسلامی(، تبيين )مقوله های فرهنگی و مولفه های 
 نظام( و تحقق فرهنگ هدف قوه قضایيه توسط معماری در شکل 8 قابل مشاهده است.
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شکل8: دسته بندی نهايی شاخص های فرهنگی در معماری قضايی توسط فرآيند كيفی و داده بنياد. 
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نتيجه گيری
از جمع بندی نتایج حاصل از پاســخ های پرسشنامه مشهود است که ابزارهایی که بر 
اســاس الگوی معماری اسلامی- ایرانی انتخاب شده، همگی نقش به سزایی در پيشبرد 
اهداف شاخص های فرهنگی ســاختمان های قضایی داشته، در ایده پردازی کلی بناهای 
قضایی ضرورت دارند. این دســتاورد به صورت الگویی بصری توسط نظریه داده بنياد در 
شکل 9 تدوین گردیده است. فرهنگ یکی از عوامل موثر بر فرآیندهای بنيادین و رفتار 
انسان در محيط است. معماری به عنوان مبحثی که بيانگر تاثير متقابل انسان، فرهنگ، 
روش زیست و محيط زندگی بر یکدیگر است، در رسيدن به اهداف جامعه اسلامی برای 
هویت مندی و اعتلای فرهنگ نقش مهمی بر عهده دارد و لذا تهيه الگویی بومی و بر پایه 
آموزه های اسلامی و متناسب با بستر این الگو که ایرانی - اسلامی است، در ساختمان های 
پر کاربرد مانند قوه قضایيه، از اهميت بالایی برخوردار است. الگوی پيشنهادی با سه سطح 
نگرشی، راهبردی و راهکاری با ایدئولوژی پيشرفته مطابق زمان و مکان به صورت سلسله 
مراتب عمودی از جهان بينی شــروع و پس از گذشــتن از فيلترهای فرهنگ و مولفه های 
نظام قضایی توسط راهکارهای  مفهومی و کارکردی معماری اسلامی ایرانی پایان می یابد. 
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شکل9. ساختار مدل فکری شکل گيری الگوی شاخص های فرهنگی در معماری محيط های 
قضايی
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